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 چکیده:
چرخد یا بر تلاقی دو فرهنگ متفاوت )جنوب ایران ( نمی1بر لولای دو آئین )مراسم زار و رقص پیوتصرفا این مقاله 

ای اندیشهـگیری تصویرنویدبخش شکل 3با مردمان تاراهومارا 2ی آنتونن آرتوزند. مواجههمکزیک( پل نمی برغمالشو 
نو از خلال نوعی تشدید تئاتری بود، آن هم نه فقط در تئاتر غربی بل حتا برای تئاتر شرقی )برای مثال در تئاتر بوتوی 

نیروهای همدیگر را تشدید  توانندتراتژی آرتویی چگونه میـمراسم زار و شیزومحورِ ـبادهای (. شدت4هیجیکاتا تاتسومی
توان زداییِ آرتوییِ اثرات تسخیری زار اندیشید؟ آیا میتوان به شکلی از چینهکنند یا دوباره به همدیگر جان ببخشند؟ آیا می

 کنشمعرض برهم و در پهنه وارد کردترومای خاص آن مناسک زار و زمین هایرمزگان بطن بهآرتویی را  تراتژیِـشیزو
 ( در زار قرار داد؟ شمنیسمِی میلنیروگذارانه و پادنیروگذارانهفرایندهای های دیوبادی یا بادزدایانه )با توان نماییمیا بره

ها و تمایزهایی چه قرابت و هم از لحاظ فرایندهای تولید سوبژکتیویته5ای، هم از حیث نشانهرقص پیوت زار و شمنیسمِ
 تواند همراه شود؟دل این دو آئین نمایشی با آزادشدن چه نیروهایی می شیزوئید ازـدارند و گذار آرتویی

                                                            
1 Peyote dance and Zâr rites 
2 Antonin Artaud 
3 Tarahumara ( ماراـشود: تاراـاومیخوانده « ه»و به یاد داشته باشیم که در تلفظ اسپانیولی با خوردن  ) 
4 Tatsumi Hijikata 
5 semiotics 
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  1، تاراهومارا، آرتو، مراسم زار، شیزوتراتژی2زداییچینه ،1 ترومایدواژه: زمینکل
                                                            

 بارکر»های نیک لند )خصوصا در زنیی آن، در گمانهو در ادامه« فلسفهزمین»پیرو تاملات دلوزگتاری در باب  [geotraumaاین اصطلاح ] 1
 ی کتابکه نخستین متن از سمپوزیومی درباره« ترومای موجزِ زمینتاریخچه»ی گرفته شد. رابین ماکای در مقاله به کار«( گویدسخن می
کند: ببین میت« گویدبارکر سخن می»شناختی ی نگارستانی است، این مفهوم را با نظر به روانکاوی فرویدی و با بسط مقولات زمینگردبادنامه

ساختی، آغاز عصر یخ، تغییرات جوی، تقسیمِ صفحاتِ زمین ای باشند ــبار در محیط سیارهی تغییرات فاجعهاگر تغییراتِ تکاملیِ عمده نتیجه»
این «  ی.شناختای از یک دورانِ زمینی نقشهمنزلهتروما درک کرد، یعنی بهتوان برحسب زمینشناختی را میافزایش شدید دما ــ آنگاه امر زیست

های حرکدادن به شدیدترین متنی از خلال پاسخـآنجاکه تاروپود روانیابد، ترومایی به فرهنگ و زبان بشر هم بسط میی زمیننظرگاه، این نظریه
کردنِ صدا، یتوان بدونِ تهشوند. به زعم نیک لند )به تاسی از نگارستانی(، نمیبندی میگیرند یا چینهترومایی شکل میمحیطی یا فجایع زمین

تروماست. ماکای: ای از زمینشدهترومایی، صدای انسان بیانِ ضعیفزمینو از حیث   کردن/برچیدنِ چهره مبادرت کردکردن/اوراقبه پیاده
 همسری زمین با خورشید تنها یک فصل از روایت حماسی غریبی است که نقطهی تکمغاک کیهانی ژرفتر از تنور خورشیدی است. رابطه»

وپا؛ یا لند( بنگرید به ترجمه فارسی این متن)ها( در وبسایت دست ی بیشتر متن ماکای )وبرای مطالعه «یابد.اوجش را در حریقِ نابودگرانه نمی
 اینجا، 

Robin Mackay, "A Brief History of Geotrauma" in Leper Creativity: Cyclonopedia Symposium, Edited by Ed 
Keller, Nicola Masciandaro, & Eugene Thacker, punctum books, 2012, 1-39.  

 ـخصوصا برحسب کارکردشان در دو جلد آثار دلوز و گتاری گرفته[ را از مجموعهdestratificationلاح ]این اصط 2  رنیکاپیتالیسم و شیزوفایم ـ
ته زدایی در نظر گرفی چینهمنزلهی انسجام یا همنواختی بهاز این کتاب صفحه «شناسی اخلاقزمین»(. مثلا در فصل هزار فلاتو ادیپ ـضد)

نیست  کافی»کنند که اشاره می« اندام بسازیم؟چگونه بدنی بی»ها نظام قضاوت یا داوری خدا هستند. آنها در فصل شده است در حالیکه چینه
در  شکلی کاملا متفاوتکه بهها حضور دارد، همچنانب.ب.ا. پیشاپیش در چینه ها و ب.ب.ا. برقرار کنیم. زیرایک تقابل انتزاعی بین چینه

ها گذاری هستند... چینهها حاصل انعقاد و رسوبی همنواختی وجود دارد. ارگانیسم را یک چینه در نظر بگیرید... چینهزدودهی چینهصفحه
گفت خارجِ ست، همان کاریکاتورهای هولناک صفحه همنواختی.... آرتو میخواه و فاشیزایند، ب.ب.ا.هایی تمامیتب.ب.ا.های خود را می

یم ب.ب.ا. توانکند.... چگونه میاحاطه می« نشده یا یک تهدیدی روشنبسته به هر مورد با یک گستره»ی دیگر است که ما را صفحه یک صفحه
ن ما، یا ب.ب.ا.ی تهی یک معتاد، پارانوییک، یا خودبیمارانگار برای خود بسازیم و این ب.ب.ا. همان ب.ب.ا.یِ سرطانیِ یک فاشیست درو

کند، ح میهای خود را تقبیرفت....او چینهتوانیم از این سه بدن به طور مجزا سخن بگوییم؟ آرتو دائماً با این مشکل کلنجار مینباشد؟ چگونه می
ن ها باشد؛ اما وی همچنیصفحه صرفا پیوت، همان ترفند کوچکِ تاراهوماراییدهد، حتا اگر این ی راستین را قرار میها صفحهاو در برابر چینه

ی مادیِ پیش رویِ اسکیزوکاوی، دانستن این است که آیا ابزار داند... مسالهگسیخته را میبسیار ناگهانی و لجامزدایی بسخطرات یک چینه
خواه و های تمامیتهای سرطانی، بدنایِ تهی، بدنهای شیشها خیر: بدنهایش در اختیار داریم یبرگزیدن و تمییز دادن ب.ب.ا را از جفت

ی یا بر اشدن بین دو چیز درون میل؛ اول، آنچه به تکثیر چینههای کاذب، بل تمییز قایلفاشیست. آزمونِ میل از این قرار است: نه افشای میل
همانطور که جان پرُتِوی در مدخلِ  «نواختی ارتباط داردی همساختنِ صفحهشود، و دوم، آنچه به بسیار خشن مربوط میزدایی بسعکس، چینه

تلف که ی مخهای تنانههای ارگانیزم )سیستمی کاپیتالیستی روی چینهحیات انسانی در جامعه»دهد شرح می واژگان دلوزفرهنگاز « فاشیزم»
تیوسازی کنند( و سوبژکها که مفسران تفسیر میها و مدلولهای داللت )سیستماند(، دلاهای بیولوژیکی سامان یافتههای ارگانیزمدر عملکرد کل

ان صحبت شهایی که دربارههایی که سخنگو هستند و سوژهعبارتی، سوژهکند، بههای گزاره را توزیع میهای بیان و سوژههایی که سوژه)سیستم
پایانِ انتخابِ افرادِ کترین ب.ب.ا است... ب.ب.ای سرطانی با تکرار بیترین و خطرناب.ب.ا.ی سرطانی عجیب»کند: شود( عمل میمی

از دل  هایی کهسازی اجتماعی و شخصیتشکند: کلونای را که بر آن منزل گزیده فرومیچینه« مطابقت یا همنوایی»شده در یک فرایندِ همگون
کند. ها تماس برقرار میعنوان یک چینه با سایر چینهدهد که مغز بهی رخ می(. نزد دلوز، اندیشیدن وقت301« )اندخط مونتاژ اجتماعی ساخته شده

های بین یا نسبت«هاچینه»ها و کارکردها همان ها، اندامها و سوژهپوشاند: فرمبندی را میی سازماندهی یا رشد به طور موثری چینهصفحه»
صفحه   .کندترین ابزارها، ایجاب میرا، حتی با مصنوعی طبیعتایی از سرتاسر زدی همنواختی یا درونماندگاری چینهها هستند. صفحهچینه

یابد، رود، ادامه میبندهایش به پیش می(. زار با ریتورنللوها یا ترجیعهزار فلات« )همان ب.ب.ا. است... همنواختی یا صفحه درونماندگاری
دهد؛ ابهام امر زایشی که دلوز و گتاری در هزارفلات فصل ریتورنللو های ارگانیزم را میشدن تا دورترین زیرچینهها مجال گستردهو به تشنج یا لرزه

با کمک « نی زمیگریختن از جاذبه»کندن یا پرکشیدن، « با تشنج از زمین»پردازند در اینجا محلی از اشاره دارد. خصوصا کلام پل کله: به آن می
زدایی ینهدهند که تقبلِ چحال دلوز و گتاری هشدار میوبناکِ کیهانی در حرکتی درونماندگار. با اینشدن به نیروهای آشنیروهای مرکزگریز، گشوده

وری در نوعی شُدن( باید قواعد انضمامی احتیاط شدید را هم در نظر بگیرد. همانطور که جان پروتوی )برای مثال، برگذشتن از ارگانیزم، غوطه
ها بر رویش شود که چینهی همنواختی درک میی آن صفحهمنزلهبه»و « زمین معادل است با ب.ب.ا»لا کند، نزد دلوزگتاری، اواستدلال می

ی ی قلمروها، خارج همهای خارجِ همهی تجمع است، نقطهها نیز هست. از اینرو زمین نقطهشدنِ چینهـزمین، شدید»دوماً... «. شوندوضع می
های ماشینیِ بندیهای قلمرومندِ اشتدادی )دیدن امر مجازی از نظرگاه سرهمبندی( برای سرهمدهنده )نیروهای زمیننیروهای خودنظم

[ با قلمروزدایی مطلق مرتبط است؛ زمین نو ضربان new earthنو ] خامِ اشتدادی است. زمینشدنِ مادهمجازی« زمین نو»قلمروگذارنده(.سوماً 
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ها و لای آثار، نامهها و شورهای آنتونن آرتو را از لابهکوشیم قسمی از آراء، تواندر این متن می
ای برای خوانش به های تازهتوانند در نسبت میان ما و مناسک زار روزنهکنیم که می هایی پیدایادداشت

ی آرتو با مناسک ی نیروهایی را که از خلال مواجههکوشد پهنهدست دهند. این فرایند استخراج می
ه شوند بیی نیروهایی که در نسبت میان بادزده و مناسک زار آزاد متاراهومارایی مرئی شدند، با آن پهنه

ها، و نیز نیروشناسی یا های میان این مناسکها و افتراقمشترکسنجی، سطحسنجی بگذارد. در این همهم
نوردد به رغم وجه اساسا ها را درمیکنندگانِ این مناسکهایی که بدن شرکتسنجیِ شدتطیف

ند کختی و متافیزیکی( وارد میشناای )خصوصا تاریخی، اسطورههای نشانهاش، ما را به پهنهغیرتاریخی
ها، ها، اشکگریها، قربانیجغرافیاها روشنگر خواهند بود. نزد باتای جشننگاری این روانکه برای نقشه

های غیرمولد هستند، آرتو نیز چون باتای در طرف گریها و شعر نمودهای هزینهها، افراطخلسه
ماند و ناممکنی ارتباط یا ارتباط ناممکن را ( باقی میپذیرها )و نه معناهای همرسانیها/افراطشدت

                                                            
ها را های ماشینی که انتخابی از تکینگیبندیسازند نه سرهمهای انتزاعی که آنرا مینظرگاهِ ماشین است )دیدن امر مجازی از« نیروهای کیهانی»

که منحصرا به فضای مخطط یا شیاردار  terreیا  landهای نو برای آفرینش است. برخلافِ بخشند(. از اینرو زمین نو نشانگر پتانسیلفعلیت می
عنوان واند بهتشود، و سرزمینی قابل تملک است، که میای و آپاراتوس دولتی ساخته میا تحت رژِیم نشانهمرتبط است و با فراکدگذاری قلمروه
،  5002پار،  ، آدریانفرهنگ واژگان دلوزآنکه حتا بطور فیزیکی تجربه شود.)بندی شود، بیبندی و دستهسهام اختیار شود، توزیع گردد، طبقه

52) 
هایی یاستراتژ»چنین تعریف شده است:  ی کتابنامهواژهایم و در ی رضا نگارستانی برگرفتهگردبادنامهرا از [ schizotrategy]این اصطلاح  1

آوردن درمیان باشد، میل به خارج نوعی سرکوب است. بودن )به ]چیزی[(. وقتی پای طاقت یا تابشدن )با ]چیزی[(، نه گشودهبرای گشوده
های ها همواره از دل مداخلهر ابزار سرکوب مسیری به خارج دارد، گرچه غیرارادی یا غیرمستقیم. شیزوتراتژیهرچند، برحسبِ شیزوتراتژی، ه

او در جایی دیگر  «شان(.یابی و آرایش بین دو یا چند موجودیت، نه وجه غیرقراردادیآورند )به معنای موضعنابهنجار در خارج، سربرمی
فته باشد، اش تحت خرابکاری قرار گرچفتوپارانویایی که سر یا طاق»کند: خدایی تعریف میا و ساختار تکشیزوتراتژی را در نسبت با پارانوی

کند شیزوتراتژی نام دارد. اگر هم برای لاوکرافت و هم ی خارج همپوشانی میآیندهی برونخدایی[ با منطقهو در آن، تقدیرِ خلوص ]خلوصِ تک
تواند ی پارانویایی شدید محافظت شود، این بدان خاطر است که تنها این نوع از پارانویا و بستار شدید میوسیلهها، خلوص باید بهبرای آریایی

های را جذب کند و بیگانگی کیهانی را به شکل گشودگیِ رادیکال موجب شود ــ به عبارتی، مثله شدن و شکافته شدن. فرقه خارجنیروهایی 
خداییِ زرتشتی کاملا بسط دادند. سران مرتد زرتشتی مثل راتژیک را از خلال آمیزش خلوص آریایی با تک[ این خط شیزوتDrujiteدروجی ]

ی یک خط ساحرانه منزلههای بیگانه، براندازی و خرابکاری پی بردند. شیزوتراتژی بهاَخت خیلی زود به پتانسیل عظیمِ شیزوتراتژِ برای فراخوان
ی سیستم عصبی  منزلهکند. گشودگی، بهاش باز میهای مسریو شبکه [cosmodromicای]پهنهبه گشودگیِ کیهانخدایانه را سرتاسرِ فرهنگِ تک

تا سر حد  شدنشکسته شدن، و سلاخیشدن، درهمخوابانده»ی شیزوتراتژیک در امر خارج، با پارانویای استراتژیک لاوکرافتی، از خلال مداخله
 شیمیایی یا نفوذیـنشدنی در مقامِ داخلِ بیگانهفراخوانی و شیزوتراتژی، خارجِ محلیـهمین بیگانه شود. برحسبِ همسان می« گشودگی
وی کرد. رسلامتی( شدیدا زیادهبهداشتی )فراــی شیزوتراتژیکِ گشودگی باید در پارانویا و مجموعهصفحهآورد. برای رسیدن به سربرمی

شود... شیزوتراتژی هیچ پارانویایی را محورِ پارانویا را شامل میـی ظرفیتذاتِ سلامتی بزرگ و رویهونشیزوتراتژی رشدِ منطقِ براندازِ در
رو مینکند. از هدر پارانویا عمل می خارجکند که مخفیانه به نیابت از شناسد. شیزوتراتژی نوعی شیزوفرنی استراتژیک را مشخص مینمی

« بودنگشوده»یا « ه...شدن بگشوده»ی اند....اگر گرایش گریزگرایانهی پارانویا بیرونیهراسانههای شیزوتراتژی اساسا نسبت به نیّاتِ بیگانهاشتیاق
ت های زیرزمینی با بیرونیپرواز با درگیریه نزول یا کاتاها، الخ( قرار دارد، آنگاها، سیستمدر راستای یک پرواز گریزنده از جاذبه )محدودیت

آورد. اگر بخواهیم به نحو متفاوتی همین موضع را مطرح کنیم، در شیزوتراتژی نوعی نزول رادیکال متناظر است، آنجاکه خارج از درون سربرمی
پرواز یا  «کتونیک شدنِ »نشیند....گشودگی رادیکال نوعی یی زیرزمینی/پنهانی به جای پرواز از جاذبه، مرفتن به حیطهیا فروشد یا شیرجه

شود.... کیمیاگریِ پرواز بر اساس آمیز انجام می[ با پیمایش بنیان بر سطحی عمیقا دسیسهexotericismکاتاپرواز است که برایش اگزوتریسم ]
نیان گراییِ کتونیک است که بزم خود را بر شیمیِ بآشامز نوعی خونشود؛ زیرا پرواشدن به نفوذ جاذبه ساخته نمیگریز از جاذبه و از اینرو تسلیم

جهانی و دوزخی و متعلق به عالم اسفل را درخود دارد؛ نگارستانی با ارجاع به میرچا الیاده شدن وجه زیرینکتونیک« کندهایش برقرار میو توان
ی بیشتر برای مطالعه کند.دوزخ( نیز اشاره می یاجهنم ای، یعنی ه خاورمیانهاندیشـهایش در فرهنگ زردشتی و تصویر)و معادل Cthelllبه لفظ 

 از این کتاب؛« هایی برای گشودگی و شورشصیاصت: همدستی و شیزوتراتژی»بنگرید به فصلِ 
 Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity With Anonymous Materials, re.press Melbourne, 2008. 
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حال رویارویی با تنها همین ی پیش رو، و با اینجوید. پذیرش این مسئله یعنی پذیرش ناممکنیِ پروژهمی
ای به ژرژ برتون )از سنجی خواهد بود. برای مثال آرتو در نامهناممکنی مقوم پیشروی ما در این هم

از منظر معناشناختی، تاریخی، »نویسد که هرگز نتوانسته است ( می1441مارس  7ورخ آسایشگاه رودز، م
بخشی به عبارتی او با اولویتبپردازد؛ به« شناختی به اشعار یک شاعر بزرگشناختی یا اسطورهباستان

جا یها برای معناشناسی خطوط شعر را نوعی فضولی بخودِ افراط، خلسه و نادانش، توسل به این دانش
تمامی خودش او به»اش بر آرتو، . از طرف دیگر،  کسی چون یرژی گروتفسکی در متن1کندتعبیر می

آورد کند )مثلا در مورد تئاتر بالی( و استدلال میآرتو اشاره می« ها یا اشتباهات پربارسوءفهم»به « نبود
دید و تنها نیچه در این زمینه تئاتری میی کانونِ پویای اجرای منزلهکه آرتو به طور شهودی اسطوره رابه

خطی ای مبتنی بر تجوید، استفادهای سرکش از اسطوره را میپیشگام او بود؛ هرچند آرتو از خلال استفاده
سفر »آنتونن آرتو، در   .2دهدهای نمایشی راه میای از اسطوره در قالبزدایی، که به تبلور تازهیا اسطوره

ها، ادیان و پوشانی یا وجه مشترکِ رمزی یا باطنی در آئیناورش به هم، ب(1431« )به مکزیک
ین اهای تطبیقی بعدی در و کارکردش برای قیاسکند که بابت اهمیت های متفاوت را بیان میفرهنگ

 ی نقل کامل است:متن شایسته

جود دارد، [ وoccult[ اسلامی و برهمایی وجود دارند؛ تکوینِ نهانی ]esoterismگری ]باطنی
]کتاب پیدایش قبالایی[ در کار هستند؛ و اینجا در  سفِر یتِزیراگری ، و باطنیزُهَرگریِ یهودیِ باطنی

ها یکی هستند و از گریبیند که این باطنیوجود دارند. چه کسی نمیپُپُل ووه  و چیلام بالاممکزیک 
ی واحدِ هندسی، ریاضیاتی، نند ــ ایدهکی واحدی را بیان میحیث روحانی یک معنا دارند؟ آنها ایده

های این دهد. نشانهای که بشر را با طبیعت و با زندگی آشتی میارگانیک، هماهنگ، مخفی ــ ایده
شان وجود دارد. از شان، و فریادهایهایشان، ژستهای عمیقی بین کلاماند. همانندیها یکسانگریباطنی

گریِ مبتنی بر خون و شکوهِ گری مکزیکی آخرین باطنید، باطنیهای موجوگریمیان همه این باطنی
گویم خبر باشند. میتوانند هنوز از جادویش بیسرزمینی است که تنها برخی از مقلدان متعصبِ اروپایی می

ما ی هیچ شباهتی به دنیای خودمحورانهکه  ؛ زمینیکه ما باید این جادوی پنهان را از زمین بیرون بکشیم
ی ما بیند که روی همهای را نمیورزد و سایهسطح این زمین سماجت می برزدن به قدم ؛ دنیای ماندارد

  [1] (314، 1493، گردآوری/ویرایش سوزان سانتاگ، هانوشتهگزیده)آرتو،  افتاده است.

رونیت بیخواهیم شمایلی از یک آرتوی ازوتریک یا باطنی را ترسیم کنیم آن هم وقتی از سرحدات نمی
 ی خودِ ماشیننفسهشدن بدن و اعصاب آرتو به معبری برای امر خارج، و از ماهیت فیب.ب.ا، از بدل

ی مکزیک یک ها یا وجوه برخورد آرتو با مسئلهحال، سویهجنگ در مقام بیرونیت خبر داریم، با این
ژیک( تژی )یا شیزوفرنیِ استراتکند. به زعم نگارستانی، خط شیزوترامان ترسیم میخط شیزوتراتژی برای

های شیزوتراتژی اساسا نسبت اشتیاق»رو و از همین« کندمخفیانه به نیابت از خارج در پارانویا عمل می»
                                                            
1 Antonin Artaud, Four Texts, tr. Clayton Eshelman and Norman Glass, Los Angeles, 1982. 
2 Jerzy Grotowski, 'He wasn't entirely himself'’ in Antonin Artaud: A Critical Reader, Edited by Edward Scheer, 
Routledge, 2004, 59-65. 
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به یاد داشته باشیم که آرتو، از یکسو، در مناسک «. اندی پارانویا بیرونیهراسانهبه نیّاتِ بیگانه
آنها گشوده شد( و از سوی دیگر،  باگریز گوش سپرد )نیدنی جاذبهتاراهومارایی به سنخی از نیروهای ناش

نیروهایی در او به جریان افتاد که به جای پرواز از جاذبه به ورطه مغاکینِ آن نیروها شیرجه رفت )در 
رفتن در شیزوتراتژی نوعی نزول یا فروشد یا شیرجه»ادامه به آنها خواهیم پرداخت(. به باور نگارستانی، 

ی اگر گرایش گریزگرایانه»و در واقع، « نشیندی زیرزمینی/پنهانی به جای پرواز از جاذبه، مییطهبه ح
 ها،ها، سیستمدر راستای یک پرواز گریزنده از جاذبه )محدودیت« بودنگشوده»یا « شدن به...گشوده»

اکه نی با بیرونیت رادیکال، آنجهای زیرزمیپرواز متناظر است با درگیریالخ( قرار دارد، آنگاه نزول یا کاتا
وضعیت عصبی آرتو پس از بازگشت از مکزیک متزلزل و شکننده است،  1«آورد.خارج از درون سربرمی

کند و پلیس پس از تهدید آرتو ــ ضمن سفر به ایرلند در کشتی بحرانش عود می 1437و یکسال بعد در 
گرداند. همانطور که ژرژ گاهی در فرانسه بازمیبسته به آسایشرساندن به خودش ــ او را کتبه آسیب

  پاتریک داشتی سنتهایی دربارهباتای مختصرا به این واقعه اشاره کرده است، آرتو در آن زمان هذیان
اثر باتای( که پس از آن واقعه و از آسایشگاه  تجربه درونیو نامه آرتو به باتای )پس از خواندن کتاب 

اهمیت ذکر این نکات از بابت  2 دیوانه است.باتای حاکی از یک روان نیمه رودز نوشته شد، به باور
راندنِ روح شود؛ بیرونی شیزوتراتژی گفته شد روشن میفرایند روانی آرتو خصوصا با نظر به آنچه درباره

و، رتگیری، در واقع در اثر رادیوفونیک آعبارتی جنراندن خدا، تعالی و تجلیاتش، یا بهمزاحم، بیرون
، گریبخشی و خودتخریباستحالهمنزله نقطه عطفی در این فرایند خود، بهدادن به داوری خداوندپایان

« دنِکتونیک ش»شودگی رادیکال نوعی گ»یادآور کلمات نگارستانی در شرحش بر شیزوتراتژی است: 
بر سطحی عمیقا [ با پیمایش بنیان exotericismپرواز یا کاتاپرواز است که برایش اگزوتریسم ]

کیمیاگریِ پرواز بر اساس گریز »گفته(. بر اساس این خوانش، جا، پیش)همان« شود....آمیز انجام میدسیسه
جا(، و این یعنی تاگشایی از سطوح )همان« شودشدن به نفوذ جاذبه ساخته نمیاز جاذبه و از اینرو تسلیم

[، که هر دو، exorcism[ و اگزورسیسزم ]Esotericismهای ازوتریسم ]تنیدگیمشترک و در هم
ایی زدچنانکه در بالا نشان دادیم، در خط سیر شیزوئیدِ آرتو قابل مشاهده است، آنجاکه به ضرب بنیان

ها )شدت=صفر( را داریم؛ همان حداکثری و ساخت ب.ب.ا. حرکت اشتدادی جان در در فلات شدت
ی تعالی وارد ثر گشودگی به رویارویی با دسیسه یا توطئهبه قول نگارستانی که با حداک« پیمایشِ بنیان»

بار شوک زدایی کند، فرایندی که برای آرتو خصوصا با تبعات مهلک و تاسفشود تا آنرا خنثا یا چینهمی
آید. کلام آرتو در قطعات موسوم به شناختی و ویرانگر از کار درمیالکتریکی، سرانجام اکیدا آسیب

من در رودز زیر شوک الکتریکی مُردم. مُردم. رسما و از »کند:ما را دوچندان می شوک الکتریکی تاسف
  3«لحاظ پزشکی مُردم.

                                                            
 ؛«هایی برای گشودگی و شورشصیاصت: همدستی و شیزوتراتژی»بنگرید به فصلِ ی بیشتر برای مطالعه 1

Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity With Anonymous Materials, re.press Melbourne, 2008. 
2 Georges Bataille, 'Surrealism from day to day', in Antonin Artaud: A Critical Reader, Edited by Edward 
Scheer, Routledge, 2004, 16-21. 
3 Antonin Artaud Anthology, Edited by Jack Hirschman, City Lights Books, 1965, 183. 
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گردانند، و در نوشند، بخور میآیا آرتو از مناسک زار خبر نداشت، آنجاکه باباومامای زار خون می
کشد، عملیاتی جادویی ول میفرایندی توامان نمایشی و موسیقایی با همدستی اهل هوا، که گاه چند روز ط

 در یکی از اولیندهد؟ های سواحل خبر میترومای کرانهکنند که از زمینموسوم به بادزدایی را ناوبری می
ی شناختی، همین شکاف میان پهنهی غلامحسین ساعدی، همین اهمیت مکانها بر زار و باد، نوشتهشرح

خوردن تعادلِ بین داخل و خارجِ هم بدن و هم قلمرو برهمدریا، و متعاقباً  1و سطح صافِ  مخططِ زمین
                                                            
1 Smooth space:  

اتوس ری پیکارش با آپاجنگ کوچگر و صفحههای ماشین( برای تبیین پویایی1891) هزارفلات: کاپیتالیسم و شیزوفرنیی دلوز و گتاری در پروژه
ها ندیبکند وفضای صاف را در بطن همین نسبتزدایی استفاده میتسخیرگر دولتی از مفاهیمی چون خط پرواز/گریز، قلمروزدایی و چینه

بخش نیستند. اما پیکار در نفسه رهاییفضاهای صاف فی»ی آنها دهند. به گفته( قرار میstriated spaceرویاروی فضای شیاردار یا مخطط )
های ها یا پویندگیشود، گامسازد، با موانع جدید رویارو میاش را در آنها از نو برمیشود، و زندگی مخاطراتکند یا نابجا میا تغییر میآنه

 «ایم که فضای صاف برای نجات ما بسنده خواهد بود.دهد. هرگز باور نداشتهکند یا تغییر میها را دگرگون میکند و خصمجدیدی ابداع می
فضای صاف در نظر اول فضای آزادی است. فضایی که در آن حرکات »، فرهنگ واژگان دلوز(. بنا به شرح مختصر 055؛ 1891)دلوز و گتاری 

( دلوز 118) «های جدیدِ تسخیر محکوم شوند.آمیز نباشند یا به بازپیداییِ فرمبخش ممکن هستند، حتی اگر همواره موفقیتو فرآیندهای رهایی
شوند: فضای صاف و (، میان دو سنخ فضا نیز تمیز قائل میlogosو  nomos) لوگوسو  نوموسضمن تفکیک میان دو قطب توزیع،  و گتاری

ه حد و شود، تصویری کپاره میهای مختلف تکهشیوهدهد که ابتداً بهیافته از وجود، تصویری از فضا ارائه می، فهم انضباطلوگوس»شیاردار. 
زادی دهد که آن فضا هیچ سازمان درونتنها نشان مینه نوموسشود. برعکس شود. این فضا شیاردار نامیده میرا شامل می زادمرزهای درون

نامند ــ بل خود این فضا چیزی است که باید آفریده شود. وجه شود  ــ همانچه دلوز و گتاری فضای صاف میندارد و باید گشوده در نظرگرفته
شنهاد مند را پیی ساختار قانونمنزلهبه لوگوسی شدهانحلال ساختارهای اعمال نوموسو توزیع کوچگر، این است که  وموسنرادیکال و سیاسی 

( فضای صاف فضایی 181«. )توانند ممکن شوندیافته از وجود میدهد و نیز آفرینش فضای صاف را که در آن مواجهات خارج از فهم انضباطمی
ی ارجاع و هیچ نقطه»گزینند ی کوچگر صحرای شدت( در آن منزل میای )خطوط قلمروزدایندههای لامسها، و کیفیتها، نیروهاست که شدت

 (209« )ثابتی در آن وجود ندارد.
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دهد نحوی متعالی رخ میبه 2، آنجاکه به زبان دلوز و گتاری، قلمروزدایی1کاملا مشخص و برجسته است
فلسفه ) «رسد تا قلمرو را از نو مستقر کند یا دست به بازقلمروگذاری زمین بزندای سماوی سر میغریبه»و 

ی تسخیرشدن کالبد ، و از اینروست که در سطح مولکولی، مسئله[2](111، 1343، «فلسفهزمین»، چیست؟
شده بر های نوشتهآورد و در اغلب شرحاش را در پی میوقفه بردارهای نیروشناختی مولیبادزدگان، بی

ی، دگی کوچگر و بومتنیداری، مهاجرت سیاهان آفریقایی، و در نتیجه با حرکت از درهمزار با تاریخ برده
ی محوشدنِ مرز انسان و ناانسان، یا مرزِ امر مادی و امر غیرمادی، و نشتِ نیروهای دریا به ساحل، مسئله

 شود:  بیرونی و تدریجاً کانونی می

آیند، بیشتر از ترین بادهاست... زارها همه کافرند و از جاهای مختلف میترین و شایعزار خطرناک
آمدی بوده بین این حواشی و سواحل وها رفتقا، زنگبار و سومالی و حبشه که قرنسواحل شرقی آفری

های اسرارآمیز و دریاهای بسیار بزرگ در کنار جنوبی ایران، و بعد از عربستان و هندوستان که کوه
 نشینان جنوب قرار دارد. زار را ازدارند و آخر سر از جزایر و صحراهای ناشناخته که پشت سر ساحل

شود خورد زیر میشناسند که از کدام خاک یا دریا آمده است. هر زار وقتی خون میزبانی که دارد می
 کند... زار مثلی وی با بابا و ماما صحبت میآید و از درون کالبد شخص مبتلا و با حنجرهو به زبان می

اید ر ترتیبی که شده ابتدا بشود. بنابراین به ههر باد دیگر به صورت یک جن وارد بدن شخص مبتلا می
 (52-51، 1355، چاپ دوم: اهل هواجن را از تن بیمار بیرون کرد...  )ساعدی، 

                                                            
شی هنرهای نمایی هنرهای زیبا؛ نشریهمرز، منتشرشده در از دکتر سعید زاویه و مهدی اصل« ی تطبیقی آیین زار در ایران و سودانمطالعه»در   1

« هایی از سفر جنوبیادداشت»ی زار، شود که اولین نوشته درباره، اولًا اشاره می52-31، صص 3151، پاییز و زمستان 25ی ، شمارهو موسیقی
تان و بلوچستان ( که به آیین زار در سیس3122علی ریاحی )« زار، باد و بلوچ»منتشر شد. و ثانیا با ارجاع به  3111از تقی مدرسی است که در 

داری، ی بردهکردنِ مسئلهکند: بادهای مهاجر و بومی. که این یعنی علاوه بر ــ و ورای ــ روانشناختیبودن بادها اشاره میپردازد به دو دستهمی
در مد نظر قرار داد. با  آمیزی را همهای اساطیری این درهمشدنِ سیاهان آفریقا باید ریشهتاریخ استعمار یا روند مهاجرت، سکونت و بومی

شناسی های انسانپژوهش)منتشرشده در « بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس: مراسم آیینی درمانی زار»حال منیژه مقصودی در این
، قوم بلوچ از کند که بر طبق آنی نخستِ ژان دورینگ اشاره می( به نظریه145-111، صص 1981، پاییز و زمستان 2، شماره 2، دوره ایران

شان را با خود به جنوب ایران آوردند. دورینگ بر سازگاری های غریباند و رسوم و سرودها و رقصروزگاری نامعلوم در زنگبار و تانزانیا ساکن بوده
رخلاف ی دوم دورینگ بنظریه شمرد.شان برمیهای آفریقاییکند و زار و لوا را نمودی از بازگشت آنها به خاستگاهپذیری آنها تاکید میو تطبیق

ایط کند که سیاهان بلوچستان و بندرعباس تحت شرگذارد زیرا این ایده را طرح میبودن سیاهان بلوچستان صحه میی اول، بر غیرآفریقایینظریه
م زار و آلات موسیقایی آنها را هها و ابخاصی از شرق به غرب )از شرق به آفریقا( مهاجرت کردند و پس از مدتی دوباره به شرق برگشتند و سنت

ها و مناسکی آوردند که دارای خصایص روند. سومین نظریه: تجار ایرانی با خود آئیندمالی به کار میـبا خودآوردند که در مراسم زار، و گواتی
بت داد توان ریشه زار را به اقوام آفریقایی نسنمیی چهارم نظرگاه میرچا الیاده است که باور دارد بنا بر مدارک موجود کاملا آفریقایی بودند. فرضیه

ن را در های آفریقایی بر زار جنوب ایراجای سیاره قابل ردیابی است. تاثیر سیلانتری از این سنخ در جایتر و دیرینههای شمنی گستردهو ریشه
ای بزرگداشت درویش محمد بازماندگان، باب»یشی در توان پی گرفت. برای مثال، به طور مشخص، محمدرضا دروشناسی قومی بهتر میموسیقی

( 1-191، 1911ی هنری،  ، نشر حوزهی موسیقی نواحی ایرانمقالات دربارهآیینه و آواز: مجموعهاز کتابِ پژوهشیِ « ی قشمنوبان و زار جزیره
 این تمبیره را در جوانی از باباحمدون»و او « ایران آورده شد ی او  حداقل از سه نسل پیش از شهر حمورا در آفریقا بهتمبیره»کند که سازِ اشاره می

اش با مورد سههای آفریقایی و مقایزار و مفهوم دیگربودگی با تمرکز بر نمونه»ی هی بیشتر بنگرید به پارهمچنین برای مطالعه« دریافت کرده بود.
، 1، شماره 9ی تاریخ پزشکی، سال زاده، در فصلنامهاز علیرضا حسن« تی آنشناخی زار و تحلیل مردمگفتگو با حلقه»در « مطالعاتی در ایران

 .1985بهار 
2 deterritorialization 
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میان  ی بینانژادیی دوم تئاتر شقاوت، در بطن مواجههاز بیانیه« فتح مکزیک»ی وانگهی، آرتو در پاره
به  ای دردکامگی و استبداد قارهخو»کند: ی استعمار اشاره میسفیدها و سرخپوستان، آشکارا به مسئله

از  «رقص پیوت»ی آرتو در قطعه. [3](179، 1393، تئاتر و همزادش« )ی دیگردرآوردن قارهخدمت
بوم غریب خود را در نسبت با فرهنگ کهن تاراهوماراییان و زیست(، 392-293، 1493) هانوشتهگزیده

که این توصیف را  کندتوصیف می «مصلوب» [ و حتاbewitched] «مسحور و تسخیرشده»آن منطقه، 
ویی اند، و نیز بر حسب اثر جادشدهبار وضع بر ضرورت که تحت نیروهای شقاوتباید از منظر تعینّ مبتنی

 ای بر آرتو در نظر گرفت:مناسک قبیله

مسحور  راستیکه بهتوانم باور کنم رحمانه، دیگر نمیدوباره بگویم که پس از فرسایشی شدیداً بی
ردم در درونم کتوانم باور کنم که این موانع تجزیه/فروپاشی و کاتالیزگری که احساس مینبودم، دیگر نمی

 (   393مند و هوشمند نبودند... )اندیشی ]مراقبه با قصد قبلی[ سامانی پیشآورند، نتیجهسربرمی

د: کنیا مناسک تاراهوماراییان در خود حس می حالاتی را در نظر بگیریم که آرتو در مواجهه با آئین
زدنی از همبهکه در چشم« انداز درونییک نیرو، یک اشراق در سرتاسر چشم»، «رهایی از بدن»نوعی 

و « خلاء»، حسی از نوعی «عذاب یا شکنجه»رود، نوعی گذرد یا از هر بعدی فرا میی ابعاد درمیهمه
ن شد، و قبض«فازی که به لحاظ حیاتی برای وجود اهمیت دارد»سم، در ، و توأمان گذر از ارگانی«خسران»

دارد  برد کهکم پی میکه کمدر حالی« گرفتگی/اسپاسم با نوعی جنون متخاصم»در وضعیتی از جنس 
 از»تازه « دشواری و ندرتاًبه»شنود، صدایی که خواند، زیرا صدایی میجوید یا فرامیرا می« جادوگرانش»

، 1493« )دکه بر سرش آمده برنج یشرآن  از تمامآه، بگذار »گوید: شنود و با او چنین میمی« دیروز
ی ی روحی به پیوت رو«درمان یا شفا»شود، اما آرتو برای هرچند پیوت برای سفیدپوستان تهیه نمی (.394

 مثال، شود. برایهای شمنی به پیوت محدود نمیگردان آئینی مخدرهای روانآورد. گسترهمی

های آئینی و در های شمنی، در رقص[ به عنوان مخدر در فرهنگDaturaکاربرد گیاه داتوره ] 
شود و تاراهوماراییان درمان از هند تا تاراهوماراییان تایید شده است... پیوت با اسامی زیادی خوانده می

ر سیر د»یا « سفر آتش»به معنای  نامند... نزد تاراهوماراییان رقص آیینی پیوت[ میhikoriآنرا هیکوری ]
 شود. رقصاش شامل پیوت، آتش، رقصیدن و اوراد رقصندگان میهای اساسیشود و مولفهشناخته می« آتش

دیگر  شود و باای، یا محض پرستش در سرتاسر سال برپا میمعمولا برای سلامتی، کامیابی و رونقِ قبیله
شوند. شب کامل رقص با پیوت با ب در ضمن رقص اجرا میهای شفا اغلآمیزد. آئینها هم درمیجشن

 [5] (2007، ی شمنیزمنامهدانش)کریستین پرات،  شود.ضیافت روز پی گرفته می

اند ــ خواه در مقام کاوشگر یا پیوسته داشته یااغلب آنها که با تاراهوماراییان برخورد نزدیک 
نگار، یا یک تئاتری آواره ــ به این توصیف سی قومشناگرا، یا انسانی تجربهپژوهشگر، یا رقصنده

ترین مردم روی ترین و متینسالم چه بسامردمان تاراهومارا »گذارند که صحه می 1دوگالکریستوفر مک
در ستایش از این مردم تا ( 2004)دوگال اما مک [1]«ها باشند.ی دورانزمین و بزرگترین دوندگانِ همه

                                                            
1Christopher McDougall 
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مردمان این سیاره بیانگارد که « ترینقوی»و « شادترین»، «ترینقلبخوش»آنها را ود که رآنجا پیش می
کند جا، فصل دوم( یا جایی دیگر اشاره می)همان« گفتن ساخته نشدهلحاظ شیمیایی برای دروغمغزشان به»

ی مسی[، طی سفری اکتشافی به کوپر کانیون ]دره 1999ماجراجو که در  ی1که فردریک شواتکا
مناظر آن های هیمالایا از اعماق آند و ستیغ»هایش نوشت: بوم این قوم، پا گذاشت در یادداشتستزی

جا(. )همان« ی مکزیک داردرا مادرههوالایی برخوردار نیستند که استحکام ناشناخته و وحشیِ سی
 ی آندیرینه و از خصلتِ کندشدن آرتو و غرولندش در سفر به این سرزمین اشاره میدوگال به گممک

اد دلوزگتاریایی را به ی ناپذیرشدنِشمارشیا شدن، ناپذیر، رویتشدنناشناسنوعی گوید که قوم سخن می
تاراهوماراییان پس از آنکه »به یک هوش جمعی بدل شده است:  در میان آنهاکه  2؛ صفتی یکّهآوردمی

شان را صرف تکمیلِ هنرِ تند، وقتانسان[ گریخچهارصدسال قبل به سرزمین هیچکس ]یا سرزمین بی
، فصل سوم(. جا)همان« توان دید مگر آنکه خود بخواهندها را نمیکردند... تاراهومارایی ناپذیریرویت

و دیگران باز هم به آن اشاره  3ناپذیری )که در ادامه در کلام یوجین تکربه یاد داشته باشیم که این رویت
ی کانونی عنصر باد را خواهد شد و در مراسم تسخیرزدایی اهل هوا هم نقش عمده دارد( اساساً خصیصه

ای دارد: ایزد باد )وای/وَیو( در اساطیر ایران شخصیت دوگانه 4کند. به باور جان ر. هینلزنیز مشخص می
چنانچه شایسته است او را خشنود سازند، آدمیان را از  اگر»هم وای خوب و هم وای بد وجود دارند؛ 

گذرد. او بخشد زیرا باد از میان هر دو جهان روح نیک و جهان روح بد میها رهایی میهمه یورش
آن وضعیت  [7](31، 1394، شناخت اساطیر ایران)«گسلاند.دهد و میکار است و نابودکننده، پیوند میونیک

ی حال اغلب نادیده گرفته شده همین مسئلهقول کوتاه برای ما مهم است و با اینلیا حالتی که در این نق
گردیم. در میان بادهای تسخیری جنوب ایران این است که بعدتر به آن برمی جداسازیو  درآمیختگی

د. یابآنتاگونیسم آشکارا به صورت دو شاخگیِ بادهای کافر )زار( و بادهای مسلمان )نوبان( تجسم می
ود و ردر فصلِ پیکرگردانی و تسخیر به سراغ دیوبادهای زار می دیوشناسی ایرانیمعصومه ابراهیمی در 

به همین  [9]آیند.گیرد که هر لحظه از شکلی به شکل دیگر درمیدر نظر می« نیروی سیال ناپیدا»آنها را 
( به 44-10، 2011« )اسیی دیوشنسه مسئله درباره»یوجین تکر در جستارِ نحو اما در بستری دیگر، 

 :دهداش را بسط میو ابعاد تحلیلی کندبادهای آزاری در مقام تجسمی دیوآسا و گزندرسان اشاره می

شیوسِ اثر آتانا زندگیِ آنتونیطور که در گر است، آنعنوانِ وسوسهالگوییِ این مورد، دیو بهمثالِ کهن
یوانی ی داسکندرانی گفته شده است. آنتونی در حالیکه در بیابان مشغولِ مراقبه است، مکرراً موردِ حمله

و  5ها[انسانـگیرند، از بادهای توفانی تا ساتیرها ]بزجور شکلی به خود میگیرد که همهقرار می
                                                            
1 Frederick Schwatka 
2 idiosyncratic 
3 Eugene Thacker 
4 John R. Hinnells 
5 Satyr 
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کند، بارِ دیگر مورد یورشِ می اتراقیک غار بیابانی . آنتونی پس از آنکه در 1ها[انسانـها ]اسبقنطروس
 شود.دیوها واقع می

 ]...[ 

این دیوها  ...اندنامیده شده« لژیون»که  ]...[کشد دیوی را به تصویر می ،گیری از اناجیلی جنصحنه
ند. به یک معنا، شوها، باد و دریا( نشان داده میی خوکتنها از راهِ نوعی فرمِ تجسدِ زمینی )پیرمرد، گله

. از نددهمی شناسانند یا از خود خبرخود را می طور غیرمستقیماند، و تنها بهغریبی چندخداییطورآنها به
 ـحرکتزدودگی است، به این معنا که آنها ارواحِ سرگردانرو، تجسدشان نیز نوعی جسمیتهمین شان اند ـ

 [4] تند.هس واسطهبیغیابِ لهامِ الهی. دیوها در اینجا فرمی از افتد تا با ابیشتر با سرایتِ دیوآسا اتفاق می

های گوستاو دوره از آن صحنه، به اینجا حکاکی تکر در ادامه، با آوردن شعری از دانته و با  اشاره به
 رسد که:می

دیوها نیست، بل خودِ باد،  ی ازای برای ژانر جدیدزمینهوفانی پسطی یابیم که این صحنهزود درمی
حال ناپذیر است، با این( در عین حال که رویتaura nera« )باد سیاه»باران، و توفان دیو هستند. این 

    جا()همان تازد.شدگان به پیش میهای مزدحمِ لعنشود، و از خلالِ بدندراماتیک متجلی مینحویبه

ا طرح ر« دیو یدربارهدشوارترین نظرگاه » سرانجام ت باددیو در هیا ،تکر بنا به شرحترتیب، بدین
 کند:می

نفسه، بل توأمان نیرو و جریانِ خالص است، نیز، ی فیگسستهاین نوع از دیو، اما نه یک چیزِ ازهم
ی و شناختشناختی، بل همچنین زمیننه فقط کژریخت دوزخنیستیِ خالص است.]...[ تسخیرِ دیوگون در 

 جا(است. )همانحتی جوشناختی 

ی خاستگاه نیروشناختی بادهایی که با منزلهی تکر به چندخدایی بهکردنِ اشارهاکنون با لحاظ
جاحاضری شرورانه، تاریکی، نیستی و ویرانی نسبت دارند، این بادها همچون بازگشت امر همه

مخفی که توازن را به آورند: نیروهایی خدایانه هجوم میتاریخی تکشده به فرماسیونِ زمینسرکوب
ایستند. در آور در برابر آن میهای ناانسانی یا هولکنند یا از خلال فیگوراسیونخدایی تحمیل میتک

ناپذیر ای، تعیّنِ مبتنی بر شقاوت چگونه در نسبت با امر رویتکنشِ آنتاگونیستی و فرسایندهچنین برهم
بدنِ مجازی که در مناسک شمنی یا در زار شکل یابد؟ شود یا مجالِ شُدن ]صیرورت[ میممکن می

ناپذیری وجهی عملی شود چگونه به آن رویترها می 2تکتونیکیـهای تاناتوبندیگیرد یا از بند چینهمی
ر گوید که بردامازخی به ما میـیابد؟ از حیث پرفورماتیو، استراتژی دلوزوبخشد یا مجال نوزایی میمی

شود تا سرانجام خوردن آنقدر مینیاتوری میهای مازخیست از خلال تازیانهشدتی نیروی پدر در پهنه
[ در terrestrial earth] ناپذیرشدنِ تاراهومارایایی بر زمین ارضینوزایش مازخیست رخ دهد. رویت

                                                            
1 Centaur 
2 Thanato-tectonic stratification 
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پذیرشدنِ کند؛ رویتزایی عمل می[ از خلال کیهانcelestial bodyخدمت تبلورِ یک بدن سماوی ]
 ناسی کیهانی از دل نیروهای مناسک.یک رمزش

دوگال در قبال مردمان تاراهومارا بیشتر فاصله آمیزِ مکاکنون که از شور مفرط و ظاهرا اغراق
مارائیان از تاراهو نگارانههای قومترین عکسمعروفنگرتر برویم. توانیم به سراغ موردی عینیگرفتیم می

برخی از آنها از اولین تصاویر مربوط به جشنی آئینی میان که است کاوشگر برداشته  1را لومهولتزِ 
ناپذیرِ جمعی آیند؛ مناسکی که با مصرف آبجوی غله و حالت وجدِ کنترلهم به شمار می 2تاراهوماراییان

ها یا غارها نه فقط ها، مغاکشناسی، حفرهعلم زمین انگذاربنیاناز ، 3توأم بوده است. به باور چارلز لایل
گاه، ستایشگاه، مقبره، محل اختفا یا دفاع ی سکونتمنزلهانوران وحشی بودند بل در سایر اوقات بهکنام ج

هایی از سال (. بسیاری از اهالی این جماعت هم بخش190دوگال، در مکرفتند )به کار مینیز ها انسان
 اهزیستگ را در آن« الجثهعظیمهای استخوان»تز کاوشگر نیز بقایایی از لگذراندند. لومهورا در غارها می

های آنها را های عبادت و نیز مقبرهاو همچنین محل .ها تعلق داشته باشندیافت که ممکن است به ماموت
تکلف و ساده بسیار متواضع، بی جماعت آن در کف غارها به چشم دید. بنا بر مشاهدات، فرهنگ مادی

، 2014کردند )ی زندگی نمیکهای اشتراود. آنها در گروهشان هم بسیار محدهای معمارانهبود، و مهارت
شود که مشهور هستند و گفته می 4«پا دَوان». حقیقت دارد که آنها در اصل به [10](190-174؛ 22

این موضوع که از استقامت و توان  شود؛روی را هم شامل میکیلومتر پیاده 270ها حتا تا ی پادوانمسابقه
شده از حیات اندازد که اولین مجموعه تصاویر ثبتلومهولتز را به حیرت می ،دهدمیتنی آنها خبر روان

ا ی تاریخ طبیعی آمریکی کتابخانهکه اکنون در موزه ؛ تصاویریمادی این قبیله را عکاسی کرده است
کند و ( را بسیار خشک توصیف می1941-1942شوند. او آب و هوای منطقه در آن دوره )نگهداری می

ند... کنها پنهان میآنها بسیار خجالتی هستند، و همیشه خود را از غریبه»گوید: ی مردمان قبیله میربارهد
شان را سنجیدم و عکس گرفتم. آنها گیریشان برداشتم، واحدهای اندازهی زبانهایی دربارهیادداشت

رای گیرند ... آنها بق بسیار یاد میشده باشند اسپانیولی را با شو« متمدن»مردمان هوشمندی هستند و وقتی 
کند، آنها استدلال می 5حال همانطور که اَن کریستین ایک( با این21همانجا، « )کردارشناسی بسیار جالبند.

واه های لومهولتز گ؛ مجموعه عکسفتندپذیر و تدریجاً او را کردنددر قبال عکاس بسیار صبورانه رفتار 
(. اعتماد قبیله به وی تا آنجاست که نه فقط او را به بازدید از 29جا، اِیک، هماناند )اعتماد اهالی قبیله

ل ب»کنند، شد دعوت میو غار بسیار مهم دیگری که زادگاه خدای آتش انگاشته می [Kutsala]کوتسالا 
 درـ ـبرند که معبد کوچکی است که به نقش خدای آتش آکاتا، میـها، تِهترین مقدسبه ملاقات مقدس

حال نگاه لومهولتز به (.  با این191همانجا، « )شودمربوط می ــ قبیلهاهل تدارک خوراک پخته برای 
( و 195همانجا، ) است« وحشیان بدوی و بربر»ی بالا به نگاه یک سفیدپوست نوگرا و طبقه نوزقبیله ه

                                                            
1 Lumholtz 
2Tarahumara tesgüino celebration 
3 Charles Lyell 
4 Rarámuri [=foot runners] 
5 Ann Christine Eek 
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ی واسطهو بی 1ایی استعلاییگری او از تجربهشناختی و بافاصلهی تفکیک و تمایز نگاه انساناین دقیقه
ی کند و در مرتبهشدن نسبی به موضوع مطالعه حالات آنها را ثبت میآنتونن آرتوست؛ اولی با نزدیک

، با 2ماند، اما دومی با شرکت در مناسک سیگوری و توتوگورینگار باقی میقومـکاوشگرـعکاس
ای، نه فقط میراث تئاتری، فلسفی و متافیزیکی لههای قبیسپردن به شدنگشودگی در قبال الهامات و تن

رفته ی چیزی از دستمنزلهدادنِ خود یا بازیافتنِ خود بهکشد، بل در پی از دستغرب را به چالش می
اش همچنان بازگشت به خاستگاه اجتماعی، نژادی و طبقاتی رغم صمیمیتش با آنها، پس ازبهاست. لومهولتز 

ماند، اما آرتو با جستجوی یک جنوبِ راستین و جادویی از سفیدبودن ساز باقی میدر طرفِ قطب مستعمره
جنونش چنان  به ایرلند داشت، 1437، ضمن سفری که در بازگشت از مکزیک پس ازکشد و دست می

، 3همکزیک ناشناختاش، های لومهولتز و کتابشود؛ امروزه عکسه بستری میگیرد که در آسایشگااوج می
 شوند؛ی یک فرهنگ بومی زنده محسوب مینگاشتی دربارهقومـایای یا آثاری سفرنامهاسنادی کتابخانه

ی آن فرهنگ، اکنون مایهنوایی با جانلطف همها و الهامات آرتو بهاز دیگر سو، اشعار، هذیان اما
های معاصر هم در فلسفه و هم در تئاتر به شمار پردازیترین نظریهخاستگاه و راهگشای قسمی از سرزنده

تر بدان بازخواهیم که سپس (1472دلوز و گتاری )ادیپ ـضددر  ای ب.ب.برای مثال، انگاره)آیند می
حال اما با این 4کندمی های زیادی را صرف آموختن زبان و آوازهای بومیان؛ لومهولتز حتا ماهگشت(

را در هر دو طرف ارتباط فسخ و منحل  selfهمانطور که باتای باور دارد ارتباط راستین ــ که خود یا 
کند ــ اگر اصلا برقرارشدنی باشد تنها از خلال جراحت )و نه به واسطه زبان(، در سطحِ فانتاسم )نه می

این سطح آیینی منوط به حضور، رازآموختگی، و ایفای نقش حال ارتباط در با این شود.وانموده( میسر می
ور و یک میانجی در مقام یک راهنمای بینششمن پزشک. ـیک عملگر مهم است: شمن یا جادوگر

ه کند کاش احساس میتاراهومارایی بدون شمن»کند: برای یک تاراهومارایی نقشی کلیدی ایفا میمجرب 
(. 144همانجا، « )گ از دست رفته است. شمن کشیش و پزشک اوستهم در این زندگی و هم پس از مر

های کیهانی را به جریان شود انرژیبه باور تاراهوماراییان پتو، شمد یا پوششی که دور بدن پیچیده می
در فرهنگ زرتشتی هم این کمربند با نیروهای سماوی پیوند دارد. در رمزگان  (.147همانجا، اندازد )می

تاکید داشت  5اشهر، تناظری از آن دست که آرتو بر وجه باطنیروَمادپردازی انسان کامل یا فَایِ ننشانه
                                                            
1 Transcendental empiricism  
2 Ciguri and Tutuguri 
3 Carl Lumholtz, Unknown Mexico (New York: Scribner’s, 1902). 

شوم و به همین دلیل هر روز احساس استقلال دارم به خوبی با زبان تاراهومارایی آشنا می»نویسد: ای به موریس ک. جسوپ میاو در نامه  4
 بنگرید به،«. کنمبیشتری می

Phyllis La Farge, "A Man of Qualities" " in Among Unknown Tribes: Rediscovering the Photographs of Explorer 
Carl Lumholtz by Bill Broyles, Ann Christine Eek, Phyllis La Farge, Richard Laugharn, and Eugenia Macías 
Guzmán, The University of Texas Press, 2014, 264; see also: 
Letter from Carl Lumholtz to Morris K. Jesup, June 6, 1892, written from Guachochic, Chihuahua, amnh, 
Administrative Archives, April–June 1892. 

های هولناکِ موجود در نسبت بین ی بالقوگیکلارک دربارهـشده در دو کتاب نیکلاس گودریکوقتی برای نمونه به ابعاد موضوعات طرح  0
آریایی  پیوندهایی را در نظر بگیریم که مولف در نسبت میان میتراییسمشده با ایدئولوژی نازیسم توجه کنیم یا باوری نژادیگری سفید و نهانباطنی

ها را ها و شرحدهد، حتا اگر بسیاری از این تحلیل[( تشخیص میsol invictusو فاشیزم )برای مثال در شمایلِ خورشید تسخیرناپذیر ]
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ای ی فروهر حلقهبر دور کمر نگاره»کند که یابیم؛ یسنای تبریز، رحیم چاوش اکبری، اشاره میرا می
شود؛ . این حلقه یا کمربند، کستی نامیده می[11]«آن است[ زروان اَکنارک]کران است که کنایه از زمان بی

و در  coastو در انگلیسی  costaچنانکه در لاتین »، به معنی پهلو، جانب و کنار، kostikاز پهلویِ 
شتی و برگستوان هم از همین ریشه است از همین ماده است. لغت کُ coteو در فرانسوی  kusteآلمانی 

« ه بر طرف...ن کمربند هم برای غلبتی دو تن با یکدیگر و گرفصارعهگرفتن عبارتست از مبنابراین کشتی
( که سرانجام در رمزشناسی زرتشتی، معنای تقابل مانوی روشنایی و تاریکی، و نبرد 140همانجا، اکبری، )

بنا به سنت، کستی از پشم سفید . کندکیهانی هورمزد و اهریمن، یا کنش نیک و کنش بد را تداعی می
 تروایپرداختِ تار و پودش بنا به وشود که رمزشناسی ساختبه دست زنی موبد تهیه می گوسفند و

هایی میان این شیوه تهیه با تدارکات زنانه، ؛ قرابتو تقسیمات تقویمی نسبت دارد یسنای تبریز با زمان
اما  .( وجود داردها و تدهینخامسازی مادهگیاهی، و حیوانی در مراحل بادزداییِ زار )خصوصا در آماده

تناظر این پردازش نورشناختی در هیات فیگورِ شمن نیز جالب توجه است: میرچا ای فرامحلی در گستره
شود که از نورِ جامد، یا به عبارتی از بلورهای کوهی/کوارتز، شخص وقتی شمن می»اشاره دارد که  1الیاده

هارنر،  )در« بینندای میراطبیعی و وفور نور رابطهی فها میانِ وضعیتِ یک هستندهآکنده شده باشد... شمن
د که کنمی طرح( ادراک شمن را با نظر به حالتی 1492) راه و روش شمندر  2. مایکل هارنر[12](1492

شود؛ کسی ای از جنس وجد و خلسه وارد مییافتهمصرف کرده و به حالت خودآگاهانه تحول آیاهوآسکا
کند. به باور هارنر دقیقا به خاطر ای بر گردِ سر نور صادر مییا هاله« تاج»که خصوصاً از خلال یک 
مینان توانند با اطهای شفابخش است که الیاده و دیگران میهای کهن و سیستمانسجام و همنواختیِ این توان

، 1492هارنر، اند سخن بگویند )جدا از هم زیسته دیرزمانیخاطر از وقوع شمنیسم در بین مردمانی که 
[؛ ex-istace یا ek-stasis] (. سنتاً باور بر این است که فیگور شمن قادر است از خود بیرون بایستد52

                                                            
ه ارجاع توان بر جا باشد. باید بکم جای یک هشدار می، باز هم دستگرایانه، غیردرونماندگار، یکسویه و نه چندان دقیق یا مربوط بیابیمتقلیل

 گیرند ــب.ب.ا.( در نظر می« ) اندامبیهای بدنی شدتنقشه»ی آرتو به هیتلر ــ که با آوردن نامه، آن را ( به نامههزار فلاتدلوزوگتاری )در 
است. اما اگر بخواهیم دقیقتر باشیم دلوزوگتاری پیشاپیش در یکی از مهمترین  ای که به قول آرتو بیش از هر چیز یک هشداراشاره کنیم؛ نامه

جنگ ها در مقام ماشینها یا آیینها، بازیشناسیاند که اسطورهاشاره کرده« رساله در باب کوچگرشناسی: ماشین جنگ»، یعنی هزار فلاتفصول 
کند و یها را غصب و فرارمزگذاری مجنگولتی یا آپاراتوس تسخیر است که ماشیناند. این آپاراتوس دهمگی نسبت به آپاراتوس دولتی بیرونی

های تحت بندی، اتفاقا همین میدانکند. بر حسب این صورتموجودش مصادره میی وضعشان را در نظام بازنمایانههای انفجاریبالقوگی
ها یادآور های نیچه توسط نازیکلارک از غصب اندیشهـانش گودریکتسخیر را هم باید به موضوع تامل و مداخله بدل کرد. برای مثال خو

کنند. ی زرتشت را با هم خلط میخوانی، زرتشت و بوزینههایش است، اینکه با نهایتِ سرسریی بدفهمیدنِ اندیشهبینی خود نیچه دربارهپیش
نیچه، »دلوز، « ی کوچگراندیشه»ی ی کرد، برای مثال، مقالهسنجهای بدیل و درونماندگار همخورده را باید با خوانشاین خوانش ترس

 شده در، فرانسوا فورکه، گردآوری« ی لیبیدویینیچه»ی باتای، یا «هانیچه و فاشیست»فوکو، « تبارشناسی و تاریخ
Semlotext(e); Nietzsche's Return, Edited by Sylvere Lotringer, Denis Hollier, and Others, 1977. 

 کلارک بنگرید به؛ـهای گودریکی نظرگاهبرای مطالعه 
Nicholas Goodrick-clarke, The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and their Influence on Nazi 
Ideology, Tauris Parke Paperbacks, 2005; Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, 
New York University Press, 2002.   
1 Mircea Eliade 
2 Michael Harner 
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ها ـادراکدر نواحی شدتمندِ خُردرافیاها بدل شود، و جغروان سیاحِ یا به 1به رویابینتواند می عبارتی،به
لطف هبارواح یا نیاکان را ببیند و بشنود و شنیداری را تجربه کند، ـهای دیداریبلورهای حسانیت یا بلوک

کند که الیاده اشاره می» وارد شود؛ 3شدنحتا به فرایندی از جنس حیوان 2ورود به مناطق تمیزناپذیری
(. در شمنیسم 90در هارنر، ی جادویی شمن به حیوان است )تصاحب و بیشتر نوعی استحالهمسئله کمتر 

شان تماس هایی مختلف وجود دارند که با استفاده از آنها افراد جمعیت یا قبیله با وجوه حیوانیشیوه
ن حالت به مراحل ای روش شمنوراهانگیزند. مایکل هارنر در کنند یا آن وجوه را برمیبرقرار می

 (. 99-94هارنر، د )نافتپردازد که با آغاز رقص آئینی به جریان میمی

حال، در تصور هارنر، ارواح محافظ همواره خیررسان هستند و هرگز آسیبی به صاحبانشان با این
اد است این ب ،کنند، برعکسکه در زار این افراد انسانی نیستند که زار را تصاحب میرسانند. در حالینمی

آید کند روح به تجربه درمیرساند. در شمنیسمی که هارنر تصور میخزد و گزند میکه به وجود انسان می
بینیم. در برخلاف آنچه در زار می؛ درست شودشود، بیرون انداخته یا دفع نمییا به کار انداخته می

از این تمایز  ،بدون اشاره به زار، «وآسکام و آیاهیسشمن»گفتگوی پیتر لمبرن ویلسن و مایکل تائوسیگ، 
روی؛ در تسخیر در شمنیسم از بطن بدن به سوی ارواح می»شود: میان تسخیر روح و شمنیسم صحبت می

آیا این دریافت را داشتی »پرسد: و در ادامه میلپ [13].«شوند...روح این ارواح هستند که وارد بدنت می
  دهد: و تائوسیگ پاسخ جالبی می« آفریقایی است؟ که تسخیر روح بیشتر یک واردات

 بندیچینه، مراتبسلسلهی تسخیر روح وجود دارد که در قبال ...ظن من این است که چیزی درباره
یختن برانگبا و شود مربوط مینقش مردگان  ه. تسخیر روح بو نزدیکی داردتوافق  دولتبا و شاید حتا 

رد است ــ ادانم یقینا تنها یکی از بیشمار مودارد. شمنیسم ــ که میروح گذشته و مردگان سروکار 
اهمیتی بدهد. شمنیسم یک رویکرد به آن بپردازد یا به آن د. اگر اصلا دارن ربطیآنقدرها به مردگان 

 زقبل اـکه روح مردگان به این معنا تاریخی است که با زمانتاریخی است. در حالیـدارِ غیرعمیقاً ریشه
  .ت(از ماس هاتاکید، شمنیسم و آیاهوآسکابا به زمان حال آوردن گذشته سر و کار دارد. ) عبارتیبهارواح، 

فارسی در خور توجه که در آنها در مورد نسبت زار و شمنیسم سخن رفته نیز این  توندر معدود م
رچند . هخلط شده استاساساً یا  ، یا به سادگی پذیرفته شده،گرفته شدهاغلب نادیده یا سرسری موضوع 

ها را به نفع خود مصادره و اش، همواره آئینسازانکار و آکسیومدستگاه دولت، با مزدبگیران سازش
حال دلوز و گتاری در با این. ها را تقلیل داده یا غصب کرده استفرارمزگذاری کرده و پروبلماتیک

، جنگبودنِ اساسیِ ماشینبر بیرونی« جنگ ی کوچگرشناسی: ماشینرساله درباره»آکسیوم آغازین 
ای ؛ این آشکارا یعنی که با تیغ دولبه[14]کنندها نسبت به آپاراتوس دولتی تاکید میها یا بازیاساطیر، آئین

تواند در خدمت نیروهای برساخته و برسازنده به یک میزان بُرنده عمل کند، مسئله طرف هستیم که می
ی نیروهاست که خود های این پهنهها و سازماندهی بالقوگیو ناوبریِ رمزگانبر سر به اختیارگرفتن 

                                                            
1 visionary 
2 Zones of indiscernibility 
3 Becoming-animal 
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بوم است )البته مردمی بالفعل، اغلب محصول و نمودی از خلاقیت جمعی جمعیتی از مردمان یک زیست
تاب از ک« ها و فلزکاریسنگشهاب»همانطور که الیاده در فصل پذیر و بازنمودپذیر(. شده، شمارشثبت

، زیرا موهبت بینشِ فراطبیعی به وی «بیندمی»شمن کسی است که »کند، معلوم می( 1479) و دیگ کوره
ناپذیر است دریافت کند ــ ارواح، خدایان، تواند آنچه را که برای عوام رویتعطا شده است... او می

دِ رمزی با ملکوت کم تا حدی، از اتحااو، دست« دانش»عنوان یک رویابین، و نیز نفس... ظرفیت او به
در باب  رساله»از این منظر اهمیت دارد که دلوز و گتاری در فصل  [15](20-14، 1479« )گیردنشأت می

)بدون اشاره به این اثر الیاده( از عواطف فلزی در سنخِ راستینِ ماشین جنگ « گرشناسی: ماشین جنگکوچ
یلانِ ی ماشینی، سراسته»و « ن بدون اندام استفلز نه چیز و نه ارگانیسم بل بد»گویند: کوچگر سخن می

(. با 412-410، 1497« )زندگیِ غیرارگانیکآور ی حیرتایده»است: « ماده، ذاتاً فلزی و فلزشناختی
اریخ تنیروشناختیِ میل کوچگرانه را در زمینـحال در چارچوب افق این متن لازم است این خط تحلیلیاین

 یاده:. النیمدیگری نیز جستجو ک

ترین را از آغازی ، ادیان ایرانی«آمیزه»دادن به حالتِ عبارتی، اراده به پایان، به«جدایی»ایدئولوژی 
( سنایکند... کارکرد قربانیِ زرتشتی )نمایی میی ساسانیان سرشتوسختِ دورهکیشی سفتدوران تا راست

 magaتواند به وضعیتِ می یسنارگیری درستِ کاگر با بهاندازد. قربانیرا پیش می« جدایی»نهایتاً همین 
( خشتره، که توان )«ی فعالخلسه»برسد، یعنی به نوعی  [دادنمگه یا عمل آیینیِ نثارکردن/قربانی]

دانش واقعیات فرامعمولی که برای حواس تنانه و ( رمزی، چیستی« )بینش»ی جادویی، و از اینرو، خصیصه
و « جدا» گیتیگرا از  مینوکگر، ذاتش یعنی ناپذیر است را به او ببخشد. در این حالت، قربانیدسترس

، «خلوص»عبارتی، در حالتِ ، یا بهmagaکند. وانگهی، در حالت یکی می Amesa-Spentaخودش را با 
اش را اعمال کند، زیرا استحاله  «سیادت»تواند این و می است« ی خالص یا محضاراده»بشر یک 

 تحت تسلط سرنوشت )بخت(که ، گیتیگی وجودِ ( را صورت داده است، یعنی گذر از پهنهفرشکرت)
ی متون غنوصی، با تغیرهایی (. ]...[ همهکنشی کنش آزاد )ــ به پهنه مینوکی وجودِ ، به پهنهاست

شناسی، و یک زایی، یک انسانلاهیات اساطیری، یک کیهاناندک، اگرچه گاهی مهم، یک ا
د. دهنشناسیِ مانوی ارائه میشناسی و آخرتزایی، انسانشناسی مشابه یا متناظر با الاهیات، کیهانآخرت

  [11](30-1، 1471، تاریخ ادیان)

 ازسنخ این مِ ی تئاتر بالی ــ و با بسط معنی، به جان کلااین سخنان ما را به بحث آرتو درباره
یزد. انگرا برمی تجسم و تجلیاین تئاتر »گوید رساند آنجاکه مشخص و روشن میهای آیینی ــ مینمایش

، 1393، تئاتر و همزادش« )نگشته است جدای جسم آغازین است که روح هرگز از آن و این نوعی گوهره
ای از تئاتر بالی در مارسی و نمونه 1422تاکید از ماست؛ آرتو اجراهایی از تئاتر کامبوجی را در  _41

که این  ورزدبر این نکته تاکید می درستیبه آرتواز حیث کارکردی، (. در پاریس تماشا کرد 1431را در 
 آیینی است وـآورد، بل مراسم یا مناسکی عبادیتئاتر محض سرگرمی نیست و تنها یک شب دوام نمی

ها خواند و از موسیقی، حرکات، اشارات و واژه« پیشازبانی»توان آنرا حالتی در آن وجود دارد که می
آرتو، ) «[ دانستexotcismeبیه به عمل دفع اجنه و شیاطین ]توان شها را میاین پدیده»شود: ساخته می
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کند که در اشاره می« ابعاد فرهنگی قراردادهای نمایشی در تعزیه ایرانی»در  1ویلیام اُ. بیمن(. 42، جاهمان
زنند که به زبانی نیایشی حرف می»ها اندونزیایی طیفی از شخصیت« وایانگ کولیتِ»شکلِ بالیاییِ تئاترِ 

م، نیز نقش خود را نه با کلا« کاتاکالی»و وانگهی، رقصندگان « فهمندیک از تماشاگران اصلا آنرا نمیهیچ
، 1394ای و رمزی است )کنند که زبانی اشارهایفا می« مودرس»بل از طریق ادا و حرکاتی موسوم به 

 رویکرد تسخیرزدایانه آن گفتارانه و نمایشی، و نیزبرخی از این وجوه غریبواضح است که  رپُ. [17](49
 ها یاحال مطالعات، تحلیلآید. با اینکه با زبان نامفهومِ سواحیلی به بیان درمی یابیمرا در زار هم می

های فارسی بر زار اغلب بیش از حد بر خاستگاه فرودست بیمارِ زارزده، و متعاقبا بیش از حد بر شرح
کنند که خیلی زود به این کنند و اغلب به همین بسنده میی رفع نیاز مادی باد مزاحم تمرکز میمسئله

باد  ی آنچهپرسد و  بعد با تهیهاش را مینقطه نهایی برسند: بابا یا مامای زار از باد نام و نشان یا خواسته
 تریکه در شمنیزم وجه معنوی یا روانی سیالرود. در حالیطلب کرده بادزدگی به سوی درمان پیش می

یابد یا حتا اغلب به رفع تسخیر ربطی ندارد و بیشتر به سوی زدایی تقلیل نمیاست که صرفا به جندر کار 
باید توجه کرد که آرتو رغم این تمایز، به. کندـروانی غریب راه باز میارواح یا نیاکان یا حالات روحی

ه تئاتر شقاوت، به تجلیِ اسطورهای مضمونی ی تئاتر شقاوت مشخصاً به سرچشمهاش دربارهی دومدر بیانیه
های مکزیکی، هندی، یهودی، شناسیکیهان»خواهد از کند و میدر زندگی امروز انسان مدرن توجه می

؛ ــ و 174بهره ببرد )همان، دادن امر جادویی و عنصر تخیل در تئاتر مدرن برای رسوخ« ایرانی و غیره
باید به خاطر داشت که (. 123، 1459« یهودی و ایرانیزاییِ مکزیکی، سرخپوستی، کیهان»شاید دقیقتر؛

لطف شود که بهفرض اساسی اجرا میای بدوی اجرای مناسک در پرتو این پیشنزد انسانِ آئینیِ اهل قبیله
مناسک، سرتاسر جهان را ــ با گیاه و حیوان، عناصر چهارگانه و همه وجوهِ جادویی که به لحاظ علمی 

آورد؛ از دیگرسو، آرتو با ستند ــ ذیل امر مقدس و واجد ساحت قدسی به شمار میپذیر نیبرایش توضیح
های آئینی به کارکردهای تئاتری معاصر و تقلایش برای بردن تئاتر های اجراییِ نمایشواردکردنِ تکنیک

رین پندارنه، یکی از موثرتها یا مناسک جانبه سرحدات امر جادویی یا امر مقدس بازمانده در آیین
، هرچند در سطوحی از هذیانِ شیزوپارانوییدش برخی نواحی 2شودفیگورها برای تئاتر مدرن محسوب می

شود، اما آشکارا در شدت میهای آن نواحی حسانیت همنوردد یا با شدتاین قلمروهای حسانیت را درمی
للحن در برابر تعالی، خدا، یا طرزی شدیدادهد و بهنمی سازی تنطی این فرایند نیروگذارانه به رازواره

 زدایی کند.شان را تقدسکند تا سرتاسر وجوه متعالیگیری میاش، مسیح، موضعنمود انسانی

یابیم. بر طبق این را می «جداسازی نور از ماده )تاریکی(»کلام گنوسیسیزم به باور الیاده، در جان
[، Being] هستیگری خدا)یان( در سطح قربانیدر مقابلِ این )خود(گری است. نظرگاه، آفرینش قربانی

و  3ی تمیزناپذیریـــ با ساخت یک منطقه تنها با اعطای زندگی[ نیز beingدر طرفِ انسان یا هستنده ]
                                                            
1 William O. Beeman 

 د به؛کند. بنگریمیتمرکز « های آیینیپذیریِ تکنیکانتقال»برتولد برشت هم در شرحش بر بازیگری در تئاتر چینی به همین وجه   2
Brecht, B . (l 964a) ' Alienation effects in Chinese acting' , in Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, 
ed. and trans. John Willett, New York: Hill and Wang . 
3 zone of indiscerniblity 
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ی ی بارتلبی محرر( رسیدن به نقطهاش دربارهزدایی یا به قول آگامبن )در مقالهبه ضرب نوعی آفرینش
های جا که نیروگذاریهمان ،شودرخدادِ آفرینش میسر می ــ [19]بالقوگی تفاوت بین بالقوگی و عدمعدم

ن، ریختدادن، اشکخون»رسند: شوند یا تا ته به مصرف میمبتنی بر افراط یا نیروی فزونی، اتلاف می
در   و یقیناً رقص چندروزه (.32ص. گفته، پیش، کوره و دیگ) «بخشیدن، و الخریزی اسپرم، جانبرون

به  «روح، نور و نطفه»به یاد داشته باشیم که الیاده در  کند.مناسک یکی از این دقایق را مشخص می این
کند و سرانجام شناختی، غنوصی و مانویِ روح مقدس=دم/تنفس/باد/رایحه = منی اشاره میی اسطورهمعادله

(. بهرام بیضایی در فیلمنامه گفتهپیش ،تاریخ ادیان) = منی = خدا کند: نور= روحآنرا چنین تکمیل می
از زبان یکی از [ Cybeleی سیبل ]با نظر به تندیس الاههکارکرد شمن را وقتی  ایستگاه سلجوق

: شودمینزدیک نظرگاه ین همبه  در واقع از لحاظ نیروشناختی ،دهد، مختصرا شرح میجیوانها، شخصیت
مورد ستایش، از پشت نقاب، از پشت تندیس یا  کند یا از پشت شمایلبارور می ی کسی کهمنزلهشمن به
در کارکردشناسیِ ارائه شده در این فیلمنامه، موقعیت  [14]1ند.رسامی یاری یباروری ایزد به رخدادِ وانموده

                                                            
جیوان: در دوران کفر این الهه در محراب یک شمن بود. مخفی از چشم همه. فقط زن نازا حق داشت ببیندش، آن هم با لابه و استغاثه؛و فقط » 1

 ی آنچه در محرابداشتن اسرار تشرف! یعنی سکوت همیشگی دربارهنگهگفت! و به شرط مخفیها میدر ساعت و روزی که شمن از روی ستاره
شد، ولی دید. زن البته حامله میی مهربان او را میرفت و زن نازا چهرهو فقط در محراب بود که یک لحظه پرده از روی الهه پس می گذشت!می

( ضمن 1941« )ای بر نمایش شرقیمقدمه»(.  و بیضایی در 91-95، 1991« )کردنه از الهه؛ از شمن. این لطف الهه بود که شمن اجرا می
واقعیتِ »ی: ( به آن پرداخته بود. بیضایتئاتر و همزادش)در « تئاتر شرق و تئاتر غرب»گوید که خود آرتو در فصل از تمایزی سخن می اشاره به آرتو

دنِ تر اشراقی و عارفانه و باطنی.... بازیگرِ چینی با آورعکس، معرفتِ شرقی بیشمطرح برای غربی واقعیتی عینی و ملموس و تجربی است و به
ر آورد. هر تماشاگی پاروزدن، شعور و تصور تماشاگر را به حرکت در میکند، بلکه با نمایش ماهرانهبر صحنه آن را مشخص و محدود نمیقایق 

های گوناگون داده باشد... نمایش شرقی تعداد تماشاگران ممکن است بازیگر تصاویر متعدد از قایقدر ذهن خود تصویری از قایق دارد، و به
نه به حرکتِ واقعی بل به واقعیتی که پشت حرکت است دست یابد... نمایشِ شرقی )به معنای شرقی( واقعی است، ولی )به معنای  کوشدمی

 ست که بازیگر خود را با نقش یکیها واقعی نباشد، و طبیعیست ولی بازیها واقعیست که گرچه حسغربی( عینِ زندگی نیست... طبیعی
ای بر مقدمه»برای مطالعه بیشتر بنگرید به، «کند...را روایت می« او»دهند، یا خبر می« او»هست، بل فقط از « او»ه گوید کنکند، زیرا نمی

الدین نقوی با ارجاع به آرای . به طرزی جالب، حسام55-1، 3155، دفتر نهم، پاییز دفترهای نیلا، بهرام بیضایی، بازنشرشده در «نمایش شرقی
گاهی در جولیان جینز در خاس گاه،  فروپاشی ذهن دو جایگاهیتگاه آ ( به سنخ اوهام شنیداری شیزوفرنیایی و نسبتش با تسخیرشدگی 3152)آ

ن زند. ایکند و اغلب از بیخ گلو فریاد میرفتار او مانند یک جن یا صداهای توهمی است که در ذهن او نیز تغییر می»کند: ای میدر زار اشاره
گاهی همراه است. در تسخیرشدگی یا زار سخنانی که به تلفظ درمیحالت همیشه با از دست آیند گفتار طبیعی نیمکره چپ تحت مهار یا دادن آ

فاده قرار ی چپ را مورد استی بروکا در نیمکرهی راست است، منطقهی ورنیکهی راست است؛ به عبارت دیگر آنچه مرتبط با منطقهرهبری نیمکره
شناختی از تواند زیربنای عصبی مغز میخودشدن است. این کنترل از طرف مقابل نیمکرهلت خلسه و از خودبیاش حادهد که نتیجهمی
گاهی باشد.بین ، «ی موردی: زار بندر عباس()نمونه« زار»ای در مراسم های بینش اسطورهمولفه»الدین نقوی، بنگرید به؛ حسام« رفتن آ

ای از این وضعیت یا . بیضایی نمونه188-115، 1982، بهاروتابستان 1982، پاییز و زمستان 1و1ی شماره ی فرهنگی هرمزگاننامهپژوهش
آورد آنجاکه پادشاه به میانجی یک زنده از جهان مردگان به به نمایش درمیمرگ یزدگرد ی این حالت آئینی را در ی اجراپردازانهشکلی از استفاده
بادهای کافر و دهل »دهد. همانطور که منیژه مقصودی در رسیدنش خبر میقتلها از داستان بهز شخصیتآید و از دهان یکی امیان زندگان می

کند این آید و اورادی را با صدای بلند زمزمه میوقتی باد با زبان یکی از قبایل آفریقایی به صدا درمی»دهد، شرح می« سه سر در خلیج فارس
در »( این صحنه کاملا گویاست: 190« )دِ زار آفریقایی است که زبان آفریقایی زبان مادری اوست.دیگر آن شخص تسخیرشده نیست، این خو

این لحظه متوجه تغییر حالت مامازار شدم که گونه در سکوتی سنگین فرو رفته بود. مامازار وجود دیگری شده بود، او همچون میخی بر زمین 
در مجلس زار امروز زار او بلند نشد ولی همین حالا « من نگاهی کرد و گفت: زار او بلند شدهکشید. دخترش به فرورفته بود. به سختی نفس می

ولی  آمد که ناگهان آرام و با صدایی آهستهزار او بلند شده. مامازار فاطمه هیچ حرکتی نداشت و در بهت سنگینی فرو رفته بود. صدایی از او برنمی
خترش زد. در این لحظات دشد. او به زبان عربی حرف میرفته صدایش بلندتر میه حرف زدن کرد، رفتهمردانه، کلفت، آمرانه و خشمگین شروع ب

دیدم گفت. در این لحظات بود که میکرد و آرام در گوش او با مهر و محبت مادرجان مادرجان میکه کاملا ترسیده بود، پشت او را نوازش می
دیدم... ست که هست. زار او مردی عرب، کهنسال و خشمگین است. ترس را در چشمان همه آنها میاین مامازار فاطمه نیست بلکه این زار او

زد... پس از گذشت یک ساعت، مامازار فاطمه حدود یک ساعت تبدیل به یک مرد خشمگین کهنسال عرب شده بود و با صدایی بلند حرف می
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های میان شود؛ نسبتمریم معادل میـجبرئیلـی خدازایانهزن نازا با موقعیت هستیـشمنـوجودیِ الهه
خدایی( نیز های مکتوبِ دورانِ بعدتر )تکهای غیرمکتوبِ بازمانده از دوران چندخدایی و تعیّنافسانه

 یتابنده را هم با فیگور خورشیدِ تاراهومامردمان نسبت آرتو با بطنِ در در این معادله آشکار است. 
بعدها در متون و خصوصا اشعار که [ Heliogabalusهلیوگابالوس ]همان شویم؛ مواجه می بخشحیات

 ی شعله در زندگیتصاویر شاعرانه» جالب توجهِ عنوانِ باای آورد. گاستن باشلار در قطعهآرتو سربرمی
گردان ی نسبت گل آفتابارتی از برقلس نوافلاطونی دربارهبا ارجاع به ارجاعِ هانری کربن به عب« گیاهی

و مارتین ورمازرن ضمن  [20]دهدنسبت می 2پرستیی آفتابالاهیاتی را به سائقه 1گردشیِو آفتاب، آفتاب
ی تشرف، ، در ششمین مرتبه[21]ی تشرف در آئین مهرپرستی یا میتراییسم شرحش بر درجات هفتگانه

د کارکرکند، که اولی آشکارا هایی ــ از جمله تازیانه، مشعل و هاله ــ اشاره مینهپیک خورشید، به نشا
کند. وانگهی، عنوانِ باباها و ماماهای زار را تداعی می نزد خیزران یا تازیانهگر و اجراییِ هدایت

Heliodromus  های ترجمه اش در طی طریق از آسمان به زمین، درای است از خورشید بر ارابهکه نشانه
 تواند پیوندهاییا پیک خورشید[ آمده است که می دهرونـ]خورشید sun-runnerانگلیسی با زیرعنوانِ 

نیز خوانده « پا دوان»هایی که ستایش هلیوگابالوس میان تاراهومارایی شمنی مهرپرستانه با مناسک
فرضیه که زار از چندخدایی شرق آفریقا  کردن اینعلاوه، حتا با لحاظبهتر کند. شوند را برای ما روشنمی

ترین خدای [ را به یاد آورد که مهمترین و مورد ستایشRaیا  Reتوان نقش ایزد رع ]هم تاثیر پذیرفته می
شرق در شمال Iunuخورشید در مصر باستانِ دورانِ پیشادودمانی بود؛ کیشِ این ایزد در شهری موسوم به  

به  Iunuی مدرن پا گرفت که یونانیان بعدها آنرا هلیوپولیس )شهر خورشید( نامیدند نام بومیِ قاهره
ی علاوه بر این، در تصاویری که دنا رزنبرگ در شرحش بر اسطوره [22]ها یا ارکان است(.معنای ستون

. در 3زندگی( و خورشید آشکار استآیزیس و اُزیریس آورده، پیوندهای ایزدان منقوش با گیاه )درخت 
چیست؟  جقهبتهایران نیز، پیوندهای میان خورشید و گیاه تاریخی دور و دراز دارد، برای مثال، مولف 

ی نماد جاودانگی و ابدیت، منزلهدهد که درخت سرو که در آیین میترا وقف خورشید است و بهنشان می
جوی مزدکیان به صورت طلب و عدالتبرابری مقاومت و آزادی، با مرگ مزدک و شکست جنبش

                                                            
ان کرد که ای به قلیای کرد و نگاهش بسیار غمگسن و درمانده بود. با دست اشارهسرفهبه یکباره گویی مامازار تهی شد. سرش را پایین انداخت و 

بهرام (.  195-128« )کردای به مامازار نمیزد و هیچ اشارهبرایش آوردند... انگار اتفاقی نیفتاده بود. درباره این موضوع هیچکس حرف نمی
رفته اشاره کرده است که مرد را از فرهنگ آفریقایی و زن را از اصلِ هندی وام گ« گفتگو با باد»اه بیضایی در گفتگو با زاون قوکاسیان درباره فیلم کوت

 کرانه یا دو خارجکند، هم به دو پسخداییِ بعدی را آشکار میهای چندخدایی و تکاست. این اشاره هم سرنخی از تعارض یا تلاقی میان نشانه
قراری، های مناسبات میان قرار و بیی عاطفی را ــ همراه با پویاییه نه فقط دو سرحد قلمرومند بل دو پهنهدهد کبرسازنده و تاثیرگذار ارجاع می
ها کننده است، خصوصا که رویای دریانورد ماجراجوی سرگردانِ آبکنند؛ قطعا در این مناسبات باد عنصری تعیینخشکی و دریا ــ مشخص می

ترساند. بخشد و میآورد، که توامان امید میای غریبه و زیبارو به خاطر میهای رقصندهها و پایکوبیافشانیهایی است که از دستتغمات و رقص
کیرا کوروزاوا یکی از فیلمسازان محبوب بیضایی، در صحنهاللفظی و استعاریاینجا باد به هر دو معنای تحت  راشومونز ای ااش کاربرد دارد )آ

اری دهد همین دو وجه استعی میان کاراکترِ تاجومارو )با بازی توشیرو میفونه( با سامورایی و همسرش را نشان می( که نخستین رویاروی3120)
ی عهماند(. برای مطالای به او خیره میوزد و چشم تاجومارو برای لحظهگیرد: باد در پوشش زنِ سوار بر اسب میاللفظی باد را به کار میو تحت

 .20، 3111، به اهتمامِ شادروان زاون قوکاسیان، نشر دیدار، گفتگو با بادهرام بیضایی، بیشتر بنگرید به: ب
1 heliotropisme 
2 heliopathie 

 .13-23، 3155پور، ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیلگمشی ایزیس، ازُیریس و حماسه گیلاسطورهدُنا رزنبرگ،  9
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. بنا 1زندجقه را رقم میی بتهگیری نقشمایهشود و همین بنیان شکلشکسته یا خمیده نقاشی یا نگاشته می
شدن سرو از حالت سازی، این انحراف، خمیدگی یا کجرسد که این وانمودهبه قراین اساطیری به نظر می

شناختی، خزیدن تاریکی و زمان متناهی گیتی به روشنایی آیونی یث رمزهستیاش، از حاستوار و ایستاده
ی های این نقشمایهشکنوکند؛ حتا چینکند که ازلیت و رهایی را به تاخیر دچار میرا رمزپردازی می

کند. از دیگرسو، دهد و رخدادی را به یادبود بدل میهای امر خارج خبر میکوچک و ساده از تاخوردگی
، در شمال آمریکا[ Brule Siouxیوندهای میان ایزد خورشید و گیاه را نزد سرخپوستان بریول سیو ]پ

توان در نظر گرفت؛ بنا به باورهای این سرخپوستان ایزد خورشید ابتدا گیاهانی سبز چون کاج و نیز می
ی خود از صمغ آن به اند و ما هنوز در مراسم آیینی سرسبز کیهانجلوه»سرو کوهی ]سدر[ را کاشت که 

گیاه در مقام تصویری از انرژی خورشید. در زار نیز کارکرد  2«کنیم.ی خورشید استفاده میعنوان ماده
زدایی و دفع مضرت یا ی بخشی از یک فرایند جنمنزلهها بههای تدهین، یا صمغگیاهان، بخورات، روغن

وگانگی درونی بیمار، شکاف روان/بدن و نبرد های مشخصی با دآوردن کاربرد دارد و نسبتبر سرعقل 
ای از ای را در گسترهنیروهای خیررسان و گزندآسا یا تعارض تاریکی/روشناسی دارد. چنین نقشه

بینیم. برای مثال، سهروردی، متاثر رمزشناسی مزدایی پیشااسلامی تا بازخوانی سهروردی از آن مناقشات می
و فیگور جبرئیل را هم به « از خورشید با عنوان هُوَرَخش نام برده از مکاشفات هرمسی و آرای فلوطین،

« اسوتاسپهبد ن»ی شناسی، این نورِ مجرد که به باور او تدبیرکنندهدهد و از حیث سنخانوار قاهر نسبت می
کمت حای که شارحان بندی چهارگانهشود. در تقسیمیکی انگاشته می« عقل فعال»]جهان انسانی[ است، با 

کنند، انوار قاهر با عقول مجرد )بدون هیچ تعلقی به جسم(، و عوالم تاریکی سهروردی ارائه می اشراق
بندی شامل دنیای صور معلق ی این تقسیمچون وضعیت برزخ با محسوسات نسبت دارند و چهارمین مرتبه

تواند درکشان ظاهر نمیذاتی که محل ندارند و حواس بهظلمانی یا عالم مثال)خیال( است: جوهرهای قائم
با  4رسد.ی باد و بادزدایی در رمزشناسی مناسک زار قابل توجه به نظر می، که این مورد برای مقوله3کند

                                                            
 .3152بال هنر، ، نشر سیجقه چیست؟بتهفاطمه عطروش،  1
ها اسطورهکه یک جادودرمانگر قدیمی بازگو کرده( در  3153)بنا به روایتی بازمانده از  « پیدایش خورشید»ی ریچارد اِرداز و آلفونسو اُریتز، پاره 2

 .553-550، 3155پور، نشر چشمه، ، ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیلهای سرخپوستان آمریکاو افسانه
 .11-15، 3113نوربخش )و مقدمه حسین ضیایی(، نشر هرمس، ، سیما ساداتنور در حکمت سهروردی 9
برزخ در لغت، نام هر چیزی است که حایل میان دو شی است. سهروردی جسم »دهد نشان مینور در حکمت سهروردی همانطور که مولف  4

ی ( و بنا به قاعده333« )همه اجسام کثیف حایل هستند.نامد زیرا جسم حایل میان دو شی است. ی حسی است برزخ میرا که جوهر قابل اشاره
شود که هیچ کثرت و عرضی ندارد شناسی اشراقی، از نورالانوار  فقط نور اقرب صادر میشود( در جهان)از واحد جز واحد صادر نمی« الواحد»

الانوار حجابی نیست، از اینرو نور اقرب قادر به شهود نورالانوار میان نور اقرب و نور(. »331. فقر ذاتی. )5. غنای غیری و 3و تنها دو اعتبار دارد: 
یابد. از نور اقرب ــ به علت ظهور فقر ذاتی و ظلمانی یافتن ذات خود ــ ظلّی است و از این مشاهده خود را در مقایسه با آن تاریک و ظلمانی می

 شود. از نور مجردرگتر از آن وجود ندارد. اولین برزخ از نور اقرب صادر مینام دارد و برزخی بز« فلک محیط»یا « برزخ اعلی»شود که صادر می
 شود که دیگر نورشود. این سلسله به نور ختم میدوم و بدین ترتیب از هر نور مجرد بعدی نیز یک نور مجرد و یک برزخ جسمانی صادر می

محور، علت هیچگاه مقهور معلول پردازانه، تمثیلی و علّیتار، افسانه( در این افق غیردرونماندگ332-331« )مجرد از آن صادر نخواهد شد.
ها  مقهور انوار هستند و افلاک از فساد و شهوت و غضب در کند، برزخخویش نیست، و نورالانوار در مقام خاستگاه و علت اعلا عمل می

های شناسی جسم نزد سهروردی که در آن نباتات یا مرکبنظر به سنخ انگار در مراسم زار هم در کار است. خصوصا بااند. این تفکیک دوگانهامان
-ویرشناختی، این تصشوند، از حیث انسانشوند و همچنان تحت تاثیر افلاک و انوار تعریف میبندی میی جسم مزدوج طبقهنباتی در رسته

شود و است آنجاکه انعکاس تصویر خورشید در گیاه جستجو میپردازی سرخپوستان بریول سیگرِ افسانهی کلاسیک و نوافلاطونی تداعیاندیشه
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فشارهای خورشیدی: »وتراتژی آرتویی در قبال هلیوگابالوس، همانطور که الن وایس در زحال اما شیاین
، خداییتکـشناختی، ناالاهیاتی، ضدساسا مدفوعنشان داده است، ا« مانیفستی علیه مخدر الکتریکی

درست برخلاف زار که تطهیرِ بیمار یا دفعِ عنصر  [23].کندو خورشیدزدا عمل میعلیه داوری،  تعالی،ـضد
ر کند، نزد آرتو اگر تهطیری داَبژه یا آلوده را به نفع یکپارچگی و بازگشت به هویت گروهی دنبال می

ر خدا، دستور زبان، اُرگانیسم و  نظامِ داوری است؛ در حالیکه در کار باشد خلاصی از ش
بر تعالی عمودی و چیرگی مطلق خورشید بر پا بندی مبتنیهای مذکور یک صورتخورشیدپرستی

الکساندر گلووی . شودشناختی میشوند، در مقابل اما در آرتو مقاومت در برابر تعالی، شدیدا مدفوعمی
کند که در اینجا نیز دو نوع نور و دو نوع تاریکی را از هم تفکیک می 1«چیست؟ نور هرمنوتیکی»در 

گوید یا آن سنخ نوری قابل بازیابی است: در مقابل نور عقول مجرد و متعالی که سهروردی از آن سخن می
شود، تاریکی آرتویی به یک ی آیینی یا شمنی تقدیس یا جُسته مییافتهکه در آگاهی تحول

ی هایی حسیتواسطهی بیتعلق دارد، نوعی سیاهیِ کیهانی، که هر آینه در معرض تجربه 2شناسیهستیـرمز
خدایی خورشیدی به ضرب مواجهه با یک سیاست ما قرار دارد؛ آنجاکه اقتدار تکـبدونـاز جنسِ جهان

در « انوار الهی» و« خورشید»شود. به همین نحو، کارکرد خاص فرسایش یا گندیدگی از دور خارج می
توان در نظر گرفت، های شدیدا پارانویایی شربر را نیز میشنیداری و وضعیتها، اوهام دیداریهذیان

، 1397شوند )های اعصاب و انوار خورشید، و نیز اسپرماتوزوئید و اعصاب در هم متراکم میآنجاکه رشته
کند یا آنجاکه حین تخلیه مدفوع انوار بیان میای مبهم از ساختار زروانی و زردشتی را (، یا شاکله209

های شربر خورشید نماد دهد در این هذیان(، و چنانکه فروید شرح می211شوند )الهی نیز با هم تلفیق می
( ، و وجوه اساطیری و کیهانی این نمادپردازی هذیانی به باور فروید 233ای است از خدا )یافتهوالایش

رفته، در چیزهای شکوهمند یا در وجوه یابیِ تصویرِ آن چیز ارزشمندِ از دستحاکی از تلاش برای باز
 هایشبندی بحث بالا، باید به کلام خود آرتو در یکی از نامهبرای جمع3(.234ی طبیعت است )العادهخارق

استراتژی و پس از بازگشت از مکزیک ــ برگردیم که  1445سپتامبر  7ــ به هنری پاریسو مورخ 
  د؛ دهمیخبر  ی دیگرآرتویک از نوزایش کند و اش را فاش میزدایانهلیتعا

سپتامبر   4ها رفتم، خودم، آنتونن  آرتو، متولد برای یافتن خودم، و نه عیسا مسیح، به میان تاراهومارایی
به شود... طور دیگری نمی زاده چنیناین یاز یک زهدان نبود که زاده شدم زیرا آدم ، در مارسی...1941
دم، از میان آثارم و نه از یک مادر... از بطنِ دردم زاده شدم... و این عیسای مسیح کسی است که دنیا آم

                                                            
با  آورد که در آن عوالم حسی در تعارضگفته سربرمیی پیشهای چهارگانهبندیخدایی و چندخدایی، در دل تقسیمو نبرد واحد و کثیر، نبرد تک

 شوند.عقول مجرد قرار داده شده و به ظلمت و تاریکی مربوط دانسته می
1 Alexander R. Galloway, “What is a Hermeneutic Light?,” in Leper Creativity: Cyclonopedia Symposium, 
Edited by Ed Keller, Nicola Masciandaro, & Eugene Thacker (Punctum Books, 2012), pp.159-173. 
2 crypto-ontology 

صداهایی که با من  3512در ژوئیه »خورد، برای مثال، جهی نژادی نیز به چشم میهای خورشیدی شربر وباید به خاطر داشت که در هذیان 9
روز بعد من خدای بالایی )اهورامزدا( را دیدم... اهورامزدا خورشید »( یا 511« )دانستندکردند اهریمن را  کاملا با خورشید یکی میصحبت می

قنوس، ، تر. سعید شجاع شفتی، نشر قکاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیکوید، (. برای مطالعه بیشتر بنگرید به زیگموند فر511« )بود...
 «. ی یک مورد پارانویاگونهحالهایی روانکاوانه درباره گزارش حسبیادداشت»، فصلِ 3151
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های کوهستان رهسپارخواست... و تنها دلیلی که ، مادری که مرا برای خود مییافته ولادتاز یک مادر 
، درست همانطور که آرزو دارم روزی به تبت شوم این بود که از شر عیسا مسیح خلاص شدممکزیک 

 ،هانوشتههگزیدام خواهید آمد؟ )آرتو، بروم تا خود را از شر خدا و روح مقدسش پاک کنم. آیا از پی
 ( 443-441 گفته،پیش

شناسیِ ذهن در این ، بومهزار فلاتاز « چگونه بدنی بدون اندام بسازیم»دلوز و گتاری در فصل 
 انی تاراهوماراییپندارانهزدایی از ارگانیسم در ناخودآگاه ماشینیِ جانچینه یمنزلهبهمناسک را 

 کنند:رمزگشایی می

گری فرمولی یکسان دارند: آنارشی و وحدت یک چیز و چیزی اسپینوزا، هلیوگابالوس، و آزمون
کاربرد دارد. این دو گانگیِ تر که تنها در مورد بس، بل وحدتی غریبامر واحداند، نه وحدت یکسان

ه هیچ ک راماده گانگیِ آمیزش، قابلیت آمیزش در مقام صفر مطلق، سطح همنواختی، و کتاب از آرتو بس
ها، شده، لرزشهای تولیدد؛ و اطوارِ هستی یا وجوه را در مقام شدتنکنخدایی بدان راه ندارد، بیان می

دار را نیز نشان واریِ دستیابی به این جهان آنارشی تاجد. آرتو در نهایت دشنداربیان می اعدادها، و نفس
کند، کبدی که پوست را زرد می)»ها فراتر نروی از اندامکه وجود دارد دهد؛ دشواری در صورتی می

انیسم ، و اگر پابند ارگ«(کنندهایی که کثافت دفن میمغزی که با سیفیلیس درب و داغان شده است، روده
، نماما را در این دنیایاین چیزی است که ، و یشوها میای گیر کنی سد راه سیلانیهبمانی، یا در آن لا

 (. 159گفته، )پیشکند گیر میزمین

رغم کارکرد متفاوت بادزدایی/تسخیرزدایی در زار و سفر روحی در با نظر به کارکرد شمنیسم، و به
مقام وضعیت سرحدی ارگانیسم )اگر نه در  مسئله تسخیرشدنبا بازتعریف رقص پیوت، آیا در اینجا 

د؟ آیا تسخیرزدایی از یاباش پیوند نمی، آرتو به زار و بادزداییزدایانه(کاه ارگانیسمتقلای جان
ن همایابند(، هایی چون عیسا، مادر، خدا تجسم میهای الاهیاتی نزد آرتو )که در وانمودهبندیچینه

گری ی قربانیمنزلهسازی نور از ماده؛ آفرینش یا نوزایش بهیا گسست مورد نظر الیاده )جدا« جدایی»
که آرتو  اهمیت داردسازد؟ ای از آن را فاش نمیی تازهزدودهکند و نیروهای چینهخویش( را تداعی نمی

د. ایستهای آپاراتوس تسخیر یا آپاراتوس دولتی میبندی و ارزشمراتب، چینهآشکارا رویاروی سلسله
به تاسی از دلوزگتاری استدلال کرده است، آرتو در « انداممن، آرتو، بدنِ بی»در  1ادوارد شیرهمانطور که 

هایش آمیزانه، با تمثیلهای طاعون و کیمیاگری، یا اختلالات کیهانی و محرمبا تمثیلتئاتر و همزادش 
لاش شرقی و تجسد، در تی فرهنگ و متافیزیکِ احیاشده، پهلوانیِ عاطفی و زبان هیروگلیفی، رقص درباره

 های دیگربودگی نبود، برای به انقیاددرآوردن یا تخصیصِ فرم

لکه ، ب]نبود[ های تئاتر غربیاجرای عمل رقصندگان بالی در سبک]او در پی تخصیصِ[ برای مثال، 
های متقابلا حذفی یا انحصاری هر کدام برای آزادسازیِ شکستنِ هویتها به قصد درهمبرعکس، آن تلاش

هر کدام از این نیروها نیروی دیگر را تشدید و دوباره »بخش صورت گرفتند، و در آنها نیرویی استحاله
                                                            
1 Edward Scheer 
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ا ی قلمروزداییی منزلهاری، این فرایند بهتر دلوز با گت(. در اثر متقدم119: 1443کند )دلوز اندازی میراه
های تر بنیانِ نزاع علیه نظامنحوی سادهشود، اما در اینجا به،  شیوع جانبیِ ریزوم توصیف میزداییچینه
 [24](50، 2004، ویرایش لورا کال، دلوز و اجرادر ی داوری یا قضاوت است. )پیشهستم

کشیدن نیروهای کربنی و ارگانیسم و نظام داوری را با به چالشها بندیو آرتو مقاومت دربرابر چینه 
مراتب و باید از نسبت زار با آپاراتوس دولتی، سلسلهیقینا هنوز کند. انسانی بس بسیار انسانی همراه می

های ساخت(، جمشید بهنام در 1355ی ساعدی )اهل هواتقریبا مقارن با چاپ دوم  ها پرسید.بندیچینه
در  1استروس و اتکای او به آرای فردریک بارتـ( به آرای لوِی1351) و خانواده در ایران خویشاوندی

کند که ای میهمسری در ایران، آفریقا و کشورهای عربی اشارههمسری و درونهای برونبندیصورت
زدا و مزگانی سیلان رفلسفه دلوز و گتاری دربارهی زمینتواند به آنچه پیشتر با توسل به انگارهمی

 های سماوی اهل آنسوی دریا گفتیم پرتوی بیفکند: قلمروزدای غریبه

شناسان است های خویشاوندی در اسلام از نوع کلاسیکی که معمولا مورد مطالعه مردمساخت
یرا شناسان انگلیسی اخهای آفریقایی که مردمانگیزی با برخی از ساختطور شگفتباشد بلکه بهنمی

رغم جدایی تبارها، وحدت گروه را ند شباهت دارد... در آفریقا عواملی وجود دارد که بهاکشف کرده
ها، بزرگسالان، جوان«. طبقات سنی»کند، و مهمترین آنها عبارت است از مقررات مربوط به تامین می

و شوند های خاص با هم جمع میهای مختلف هستند در گروهسالمندان هرچند که متعلق به دودمان
وی آورد و از سی آفریقایی از یکسو جدایی به وجود میسان مقررات جامعهکنند. بدینوابستگی پیدا می
کند که دیگر بار افراد را به یکدیگر پیوند دهد. این نکته برای بارت جالب است که دیگر کوشش می

ست و در نتیجه این های نوع دوم خبری نیدر جوامع اسلامی ساخت نوع اول وجود دارد ولی از ساخت
-49روند )گسیختگی روزافزون پیوندهای خانوادگی و سیاسی میجوامع مطابق این تعریف به سوی از هم

51)[25]  . 

ورد شده به دست آگرانِ مقیمشدنِ تدریجی این کوچتوان تصوری از فُرماسیونِ ادغامبنا به این شرح، می
داری به آنها مجال کسب دهد: الف( قطع و فسخ بردهکه از تسخیری دو سویه اما نامتقارن خبر می

ی که ی کسرفتن از جامهخودآیینی نسبی در سکونتگاه جدیدشان را داد. تحول از برده به شهروند، بیرون
ای که مالکِ زمین نو، دارای خانواده و گروه اجتماعی در تملک دیگران است و واردشدن به هویت تازه

یع شود؛ که این یعنی، بازتوزی شهر/بندرگاه بازشناخته میروند یا نیروی برسازندهی شهمنزلهشود و بهمی
اغ حال، دهای اجتماعی در این زمین نو. ب( با اینبوم، و بازتعریفِ نسبتاین نیروهای کار سیاه در زیست

و در بستر شده حمل شده تروما تا به امروز  در این مهاجران بومیصورت یک زمینبه 2استعمار سیاه
های مختلف اجتماعی و قومی خصوصا افراد شناختیِ مناسک آیینی، هم به همبستگی جمعی لایهرمزگان

                                                            
1 Fredrik Barth 

ای نش اسطورههای بیمولفه»الدین نقوی، و بندر عباس بنگرید به: حسامی حضور اقوام آفریقایی در خلیج فارس ی پیشینهبرای مطالعه درباره  2
، 1982، بهاروتابستان 1982، پاییز و زمستان 1و1ی شماره ی فرهنگی هرمزگاننامهپژوهش، «ی موردی: زار بندر عباس()نمونه« زار»در مراسم 

115-188. 
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پذیرتر  و دارای منزلت اجتماعی کمتر )چون  زنان، سیاهان و فقرا( یاری های آسیبتر، کاستفرودست
ی ناخودآگاه، به مهار اندهرشدن محتویات پسرسانده و هم در مقام نوعی مکانیزم دفاعی به بیرونی

معنای بیگانگی با ای، و تخلیه روانی یا )پاد(نیروگذاریِ جمعی مجال داده است؛ تسخیرشدن بهتکانه
خویشتن و خسران هویت سیاه در سرزمینی سفید، که انگار باید در معرضِ نوعی بازقلمروگذاری و 

. این وجه از اَبژکشن 1ت تا مشروعیت یابدگرففرارمزگذاریِ دولت مرکزی و آپاراتوس تسخیر قرار می
[abjectionرا در نظر بگیرید که با طرد عنصر مزاحم و مرزی در خدمت انگاشتن و پَس، پست ]زدن

 کند: گیری هویت فردی جدید و تثبیت هویت اجتماعی جدید عمل میشکل

متنوع آفریقایی رایج بود....زار  زار از جمله خدایانی بود که پرستش او در میان ادیان چندخدایی و ادیان
خدایی بود که در آسمان جای داشت. با ورود دین مسیحیت و اسلام به آفریقا، زار از جایگاه خدایی تنزل 

ها ساکن شد... با ورود دین مسیح، زار از شکل خدایی خارج و به صورت ها و مردابیافت و در رودخانه
 [21]شود.ار شیطان تلقی میشیطان نگریسته شد. امروزه در اتیوپی ز

خدایی اسلامی طرح شده اما ترِ بومی آفریقا با تکهرچند در اینجا برخورد  بقایای چندخدایی متقدم
پوشند که خود این تحول پیشتر اند یا از این واقعیت روشن چشم میانگار بسیاری از محققان از یاد برده

درخت »موسوم به است ی پهلویِ پارتی چامهاش شدهدر سرزمین میزبان رخ داده بود؛ نمود شناخته
ی بز و درخت شده در شهر سوخته که مناظرهی سوم پیش از میلاد یافتهو سفالِ هزاره« آسوریک
خدایی ؛ نمودی از تقابل فرهنگ دامداری و فرهنگ کشاورزی، تککندنخل را روایت می/آسوریک

ال حشود. و با اینخوردن گیاه توسط حیوان مشخص میتر، که فرجامش با زرتشتی و چندخدایی متقدم
توان رد و نشان مادرسالاری با توجه به نقش کلیدی مامای زار و دختران هوا در این مناسک همچنان می

ها و دستکاری برخی بندی مشاهده کرد )به رغمِ تحول برخی نقشکهنِ چندخدایانه را در این صورت
زعم فروید ــ پدرسالارانه(. خداییِ ــ بهها در دوران تکن برخی مولفهشدعملگرهای آیینی، و کژدیسه

های اخیر نیست؛ ای یا آمیزش فرهنگیِ ایرانیان و آفریقائیان منحصر به سدهوانگهی برخورد بیناقاره
برپاشدن آیین برای حفظ انسجام هویت فردی یا صیانت از یکپارچگی یک قبیله یا ساکنان یک منطقه 

و  مالکیت، اشغالای تروماتیک و اغلب جمعی چون بلایای طبیعی، تهاجم بیگانگان، سلباجعهپس از ف
شود. العمل جمعی دیده میالخ نیز در جاهای دیگر به عنوان یک مکانیزم دفاعی، یک رفتار یا عکس

 داییخخدا و خدایان: مصر، اسرائیل و ظهور تک یدربارهدر  2ای جالب را در شرح یان آسمننمونه
 کند که در مصر توان در نظر گرفت. او اشاره می( می2009)

                                                            
شان از معرض دید )پروتاگونیست های نمایشی یا سینماییاجتماعی و البته حذف بالقوگیـی سیاسیبا نظر به غیاب سیاهان در صحنه  1

آنچه »نماید که، اش برای عموم باشد(، این قول بودریار در اینجا مقتضی میترین تجلیشدهی بهرام بیضایی شاید شناختهباشوی فیلم چردهسیه
ی خالیِ امر اجتماعی بر پا پردازیِ جمعی است که بر صحنه[ درامtrompe l ' oeilفریبِ ]آورد نوعی چشم، از میل آئینی سربرمیدر عمل

 (. بنگرید به 25، 3151« )شودمی
Baudrillard, J. (!983), Simulations, trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitchman, New York: Semiotext(e). 
2 Jan Assmann 
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هایی چون ایرانیان و [ به تجسمِ متجاوزان بیگانه بدل شد. مصریان آنقدرها بین آسیاییSethسِت ]
شدند. همه این آشوریان از یک سو، و اروپاییانی چون یونانیان و رومیان از سوی دیگر تفاوت قائل نمی

[ یکسان در نظر گرفته شدند ]تایفون در اینجا Typhonian sphereتبه/سپهرِ تایفونیان ]کشورها با مر
، سُرخی[ را از Edomورزی[، درست همانطور که یهودیان مفهومِ اِدمُ ]یعنی خصم، عناد و تعارض

زی. [ را به آلمان ناAmalekی عمالیق ][ به امپراتوری روم بسط دادند، و انگارهSe’irالشراه ]جبال
رنگ قرمز رنگِ «. سبعیت»و « سرخی/قرمزی»وانگهی، سِت و اِدوم، مشترکات بیشتری دارند خصوصا 

ی هایی دربارهمو به سِت تعلق دارند. حتا سنتهای سرخها بود و باور بر این بود که انسانتایفونی
ستمِ سیاسیِ برآمده از شرق و شمال، دانستنِ سِت با مو وجود دارد... معادلکردنِ قربانیانِ انسانیِ سرخقربانی

ی های دیگری شکل بگیرد: اُزیریس = سرزمین مصر. آیینبه طور کاملا طبیعی باعث شد که معادله
اری سپسازی، خاکی مرگ، اثرات تروماییِ اعاده و حفظِ زندگی با اسلوبکنندهچیرگیِ اثراتِ ترومایی

علیه اثراتِ ترومایی و « ملی»سازیِ مقاومتِ ی آیینیمنزلهبه[، اکنون Osirisبخشیدنِ اُزیریس ]و التیام
ها و سپس شناسی، ابتدا آشوری( ]...[ در پرتو این اسطوره42کند. )ی بیگانه عمل میزای سلطهآسیب

ها، یا حتی تخریبِ آنها، در مقام تجلیاتِ مرگ و شرارت، ها، فستیوالشدن از معابد، کیشایرانیان با غافل
ین انگیزترشوند... مصریان به حیرتکشد، ظاهر میی قاتل شروری که کشور ــ اُزیریس ــ را مینزلهمبه

ی ترومای مرگ از «شفا»های درمان و حتا نحو توانستند از لحاظ فرهنگی با انتقال یا جابجاکردنِ آیین
دانستند ات یابند... مصریان مییورش فرهنگی هلنیسم و ستم سیاسیِ اشغال و استثمارِ ایران، یونان و روم نج

شان را به فتوحات خیالی استحاله بخشند. در تخیل ساکنان بومی مصر، این سرزمین چطور تجربیاتِ رنج
داد که هر ساله از طریق اجرای مراسم آیینی بر آن چیره عنوان قربانی تهاجم مرگباری نشان میخود را به

 [27](43شدند )می

نای آتش و زور، در مصر با ایزد ستِ یکی انگاشته شد و امروزه کارکرد سنتِ تایفونِ یونانی به مع
 شود. وانگهی، همینی آن دوره مشخص میهای ستایش الاههتایفونی نیز با بازگشت به مادرسالاری و آئین

کند و آنرا نوعی خداکشی یا پدرکشی خدایی اشاره می، به ترومای تکخداییی تکهزینهمولف در 
اش خودِ و دومین« خدایان پاگان ]ملحد و کافر، چندخدایی پیشین[»اش داند که اولین قربانییه میدولا

شود )و نه مسلمان(، با نظر به اینکه زار یک باد مضراتی یا کافر محسوب می  [29]خدایی است.خدای تک
بادها را  یدیگرگونگی گسترهبودن خود این پدیده و خدایانهتر، ضدتکپس چرا تاثیرِ چندخدایی متقدم

های آیینی را صرفا محصول های رفتارشناسی جمعی و مکانیزمسادگی همگون کنیم و پویاییبه
[ cryptهای ]یافتن کریپتی شمولفرارمزگذاری آپاراتوس سرکوب در دوران معاصر یا نتیجه

ریم؟ اولا به جای اینکه این [ بومیِ فرهنگ اسلامی به شمار آوcodeهای ]ی مناسکی در کدکوچگرانه
ـاورادـالخ به بیان ـموسیقیبندی جمعیِ رقصهای فزونی و نیروهای غیرتولیدی جمعی، که در سرهمانرژی
توان نیروشناسی این تروما میی زمینکشیدنِ مسئلهبا پیش های اعظم محصور کنیم،آید را درون دالدرمی

توان های بیناجغرافیایی در نظر گرفت؛ دوما میدر قالب نسبت ای فرامحلی یاتسخیر بادی را در گستره
ها را مانده اما تکینِ این سنخ مراسمای یا پنهانهای حاشیهبرخی خصایص محوشده یا ریز، یا واریاسیون
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های میدانی در نسبت با هم از خلال رویکردی شیزوتراتژیک بازخوانی کرد. خصوصا با نظر به شرح
شناسان با شرکت در این گونه مراسم از وجوه تاثیری، شقاوت ی پژوهندگان یا انسانوجدآوری که برخ

های ی پهنهاجتماعی، گسترهـی سیاسیتوان پهنهاند، نمیعاطفی و برانگیختگی جادویی فرایند شفا ارائه داده
 هایی و تداخلاهای بستر چندفرهنگی بیناقارهکنششناختی، یا برهمبافانه، خرافی یا اسطورهقصه
سازی اجتماعی از گروه»یا  [24])بلوکباشی(« سازی گشتاریهویت»شناختی این مناسک را به صِرفِ قوم

( فروکاست؛ با هیستریایی خواندن دختران اهل هوا)ساعدی، « هاها یا نوروتیکها یا هسیتریاییشیزوفرن
ی ی مستقیم و مشاهدهمقصودی از تجربهی تاثیری وجدآوری که منیژه اهل هوا، نه فقط سرتاسر گستره

ایم بل حتا بر خصایص ایزدان جنگ، و نیز بر وجوه را نادیده گرفته [30]کنداش توصیف میواسطهبی
های اساطیری و نیروشناسی [، دلالتethnomusicologyشناسیِ قومی ]مشترکِ کارکردهای موسیقی

ر شود دی زار یکدست و محو میدر اغلب مقالات دربارهایم. آنچه اجتماعی آن یکسره چشم بستهـسیاسی
تری تفکیک شده است، برای مثال چهار صورت مراسم برای باد شرح مقصودی به صورت مشخص

کنندگان به نوعی به ( مجلس سبک که در آن بیمار و سایر شرکت1»قرار است: برحسب نوع باد از این
های تسخیر ندارد و بسیار با مورد دیگر هیچ ربطی به عذاب )که این« رسندی وجد آزادکننده میتجربه

های ناگهانی بادها. ( مجلس زار عادی به منظور پیشگیری از حمله2رسد(؛ موارد شمنی همراستا به نظر می
( 3شود. کشد و معمولا در شب اجرا میاین مجلس همچون مجلس اول بیش از چند ساعت طول نمی

( مجلس زار با 4ی دوستی و اتحاد با بادی که شخص را تسخیر کرده است. مجلس زار با هدف برقرار
ی علاوه نظرگاهی که در مطالعه(. به131گفته، )مقصودی، پیش« هدف دفع نیروهای شر و دفع باد

ادزده ی بلوکباشی ــ شامل بادزدایی پایا )و بازگشت فرد ببینیم با تفکیک دوگانهای او میکتابخانهـمیدانی
اش به جرگه اهل اش در جامعه( و بادزدایی گشتاری )ماندن باد در سر بیمار و پیوستنه گروه اجتماعیب

 ـتفاوت دارد و امتداد خط سیر فرایند اّبژکشن پیش ردن، توان یافت به نوعی طردکگفته را در آن میهوا( ــ
 برد:سازی راه میدانستن یا شیطانیکفرآلودانگاری، ملعون

توزی به اذیت و آزار وجه از در آشتی درنیاید و همواره با کینههیچامکان دارد که باد به در مواردی
شخص بپردازد و او را همچنان بیمارتر و زارتر کند، در این صورت اگر پس از چند روز که پاسخی از 

ناپذیر درمان کنند که این فردوار درنیامد، اعلام میباد شنیده نشد و بیمار در مجلس به حرکات رقص
برد. هیچکس شود و به کوه و صحرا پناه میاست و او برای همیشه از گروه آنها و از خانواده خود طرد می

آید... ترس از طردشدن کنند و جزو افراد نحس و بدیمن درمیشود و همه از او دوری میبه او نزدیک نمی
کند. ه هر بابازار یا مامازاری آن را تجربه میهایی است کو پیوستن به گروه طردشدگان از جمله نگرانی

ای که بیش از ده باد را به زیر کشیده است و شهرتش تا آن سر بندر بابازار یا مامازار مشهور و پرآوازه
شده شبه تبدیل به فردی طردپیچیده چنانچه توسط بادی تسخیر شود و نتواند باد را به زیر بکشد یک

 (131دهد. )مقصودی، یشود و همه را از دست ممی

شناسند )شاید ابتدا به ساکن به نظر برسد که این سرخی به خون قربانی هم می« باد سرخ»زار را به نام 
بوم به یاد داشته باشیم که کانیون کوپر، زیستهای این رنگ بازخواهیم گشت(. گردد، به دلالتبرمی
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جا است که نه فقط از حیث نژادی کاملا به یک نامگذاریِهای مسی و سرخش تاراهومارییان با زمین
معنایی کیمیاگرانه در خود دارد،  نیز شناختیاز حیث اسطورهبه پرستش خدای آتش اشاره دارد بلکه 

 (.41، کورهدیگ و « )کندزمین سرخ خونِ الاهه را نمادپردازی می»مس به طلا:  یاستحالهچیزی چون 
 ها، ند و نیز به این باور کهن که سنگکبه غارها اشاره میگوید که بعضا الیاده جایی اینرا می

شوند. ابتدا سفید است، های معدنی زاده میفام، تدریجا در دل زمینِ حاوی سنگخصوصا یاقوت سرخ
های کند. از اینرو برخی سنگآمدن کسب میعملاش را در فرایند رسیدن یا بهو بعد تدریجاً قرمزی

قرمز.... درست همانطور که نوزاد از خون شکمِ سفید، نیمهو برخی دیگر نیمهیاقوت کاملا سفیدند، 
 (44، کورهدیگ و شود. )گیرد و تغذیه میخورد یاقوت هم در دل زمین شکل میمادرش می

، تاییدی بر های نوزایش و بلوغ/کمال را هم در خود داردغریب که انگاره الیاده در این خیالپردازی
خواهد دوبار در سال با های چِروکی بلوری دارند که از آنها میشمن»یابد: های شمنی را میآئینباورها و 

 برد. اما اگرها حمله میکند و به انسانخون یک حیوان تغذیه شود: این بلور اگر تغذیه نشود پرواز می
نچه باد طلب کرده تهیه در زار هم اگر آ(. 45، کورهدیگ و « )رودخون بخورد به خوابی آرام فرو می

پردازد اما چنانکه گفتیم در اینجا نوعی رمزشناسی افزون بر نشود به آزار کالبد و نفسِ تسخیرشده می
 ی آتش سرخشناختی و دوشاخههای اسطورهدستیِ طبقاتی در کار است در حالیکه دلالتهای دممعناسازی

گزند هرمزد. هانری کربن در رمزگشاییِ و آتش سرخِ بیبار اهریمن را نیز پیش چشم داریم: آتش سرخِ زیان
( ــ که به تصویر کعبه بر اساس طرح 1490) معبد و مکاشفهدر پاره دوم از « یاقوت سرخ»شناختی رنگ

رنگ سرخ از درآمیختن نور و ظلمت به دست »کند که این پردازد ــ بارها اشاره میقاضی سعید قمی می
« آمیزدمیی وجودی است که در آن حق که نور است با ظلمت خلق در هم بهآید و این رمز آن مرتمی

گردیم: جداسازی نور از ماده یا انتزاعِ . بار دیگر در اینجا به آنچه پیشتر اشاره شد برمی[31](243، 1394)
عی، می عقول یا حالات، به میانجی خلسه، رقص جکنش کیمیاگرانهمینو از گیتی؛ یا به زبان شمنی، برهم

دهد از واقعیت مادی )حالت آمیختگی که در این گیاهان مقدس و موسیقی، که به رازآموز مجال می
جهان در آن قرار دارد( به خیال یا وهم یا حالتی دیگر از آگاهی، حالتی از ادراک گازی، گذر کند )حالت 

سوزاند اما در واقعیت گسست یا جدایی(؛ در واقعیت مادی )یعنی در حالت آمیختگی( آتش درخت را می
سوزد اما درخت را وقفه میبینی که بیوری را میشده تصویر درخت شعلهغیرمادیِ ادراک گازی

های شمنی با آن چیزی که بخشد؛ خیال. در واقع حالت ادراکِ گازی در وضعیتسوزاند بل گرما مینمی
، در Terra lucida] زمینِ نوریاز  شدن گِل وجودنامد قرابت دارد: سرشتهمی« جسمیتِ نوری»کربن 

(؛ مجال دیدار باطنی با ارواح در وضعیت 249شود )نزدیک می جسمیت لطیفرمزشناسیِ مانوی[ که به 
تخدیری و مناسکیِ شمنی نیز از این وجوه سبکبالانه آکنده است و در تسخیرزدایی بادها نیز همین جسم 

ی هشناسی و تئودیسشود. بنا بر رمزهستیناسکی ساخته میمـلطیف و مجازی از خلال فرایند موسیقیایی
یکی زمان کرانمندِ گیتی، نـو در فضا« کرانه و نامحدود، و گیتی کرانمند و محدود استمینو بی»زرتشتی، 

اند که درک آنها به طور اند و چنان با هم درآمیختهناپذیری به هم جوش خوردهبه نحو جدایی»و بدی 
جهان آرمانیِ مینوی و جهان مادیِ گیتی، »و در نتیجه، « ر مینو یا پایان جهان امکانپذیر استجداگانه فق د
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و در نتیجه، بنا به تعبیر ساختاری از « شناسی از یکدیگر جدا هستندفقط در سطح آفرینش و فرجام
رینش ی به آفاز آفرینش مینو»شود: قرار تبیین میشناسی زردشتی، حرکت رمزی تاریخ جهان بدینفرجام

، 1391)شائول شاکد،  1«ای که امتیازات مینو به آن بخشیده شده استگیتیانه، سپس به واقعیت گیتیانه
ر )و های نوخصوصا بنگرید به فصول دو و سه از بخش یکم(. شائول شاکد بر تناظرهای میان نمادپردازی

ای چندفرهنگی در گستره« هد= مهررهبر=میانجی=راهنما=داور=سوگند، ع»منبع آن خورشید( با کارکرد 
( هشبندشناسی زردشتی )با نظر به دهد که در کیهانورزد و نشان میها( تاکید می)به رغم برخی مغایرت

اند؛ شاکد باد/هوا را در مقام خلاء و کاربرد بودهارز و همبعضا زروان، زمان، گاه، وای، و ایزد جو هم
دهد ابه خط مرزی و حائل، در میان تقابل ایزدان معارض تشخیص میتهیگی، بدون موجودیتی عینی، به مث

. همانطور که آر. سی. زنر پیش از شاکد نشان داده )و شاکد به 2«(ی زرواناسطوره»و « مهر داور»)شاکد، 
ها پیرامون آفرینش، ترین گزارشدینحتا در به برد( رغم برخی نقدها، آشکارا در این مورد از زنز بهره می

هیولایی نحویشود که بهی سومی مابین اهورامزدا و اهریمن، بین نور و تاریکی، تایید میوجود جوهره
کند: وای یا جَو ؛ آن میانه، خلاء یا گشادگی بین زمین و آسمان، که قلمرو دار میبندی را مسئلهخود دسته

ه مقدس/کفرآمیز را نیز متعاقبا ب دارد )که تفکیکاهریمن/تاریکی یا گیتی را از قلمرو نور جا نگه می
و  3کند که آز سلاح اهریمن و وای سلاح اهرمزد استدنبال دارد(؛ کوتاه آنکه زنر این ایده را طرح می

شود این نظرگاه در بستر بحث ما اهمیت دارد که زیرا در زار نیز بدن زارزده محل کشمکشی واقع می
شدن به میانجی و راهنما، با تهیه آنچه باد کوشند با بدلر( میکه جماعت اهل هوا )همراه با ماما/بابای زا

کند و با فرونشاندن آز تنش را به فرجامی برسانند که در خوانشی فرامحلی و با نظر به طلب می
و کیهان  انسانآید. فیلیپ ژینو در دو فصل از دستاوردهای الیاده بیشتر نوعی تشرف یا نوزایش از کار درمی

های شمنی در ضمن طرح فرضیات مختلف در مورد آیین شمنیسم پرداخته و مشخصا به استاندر ایران ب
ایران )و سایر مناطق پیرامون از نپال تا یونان(، در نهایت بر کاربرد گیاه )هوم، سومه، افدرا(، نقش درخت 

به دستورهای  . همچنین او[32](145-45، 1342گذارد )مقدس یا کیهانی، و نقش جادوگر یا شمن صحه می
کند که با دفن مردگان در دل غارها و ای میها اشارهها در دل صخرهمبنی بر نگهداری استخوان وندیداد
نمایش در ایران های کوهستانی نزد تاراهوماراییان تناظر دارد. علاوه بر این، بهرام بیضایی در مغاک

ی آور  پس از اسلام تصویری از یک کاسهشادیهای (، در فصل مربوط به نمایش1344؛ چاپ اول 1393)
از سنیشابور متعلق به قرن چهارم )محفوظ در یادگاهِ ایران باستان( آورده است که غولک یا یک بازی

( تصویری از 1394) یابی درخت کهنریشه، و در [33](159دهد )ص.رقصان را در حال رقص نشان می
بینیم پیش از میلاد را می 2300تا  2100( متعلق به 113کرمان، گور  مُهرگردانِ فراایلامی )یافته در شهداد

بز،  نکردقربانیبانوی کشاورزی و فراوانی حامی حیوانات را با تاج یا شاخی بر سر در حال ـکه اینّانا بغ
ی و رمنظور ستایش از تاثیر اجرام سماوی بر بارودهد در حالیکه کمان ماه بهسنبله نشان می 4ی و نشانه

                                                            
-53، 3153فر، نشر ققنوس، ، تر. مرتضا ثاقبفرهنگیهای میانی تاریخ دین و تماساز ایران زردشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارهشائول شاکد،  1

51 . 
 .351، 3153همانجا؛ شائول شاکد،  2
 .251؛ 122ـ120؛ 535، 3151امیرکبیر، ، تر. تیمور قادری، نشر گریطلوع و غروب زرتشتیآر. سی. زنر،  9
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ای این سنخ ی بیشاهزاره، که این موارد بر گستره[34](123شود )نوزایی زمینی در بالای تصویر دیده می
کیهانی در کلانـکیهانیهای خُردهایشان با همدیگر و در بطن نسبتآیینی و قرابتـنمایشی
رانِ گبرای استفاده از یاری شمنیسمای فرامحلی، در گسترهدر گذارند. های کهن صحه میاندیشهـتصویر

هم چنین کاربردی  در زارو  کم یک دو جین گیاه احتیاج استارواح در مناسک شفا به گردآوری دست
اگر در مناسک  در بخوردادن، نوشیدن یا خوردن و مهمتر از همه در تدهین بیمار بادزده تایید شده است.

گویی کارگیریِ عصا یا چوبِ غیبتواند از فن به، شمن میبرای دیدن باطن بیمار استفاده نشود آیاهوآسکااز 
 اند، شناسان پیش از این گفتهاستفاده کند. همانطور که بسیاری از اسطوره

 هومهو در اوستایی به  سومه/سوماای که در سانسکریت به ایرانیانِ باستان مادهـدر بین هندو
[haomaمعروف است به ]شد. این ماده از گیاهی ای تهیه مین در مناسک ویژهی روحانیان یا مغاوسیله

ای شود که وقتی چلانده شود، ماده[ یکی دانسته میephedraآمد که با انواعی از گیاه افدرا ]به دست می
سازد.... میرچا گردان میآید که در ترکیب با آب یا شیر معجونی با ویژگی روانقوی از آن به دست می

ی افق است که ایرانیان باستان  با بسیاری از عناصر شمنیسم آشنا بودند، از جمله خلسه( مو1494الیاده )
کننده یا سکرآور، که الیاده به استفاده از شاهدانه )حشیشِ کانابیس( یا ی مسمومی مادهوسیلهشده بهتلقین

 اشد...یا عشایر برگرفته شده ب ]ایلیاتی[ رگدهد... استفاده از افدرا احتمالا از ایرانیان کوچبنگ نسبت می
 [35](41، 2004، جلد اول، ی باورها، رسوم و فرهنگ جهانینامهشمنیسم: دانش)

کشیدنِ ارواح مزاحم و شرور از بدن بیمار، اغلب شمن برای بیرون»گوید، همانطور که الیاده می
کار، بیش از بیمار به کشمکش و رنج دچار شود آنها را به درون بدن خودش بیاورد؛ او با این مجبور می

بیماری به سبب قدرت تعدی و رسوخ به  که دهد(. هارنر توضیح می149گفته، هارنر، پیش در« )شودمی
بدن بیمار با علائمی چون درد موضعی یا احساس ناراحتی، اغلب توام با تب یا افزایش دمای بدن بروز 

( شمن از حیث روانی 149همان، آن نیروی گزندرسان مرتبط است. )یابد که از نظرگاه شمنی با انرژی می
 مالیبدن روغنهمانطور که در زار  کشد، درستو هیجانی نیروهای گزندرسان را از بدن بیمار بیرون می

اندازی سازی برای راههای روان، زمینهشدنِ صُلبیتی تصویری از نرممنزلهشدن تنانه بهشود: نرممی
روح مزاحم یا دیوباد آزارگر به میانجی شدن ادراک. رقص، و گازیـی مبتنی بر موسیقیفرایندها
« حجاب»ای شفا موقعیتی موسوم به . در فرایند سه مرحلهشوددرمانی اهل هوا از بدن رانده میموسیقی

ده هم در الیا. شودوجود دارد که طی آن بیمار برای مدتی چند روزه از چشم اغیار دور نگه داشته می
شدن )کریپتیا؛ از بالابردن توان و مقاومت جسمانی و فن یا هنر مخفی ها و نمادهای تشرفآیین

Krypteiaهمچون در زار و نیز میان تاراهوماراییان(، و نتیجه 1گوید( در نظام تربیتی اسپارتی سخن می(
                                                            

توانست بایست یک سال تمام را در آنجا بگذراند و فقط با خوراکی سر کند که میفرستادند و او میبالغ را لخت و عور به کوهستان مینوجوان تازه 1
به  شد. جوان اسپارتیببیند به شدت مجازات می بود که کسی او را نبیند؛ هر نوآموزی که اجازه میداد کسی او رابدزدد و باید سخت مراقب می

ی انگارشدن یا خودگرگگرگـشدن( و انسانهای دیگری هم میان کریپتیا )هنر مخفیکرد. شباهتمدت یک سال مانند یک گرگ زندگی می
منی های تشرف و رازآموزی رزمی و شینهای نوعیِ آیشدن به یک گرگ یا به صورتی آیینی چون یک گرگ رفتار کردن از ویژگیوجود دارد. تبدیل

.( ؛ الیاده در جاهای دیگری از کتاب هم 551، 3115ها و نمادهای تشرف، ترجمه مانی صالحی علامه، نشر نیلوفر، است. )میرچا الیاده، آیین
صحرای  گری در میان قبایلجادودرمان یکند، مثلا دربارهنشستن( اشاره مینشینی، یا پسشدن، گوشهی حجاب، ستر، مخفیبه این مسئله )دوره
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فروپاشی شخصیت، جنون( اساساً گیرد که اختلال روانیِ یک شمن آینده )بحران روحی، تجزیه یا می
ای است زایی، نمودی از بازگشت به آشوب ازلی و ماقبل آفرینش گیتی، و نشانهشرط آفرینشِ نو و کیهان

ی زایش و است و شخصیت جدیدی آماده« انحلال»و « تجزیه»اینکه شخصیت نامقدس در حال »از 
شان غلبه کنند و درمان شوند، بودند بر بیماریها دقیقا چون موفق شده شمن»و اینکه  [31]«پدیداری است

ی انزوا و جداسازیِ دختران سواحیلی در اتاقکی تاریک، ی الیاده به دورهاشاره 1«توانستند شمن شوند.
شناسانه یا سماوی این ی بین زن و ماه، وجه رمزیِ ستارهمحرومیت از دیدن نور خورشید و نیز رابطه

خوانش دیگری  2(. الیاده با ارجاع به جیمز جرج فریزر100، 1342کند )یفرایند شمنی را رمزگشایی م
دهد که به ترس اقوام بدوی از بدشگونیِ خون قاعدگی دختران و سربرآوردنِ از این مسئله به دست می

کند و استدلال این نظرگاه را رد می 3حال، ویلهلم اشمیت(، با این103رسم آیینی جداسازی )همانجا، 
ی د که جداسازی و انزوای آیینی دختران در طی مراسم تشرف و رازآموزی رسم ویژه و مشخصهآورمی

ای، سودانی و های فرضاً اتیوپیایی، مصری، حبشهآمیزیجوامع مادرسالاری است )همانجا(. با نظر به هم
توان بقایای آفریقاییِ مناسک زار، و تاثیر چندخدایی متقدم بر این مناسک، اینکه آیا میکلا شرق

های آیینی دوران کشاورزی اولیه را در زار معاصر بازجست، مستلزم مادرسالاری یا رمزگان و نشانه
نی شناسی و متهای تاکنون موجود است، که روششناختی و بازخوانی دادهی تطبیقی قراین اسطورهمطالعه

زدایی دورِ ستَر( نوعی فرایند جنسیحال، دوره انزوا )بنا بر رمزشناسی گنوسی، طلبد. با اینجدا می
[desexualizationرا شامل می ]زدودهشود و بدنی جنسیت [degendered bodyبه بار می ] آورد که

کند زن نوآموز در برخی قبایل لباس مردانه به تن شرط نوزایی است؛ همانطور که الیاده اشاره میپیش
پوشد. اینکه در مواردی سرتاپای نوآموز را به گل نانه میکند و در موارد دیگر، مرد نوآموز لباس زمی

مالیدن بر بدن نوآموز است؛ خونی که باروری، سازند در واقع جانشینی برای خوناُخرای سرخ آغشته می
 کند: بخشی را نمادپردازی میثمربخشی، نوزایی و جان

شان روی بدن نوآموزان جاری خونگذارند شکافند و میدر میان قبایل دیِیری مردان رگ خود را می
ها، ایچوموندیها و بعضی قبایل دیگر استرالیا، نوآموز شود تا آنها را شجاع و دلیر سازند. در میان کاراجری

شود زیرا پسر نوآموز باید با نوشیدن خون ی نو هم اجرا میضمنا باید خون بنوشد و همین رسم در گینه
                                                            

نشیند رسد که در طی آن فرد داوطلب به تمرکز و مراقبه مینشینی میی انزوا و خلوتآنگاه نوبت به گذراندن یک دوره»غربی در جنوب استرالیا: 
مالند. او را مجبور رنگ به تنش میل اُخرای سرخبرند و گِ زار میآیند و او را به بیشهکند. یک روز جادودرمانگران میگو میوو با ارواح گفت

های ی آیینعنصر ویژه و مشخصه»(، یا؛ 505)همانجا، « شود که او مردی مرده استکنند تمام قد بر پشت در مقابل آتش بخوابد و گفته میمی
، الیاده درباره قبیله سواهیلی/سواحیلی (. اما مهمتر از همه322« )گزینی استنشینی و خلوتتشرف در آمریکای شمالی، انزوا و گوشه

[Swahiliبه مناسک رازآموزی زنانه اشاره می ]( 11کند که مهمترین عنصر آن جداسازی و انزوا است.) 
؛ دوم، با «(گزینش»یا « دعوت)»اول، با کشش درونی خودجوش »کند: شدن ذکر میسه راه را برای شمن ها و نمادهای تشرفآیینالیاده در  1

و خواست شخصی یا خیلی به ندرت، به خواست طایفه یا قبیله. اما به هر طریقی که تعیین « طلب»ی شمنی؛ و سوم، با انتقال موروثی حرفه
شود که دو نوع آموزش را فراگرفته باشد. اولی در عالم خلسه و رویا ن به رسمیت شناخته میشده باشد، فرد داوطلب فقط زمانی به عنوان شم

های شمنی، نام و کارکرد ارواح، ها(؛ دومی مبتنی بر سنت است )مثلا فنون و راه و روشاست )مثلا، خواب و رویا، مکاشفه، خلسه و جذبه
 .315-310؛ 355، 3115« ی تبار قبیله، زبان سرّی(دانش اساطیری و شجره

2 James George Frazer 
3 Wilhelm Schmidt 
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را خونی که تا آن زمان در بدن او جریان داشته کاملا متعلق به مردانه، قدرتمند و مستحکم شود زی
کرد همه خون او مادرش بوده است.... ]بر طبق این مناسک[ اولا چون جنین از خون مادرش تغذیه می

زنانه است. دوماً به همین دلیل در مراسم تشرف و رازآموزی که پسر را قطعا و کاملا از مادرش جدا 
مردانه به او رسانده شود... پسر نوآموز در مراسم تشرف و رازآموزی با راز و رمز  سازد، باید خونمی

کنند شود ــ یعنی مربیانش روابطی، هم باطنی و رمزی، و هم جسمانی را بر او آشکار میخون آشنا می
خود را به  سازد تاکنند که او را قادر میکه هنوز او را به مادرش پیوند داده و نیز مراسمی را اجرا می

یک مرد تبدیل کند. چون خون زنانه  محصول تغذیه زنانه )از مادر( است، همانطور که دیدیم، پسر 
های غذایی متعددی را رعایت و رژیم غذایی خاصی را دنبال کند. ارتباط سرّی و نوآموز باید ممنوعیت

راسم تشرف و رازآموزی را ای از می میان خوراک، خون و جنسیت، طرح کلی و الگوی ویژهرازورزانه
شود. دهد که مشخصا ملانزیایی و اندونزیایی است اما ضمنا در جاهای دیگری هم یافت میتشکیل می

 ( 71-70، 1342، ها و نمادهای تشرفآیین)الیاده، 

زاده در شود اما علیرضا حسنمالی با روغن گیاهی انجام میهرچند در زار، عمل تدهین یا روغن
خون »کند که بادهای کافر از زبان مامافاطمه اشاره می« شناختی آنحلقه زار و تحلیل مردم گفتگو با»

نقش « ی تطبیقی آیین زار در ایران و سودانمطالعه»مرز در و دکتر سعید زاویه و مهدی اصل« خورندمی
کنند؛ همان زارهایی یهای الیاده در زارهای سنگین را ذکر می خون و کارکردی مشابه با نمونهیافتهتحول

شود بز یا گوسفندی را با آداب کنند و به همین دلیل در مجلسی که بر پا میکه خون و قربانی طلب می
شود و به حالت نمایشی و تقلیدی چند گام روی آن سواری آورند و زارزده سوار بر آن میخاصی می

توان نقش این چوب را )آیا می [37]چرخندمیزنان دور بندیره )چوب( همراه با بز ها دستکند. زاریمی
با کارکرد درخت کیهانی یا محور جهانی شمنیزم متناطر دانست که محفلِ مناسک را برای مدت اجرا 

خصلتی  کند وبه مرکز عالم و نزدیکترین مدخل نزدیکی با نیاکان، نامیرایان و ارواح درگذشتگان بدل می
ای وجود بخشد؟( در زار پرچم یا تکه پارچهنه به فضای مناسک میپندارافراطبیعی یا جادویی یا جان

ها در مراسم زاری»و « دهدبابازار پس از خوردن خون در یک مجلس زار سنگین به زارزده می»دارد که 
های با استکان به زاری»ریزند و کشند و خونش را در تشتی میبز را می«. آورندبعد همیشه آنرا با خود می

دهند که بنوشد. زار ممکن است تا هفت خون هم ورده و به زاری که طلب خون کرده، خون میخخون
در سودان هم نمونه مشابهی وجود دارد. مهم است که این خون قربانی گزند را از بیمار دور « بخواهد.

ایعاتی مبندی آیینی مذکور، کند. از منظر روانکاوی کریستوایی کاملا قابل درک است که در صورتمی
اما علاوه بر این، مرزهای  [39]1بخشند.چون خون، چگونه مرزهای هویت فردی و اجتماعی را تعیّن می

                                                            
 Mary[ نزد مری داگلاس ]defilementی آلودگی یا ناپاکی ]ای از اَبژکشن را بر مبنای انگارهانگاره های وحشتقدرتژولیا کریستوا در »  1

Douglasشود کند: آلودگی با گندوکثافت ساخته میهویت توصیف می عنوان خطری برایآلودگی را به پاکی و خطردهد. داگلاس در [ بسط می
د: شونخورد که با تراوشات تنانه تهدید میشود. هویت سوژه به هویت مرزهای بدنی گره میو همیشه در نسبت با مرزهای هویت تعریف می

ین نوع آلودگی است. آب دهان، خون، شیر، ادرار، مدفوع، ترای از واضحای حاشیهشود نمونههای بدن خارج میها یا سوراخای که از روزنهماده»
رود جز در آنجا نوردند... در نتیجه، آلودگی سنخی از خطر است که احتمال وقوعش نمیشان مرزهای بدن را درمیریزی سادهها با بیرونیا اشک

توجه کنید که داگلاس منی را که برای کریستوا به یک (. 331، 3121« )شوندروشنی مشخص میکه خطوط ساختار، کیهانی یا اجتماعی، به
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و قلمروزداییِ قاره سیاه( نیز از خلال مناسک   وجودی )مرگ و نوزایی( و قلمرومند )بازقلمروگذاری
ای : بیانیهفشارهای خورشیدی»یس در لن وارسند. ااش به تعیّنی نو میی چندروزهگذار و تداومِ رازآموزانه

درمانی به شوک ،اشی مکزیکیپارانویای آرتو در مواجهههذیان گزند و به « علیه مخدر الکتریکی
 پردازد و به سرریزهایآوری که آرتو تحمل کرد، و به تفکیک اثرات داروشناختی پیوت از آن میعذاب

توضیح چنین ین فرایند را ا ادیپضدـ و گتاری در دلوز کند.شناختی آرتو توجه میشاعرانه و صوت
 دهند: می

د ن اندام واروکنند تا به بدن بدورزها تلاش میمیلـاین معنای واقعی ماشین پارانوئیک است: ماشین
ی آپاراتوسی منزلهورزها را بهمیلـزند، زیرا بدن بدون اندام ماشینشوند و بدن بدون اندام آنها را پس می
نفسه و بنفسه، صرفا آواتار یا تجسدی از ماشین پارانوئید فی کند...سرتاسری از جنس آزاردادن تجربه می

ورزها و بدن بدون اندام است و میلـای بین ماشینی رابطهورزهاست: ماشین پارانوییک نتیجهمیلـماشین
، 1477، ادیپضدـورزها را تاب بیاورد. )لمیـتواند ماشیندهد که بدن بدون اندام دیگر نمیزمانی روی می

9) [34]  

ای که اهل هوا و باباها یا ماماهای زار، از خلال بخورات، نوشیدنی آیینی، خون در محیط یا میانه
دهند، سیلان میل قربانی، تدهین، موسیقی پرطبل و کوبنده، ساز مقدس و آواز و رقص جمعی شکل می

شود و بابا یا ی میزده ناوبرشود، اینجا میلِ طوفاننوا میکوک و همبیمار با حرکت لیبیدوی جمعی هم
کند عملا کارکرد شمن را تحقق ماما در مقامِ ملوان مجربی که این ناوبری فضای روانی را هدایت می

کنندگان ممکن است در طی مناسک بیرون بزند یا برخیزد؛ بخشد. اهمیت دارد که زار سایر مشارکتمی
اخلات شده است، پس تدبنیانن به بیمارِ بیبخشیداز آنجاکه هدف این فرایند شفایافتن بیمار، یا انسجام

ای از خیزران و بخور( برای پیشبُرد یا ناوبری امیال جمعی شیزوئید حین عملیات نیازمند مسیریابی )گونه
                                                            

های ما را از حیث هم فردی کمال نیستند، که حدومرزهای هویتوهای تمامکند. کریستوا این چیزها را، که اُبژهشود ذکر نمیمورد ویژه بدل می
معتقد است که امر اَبژه به تلاش برای تعیین دقیق مرزها ربط  کند. پیرو داگلاس، او همکنند، به عنوان اَبژه تعریف میو هم اجتماعی تهدید می

کند دیگری رسم شود. آنچه که هویت را تهدید می( تمیز و مناسب و اَبژهselfدارد. یک خط برای تعیین مرزها، باید بین درون و بیرون، بین خودِ )
کریستوا، هر  شود. بنا بر توصیفات، هویت از خلال فرآیند اَبژکشن برساخته میمعناباید از مرزها بیرون انداخته شود و در بیرون قرار بگیرد. بدین

د. کنی فردی و اجتماعی را تهدید میشوند. بدن مادرانه مرزهای سوژهبرساخته می مادرانهی کنندهدوی هویت فردی و اجتماعی با عناصر اَبژه
گرداند تا هویت مناسب که از بدن دیگری به دنیا آمده بود و باید از این بدن روی می ایکند؛ همان سوژهی فردی را تهدید میبدن مادرانه سوژه

پیوند است و امر اجتماعی باید خودش که بدن مادرانه با طبیعت هم کند تا آنجاییخودش را بر پا کند. بدن مادرانه هویت اجتماعی را تهدید می
 پیوند هستند، به شدیدترین شکل از جانبخون و شیرــ که با بدن مادرانه همــترشحات تنانه  را از نیروهای طبیعت متمایز کند. در نتیجه، آن

های غذایی پیرامون خون و شیر همواره با امر مادرانه در پیوند شوند. بنا بر استدلال کریستوا، ممنوعیتمند میهای فرهنگی و دینی قاعدهآیین
 دهد چرا.گذارد هرچند توضیح نمیکشند کنار میمایعات خطرناکی که مرزهای هویت را به پرسش می هایاند. کریستوا منی را از سنخبوده

اند. ای هویتترین مایعات بری کریستوا باشد که مایعاتی با بدن مادرانه پیوند دارند که خطرناکشاید کنارگذاشتن منی ناشی از این فرض اولیه
ور در ــ الی« اند که با بدن مادرانه در پیوندند.تر از آن مایعاتی، مایعات مِنَوی برای هویت حتی خطرناکامکه در جای دیگر استدلال کردهچنان

کردن پدر و قطعهرود هرچند از منظر توتمی قطعهمی« ی غایب در فرهنگ غربیبدن پدرانه»ی هایش به سراغ انگارهادامه پروژه
ی بیشتر بنگرید گیرند. برای مطالعهکند فراتر از جغرافیای آمریکایی یا اروپایی سفیدپوست قرار میهایی که الیاده توصیف میکردنشرحهشرحه

 . و یا؛21-11، 3112سنج، تیر ، تر. پویا غلامی، نشر آزاد در عصبمقالات(شناختی )مجموعهعلیه ماشین انسانبه کلی الیور، 
Kelly Oliver, "Paternal Election and the Absent Father" in Feminist interpretations of Emmanuel Levinas, edited 
by Tina Chanter, The Pennsylvania State University Press, 2001, 224-240 . 
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ند سازی را تا جایی تشدید کی جمعی است که بنای آن را دارد تا فرایندهای تکینو جریان سوبژکتیویته
های میل کند )با الهام از آموزه« اش به سرعت نامتناهیدادن انسجاماز دست بدون»ی تعیّن که هر نقطه

دیدی را ی شدت جشدن جمعی، بیمار تونالیتهبنیانمعنا در بطن بی(. بدینفلسفه چیست؟دلوز وگتاری در 
ی هاشود؛ ماشینیزم امیال در دیگرگونگیترین خارج مماس میکند، بطنِ باطن با بیرونیتجربه می

دهند تا با های کوچگر مجال میبندیشان به سنتزهای چندصدایی و پیوندهای عطفی و سرهمماهوی
ودآگاه ی ناخشدهکه محتویات محبوس یا سرکوببسازند یا وصلت کنند، تا جایی« کوتاهاتصال»همدیگر 

و نرم  ار، تخلیهجمعی، به سوی فرایند انسدادزدایی حرکت کند و از خلال این فضای بیناسوبژکتیو صداد
گیری بدن)هایی( مجازی و ایستایی به شکلهای فزونی در خدمت خلسه یا برونشود: این فوران انرژِی

زدوده، صدای دیگری، صدای هیچکس، متعاقباً ساخت یک بدن بدون اندام و حتا به تبلور صدایی جسمیت
 ورزهامیلـای متشکل از ماشیندر میانه ی جمعیگری غیرمولد و فرسایندهانجامد. این هزینهصدای باد می

بخشی پندارانه ]انیمیستی[ میل، جانهای جانی سیلانسازی فزایندهای است از شیزوفرنیایینمونه
 را پیشاپیش از دور خارج« خسران»ی ی روانکاوانهزدایی، که انگارهزدایانه یا احیای مبتنی بر بنیانادیپ

 هایاند. آنها نشان دادهاند که در هذیانلوز و گتاری از لفظ آواتار بهره بردهروست که دکند. از همینمی
شوند و اگر رویاها ها برانگیخته میها و قارهها، تمدنپریشانه قبایل، نژادها، ملل، طبقات، قومیتروان
پریشان و های روانها )هذیاناند. از اینرو هذیانخام شیزوکاویها مادهخام روانکاوی باشند، هذیانماده

 نماییاند. هر سنخ رژیم سیاسی با فرم خاصی از جنون سرشتجهانیـزارزدگان( نه خصوصی بل تاریخی
ی بورژوایی با های مختلف پارانویا متناظرند )جامعههای استبدادی با فرمی بدوی یا رژیمشود؛ جامعهمی

در معنا، بابای زار اساسا شمایل پاظر دارند(. بدینرنجوری )نوروسیس( و کاپیتالیسم با شیزوفرنی تنروان
گیرد اما ماهیتا و به لحاظ کیفی او یک نیست هرچند در ترکیب با ماما ظاهری والدانه به خود می

ی سابق، یک همدمِ شیزوئید، عضو اهل هوا، یک خط پرواز و یک میانجی است که موجودیتش زارزده
اید ماما تشکیل شده )و نب چندبابا و  چندیابد که گاه از ای تعین مینهبندی و آن میادر نسبت با آن سرهم

مان را به آن تحمیل کنیم( و وانگهی او قدرت مطلق نیست بل یک گرای ذهنیساختار پیشینی و خانواده
وقعیتی مرود؛ او هم همتراز با بیمار ای سیال به شمار میاندازی و ناوبری سوبژکتیویتهی تعیّن برای راهنقطه

شدیدا مرزی دارد )نسبتی افقی یا جانبی/قطری و نه عمودی( و با هر بار اجرای این مراسم او در واقع دارد 
گوید زیرا حتا ممکن است که جماعت اهل هوا ــ در انداختن جایگاه خویش را آری میمخاطرهبه

ی او را از جمع کنار بگذارند. صورت ناتوانی او در اجرای مراسم ادیپ/بادزدایی از بیمار ــ به راحت
کند های متعارف کمک میهای مکانیزم دفاعی و بازداریشدن ادراک و انحلال صلبیتمراسم به گازی

های نوروتیک و سایکوتیک در هر فرد در حین اجرا به سرحدات تماس و بازپیکربندی و رگه
های به جا مانده از فرایندهای ها و گرهیبندترتیب انسدادها، چینهشوند؛ بدینشان هدایت میهایمولفه

ا ها یها، واریزهتکتونیکی، به صورت گدازهـشناختیهای مکانای و واریاسیونهای بیناقارهقلمروزدایی
شدن، تخلیه و های میل یا به صورت فوران ناگهانی لیبیدویی در مناسک مجال بیرونیزدگیبیرون
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( به برخی 1345)اهل هوا ر غلامحسین ساعدی، نویسنده و پزشک، در بایابند. نخستینزدایی میتثبیت
 وجوه روانشناختی در تسخیر بادهای زار اشاره کرد:

زار را یک نوع باد یا هوا )خارج از شمایل مادی( و در بعضی جاها به شکل حیوان یا هیولا )صاحب 
شوند. ابتلا به هر یک از زارها با علائم کنند... اغلب سیاهان و جاشوان و فقرا گرفتار میشمایل( تصور می

[ Dingmaro« ]دینگ مارو»ی قلبی، [ با حملهMaturi« ]متوری»شود. مثلا باد خصوصی شروع میبه
[ Dayketo« ]کتودای»[ با کمردرد و مترورارژی، و Bumaryom« ]بومریوم»درد، با سر درد و چشم

ا مامای ها نیست. تنها بابا یقادر به معالجه این نارحتی حرکتی و در خودفرورفتگی)اوتیسم(. طبیببا بی
یند. و گوتوانند مبتلایان را علاج کنند. شخص مبتلا را مرکب یا فرس میزار که همیشه سیاه هستند می

بابا یا مامای زار کسی است که ابتدا خود مرکب چندین باد مختلف بوده است و در اثر مرور زمان و 
به دست آورده توانسته خود بر باد مسلط و سوار شود... مجالس زیرکردن ]یا  ممارست و قدرتی که

روز طول بکشد.... زیرکشیدن زار[ بسته به اهمیت زار ممکن است از چندین ساعت تا چند شبانهبه
ی هیستریک یا حالات نوروتیک قابل علاج دارند با یک یا چند مجلس بازی زارش بیمارانی که زمینه

ی ای از افراد نوروتیک و یا دارای زمینهترتیب عدهآید. و بدیند و به جرگه اهل هوا درمیشوزیر می
 ( 44-42گفته، آیند... )پیشپسیکوتیک همدیگر را پیدا کرده و به صورت گروهی درمی

های به کاستی ادیپـضددلوز و گتاری در رغم اهمیت کوششِ ساعدی در مقام یک آغاز، به
قرار شناسی برهای روانکاوی و قومشناختی مابین حیطهنگری یا تناظرهایی که در مورد موارد آسیبتوازی

 کنند:شود اشاره میمی

گیریم، به نظرمان کاملاً شناختی و فرایندهای درمان در جوامع بدوی را درنظرمیوقتی موارد آسیب
اند، آن فرایندهای معیارهایی که از روانکاوی وام گرفته شدهشان به دادننابسنده است که با ربط

های روانکاوانه قیاس کنیم: برای نمونه... مادیتی فرهنگی، حتا اگر از نسبت با یک شناختی را با روالقوم
گرفته بین درمان روانکاوانه و های صورتنگریناخودآگاه قومی اخذ شده باشد ــ آنطور که در توازی

 ( 120-114)همان، ایم )دِوِرو، لوی اشتراوس(. نی دیدهدرمان شم

زدگان ی دقیق بادگرفته روی زار به این واقعیت توجه کمی شده که پیشینهدر تحقیقات محدود صورت
های اغلب برای ما پوشیده و نامعلوم است. دانشی کلی و نه دقیق از احوالات روانی، وضع معیشتی و نسبت

ب دانیم اغلی جنوب ایران(. صرفا میکند )حتا در گسترهآن هم البته جا به جا فرق میمیان آنها داریم که 
نگرفتن از )روان(پزشک به سراغ اند یا پس از به اصطلاح جواببه سراغ )روان(پزشک نرفته

 ت واند )که البته همین هم باید گویا باشد(. عملاً صِرفِ در نظر گرفتنِ تعارضاگران آمدهدرمانـجادو
ش ی پیشاپیروانکاوانهـشان به یک وضعیتِ روانشناختیدادنها در مدت اجرای مناسک و نسبتسمپتوم

گرفتنِ تمام فرایندهای پیش از بروز این تعارضات، و در نتیجه، ماندن شده معادل است با نادیدننامگذاری
 ها وپذیر بدون توجه اساسی به سیلانهای مشاهدهمناسکی یا در سطحِ معلولـی نمایشیدر سطح وانموده

ه ب« مرگِ کاغذ: سیستمِ صوتیِ آرتو»تاریخی. دنیس هولیه در ای محلی، قومی و زمینهای نشانهرمزگان
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آنجاکه  کند،ی لوئیجی پیراندللو اشاره میشش شخصیت در جستجوی نویسندهی ستایش آرتو از نمایشنامه
صحنه و صحنه، و در واقع از محوشدنِ مرز سنتی بین تئاتر و تهای کلاسیکِ پشآرتو از رفع مرزبندی

؛ چنین چیزی را در 1کندزندگی، بین سالن تئاتر و بیرون سالن )خیابان(، مرز داخل و خارج تجلیل می
بینیم. وانگهی توزیع طبقاتی، جنسیتی، و سنی در این سنخ مناسک )یا در های آئینی چون زار هم مینمایش

اما تابع یک شاکله یا یک الگوی مشخص نیست و بر حسب تشخیص نیروشناختی ماما/بابای شمنیسم( الز
شود. مهمتر شناسی میهایی که خورده( تعیین و سنخی دفعات حضورش در مناسک و خونزار )تجربه
 آید، چه جنسیت یا چه سنی دارد، وپذیر نیست چه بادی از کالبد بیمار به سخن درمیبینیاینکه، پیش

خواهد؛ اینها باید به ضرب اجرای مناسک و قراردادن بادزده در سرحداتِ اصلا از کجا آمده و چه می
اش از جانب عامل میانجی )شمن، جادودرمانگر یا ماما/بابا( پرسیده شود. اهمیت ریزیوضعیت برون

که ما از وجه  شود( تا آنجاستداشتن )که به صورت دور ستَر یا حجاب تا حدی آشکار مینگهمکتوم
یم، ای ــ در دست نداراحتمالیِ کوئیر در بادزدگان هیچ گزارشی ــ در اغلب تحقیقات میدانی یا کتابخانه

ای از گزارش و تحلیل را و این در حالی است که مثلا در روانکاوی فرویدی شرح بیمار بخش عمده
رجمه )تاعی آزاد در روانکاوی کلاسیک کاربرد تد)برای مثال بنگرید به: زیگموند فروید،  گیرددربرمی

ی فارسی است که در [ تنها واژهZār] «زار»از حیث روانشناختی لفظِ ((. 1397شفتی، دکتر سعید شجاع
[ مدخل مجزایی دارد و ورای DSMانجمن روانپزشکی آمریکا ]« بندی اختلالات روانیسیستم طبقه»

حال نبا ایگیرد. ای را دربرمیخاورمیانهـقومیِ آفریقاییشناسی ای از سمپتومسواحل جنوب ایران، گستره
تان و ادیان ایرانی باس»فیلیپ ژینو، در شده است: بوم شناختهتبارشناسی این سنخ از سفرها در این زیست

ند: کاشاره می اوستایشت دقیقاً به سفر زرتشت ذکرشده در بهمن (2014) شمنیسم ینامهدانشدر « شمنیسم
ی ویدنگرن، این پیامبر از نوعی فن سرمستی یا مخمورسازی )یا به حالت سکر بردن خویش( به گفته»

فر س»به باور او، « شد هفت روز و هفت شب بخوابد.ای وارد شود که موجب میاستفاده کرد تا به خلسه
ن، و در آ« رسدمنی به نظر میای واقعا شویشتاسپ، اولین کسی که پیام زرتشت را پذیرفت، تجربه

( و شراب، از دست رفتن خودآگاهی مَنگدانه )لطفِ یک نوشیدنی تخدیری، معجونی مرکب از بنگبه»
ت کند، نخسگری در ایران که ژینو ذکر میی مثالی کهن شمنیشد. دو نمونهمیسر می« سنگین یا رخوت

ا در واقع سفری به عالم زیرین و حیات زند تمانی است که با مخدری خود را به مرگ ظاهری می
کند و آور از بهشت و دوزخ دیدار میپسامرگ کند. و دیگر، ارداویراف که با نوشیدن داروی خواب

نشینند و از مخاطرات مراحل این هستند در این فرایند بر بالینش می نیزهفت خواهرش که همسران او 
 توجه کمیاین پیشینه در اغلب مطالعات حول زار  به (.532 -524)گویند سفر فراجسمانی با او می

به هرحال، مخدر مناسک هر  2.ورزندشود و بیشتر بر تبار آفریقایی، استعماری و نژادی آن تاکید میمی
                                                            
1 Denis Hollier, 'The death of paper, part two: Artaud's sound system' in Antonin Artaud: A Critical Reader, 
Edited by Edward Scheer, Routledge, 2004, 167. 

ـ یک متخصص ـ فرهنگِ توصیفی اختلالات زبانها بسیار بیش از این است برای مثال همانطور که مولفانِ توجهی به سایر جنبهی این بیگستره 2
 ـیادآور میمغزواعصاب و یک زبان  ـخواه زبانشوند، گاها وجوه زبانشناس ـ پریشیِ ورنیکه پریشی بروکا یا زبانپریش یا دستورپریشِ افراد بیمار ـ

کم مطالعه پژوهشی تدانیم جماعت اهل هوا از این حیث چه وضعی دارند یا دســ به اختلالات نوشتاری نیز ربط دارد و ما هنوز دقیقا نمی
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چه باشد، مسئله به سخن آوردنِ باد است، اما هر باد زبان خاص خود را دارد، زبانی که اغلب با زبان 
وایس  الن، اُدیپضدـهمراستا با افقِ دلوزگتاری در  ا بیشتر اوقات نامفهوم است.بادزدگان فرق دارد و حت

زد ن تئاتر شقاوتهای تاراهومارایی مفهومِ بنیان« فشارهای خورشید: مانیفست علیه مخدر الکتریکی»در 
 کند: را آشکار میو تمایلش در وانهادن روانشناسی فردی  آرتو 

احی ی جرکند یا هرگز وجود ندارد. تیاتر به منزلهاستخوان را لمس می اتر شقاوت، یا مغزئاتر، تئت 
ارِ انرژی . . . باید روانشناسیِ فردی را ضراندنِ روحِ مزاحم است، نوعی اح(. تیاتر یکجور بیرون2:22)

گ های جمعی را به چنموجکنار گذارَد، واردِ شورهای انبوه شود، به شروطِ روحِ جمعی قدم بگذارد، طول
، تاکید دارد که تیاتر شقاوت باید تیاتر و همزادش ی تشنج. ]...[ آرتو در(. تیاتر به منزله5:153« )آورد

کند ]...[ مردمانِ همچون جادویی شفابخش عمل کند، آنجاکه زبان به صورت وِرد و افسون بروز می
ن های جنون و واپسیای که سالاریگفتها برای آرتو، از غریبتاراهومارا. توتوگاری. سیگوری. آیا این نام

 گفته()وایس، پیشی کمتری دارند؟ هایش را شدت بخشیده بودند، مایهنوشته

ا باد گفتاری چه نسبتی بی غریبی زار یا در آن سفر جادویی شمنی، مسئلهدر این بستر تسخیرزدایانه
آواز و »اند، و دیگران تکرار کرده گفته دارد؟ همانطور که ساعدی ثبتسرخ )زار( یا با یاقوت سرخِ پیش

بعد از چند بیت به اشعار مفهوم »در آفریقا به زبان سُواحلی و در ایران اغلب عربی است و « اشعار زاران
 «ها و نه حتی بابا و مامافهمد، نه سیاهشود. ولی کمتر کسی معنی این اشعار را میسواحلی تبدیل می

کتابش از نواحی و  7و  5ای از آوازهای شمنی که هارنر در فصل نهبه نمو(. ابتدا 54، 1355)ساعدی، 
( هستند و در آنها حضور meaningfulکه آشکارا معنادار ) های مختلف گردآوری کرده توجه کنیدقاره

 :عناصر بادی و آبی محسوس است

                                                            
 کنندگان در مناسک زار چطور تعریفتوان پرسید کار مادی مشارکتایم، وانگهی و به عنوان نمونه دیگر میدقیقی در این باب به دست نیاورده

سمی نوعی قتصادی رشود اما صرفا به خاطر بیرونیتش به مناسبات اشود؟ آیا این فعالیت شدید بدنی هرچند گاه به مطالبات مادی منجر میمی
اپار، ، دکتر سید افشین سمائی و الهام قربانی، نشر چفرهنگ توصیفی اختلالات زبانکار آزاد و فراغت است؟ برای مطالعه بیشتر بنگرید به 

اختارهای آواشناختیِ س»کند که آرتو، اشاره می« تاراهوماراییِ »در اشعارِ  kاش بر کاربرد حرف شناختی. وانگهی، الن وایس در تحلیل زبان3155
های او نگاریگفتاری/غریبدر غریبه  /kور تناظر دارند... در مورد آرتو، بسامد شدیدا بالای حرفِ /گفتاری عموماً با زبان مادریِ سخنغریب

سامدترین حروف در حال یکی از پرببسامدترین حروف در زبان فرانسه است، با اینیکی از کم /k/وجود دارد... باید توجه کرد که حرف 
ی یکه وایس این خصیصه« گفتاری آرتو واضح است.در غریبه /k/شناختیِ موردِ حرف/صوتِ آید... اهمیتِ مدفوعگفتاری آرتو به شمار میغریبه

 آرتو در آسایشگاه رودزهای غریب و شعرهای هذیانی در نامه« گونِ روح مزاحمرانیِ طلسمگیریِ مبتنی بر وِرد یا بر اساس برونبرحسبِ جن»را 
ی جان است... تنفسِ [ است و کاکا مادهcacaاسم این ماده کاکا ]»کند تا وجه مدفوعی این طرز استفاده مشخص شود: آرتو: خوانش می

جاتِ ابدی [ تنفسِ جسمانیِ گه است، که همان تریاکِ نkah[، کاه ]kah-kahکاهِ مغاکین است ]-ها یک مرکز دارد و این مرکز کاهاستخوان
های ریگیشود. مدفوع تهدیدی برای شکلفرمیاست که از سامانِ نظم نمادین دفع میی بیای از مرگ، مادهعنوان نشانهمدفوع به»وایس: «. است

اطر ند، و هم به خزمیزند و برهمهای اجتماعیِ تولید را دور میفایده است که شیوهگریِ بیفرهنگی است، هم به دلیل اینکه حاکی از یک هزینه
کند. مدفوع بدن را مشخص ای است که از ساختارهای اجتماعیِ مبادله اجتناب میی تولید خودآئین و خلاقیت حاکمانهی اولیهاینکه نشانه

خدمتِ  ه، و درشدگرِ بازگشتِ امر سرکوبزدوده به حالت مقعدی در حیات بزرگسالان نشانکند و نه سوسیوس را... هرگونه بازگشتِ والایشمی
 برای مطالعه بیشتر بنگرید به،«. ستیز با قانون نمادین است

Allen S. Weiss, 'K'  in Antonin Artaud: A Critical Reader, Edited by Edward Scheer, Routledge, 2004, 151-159. 
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ها و پیکرشان اند/ و بالبار[، من، من، من/ ارواح چون پرندگان3من ارواحی دارم / ارواح مرا دارند ]
 در آند( Jivaroرویا هستند/ ارواحی دارم/ارواح مرا دارند/ من، من، من. )از اوراد قبایل 

 یا:

ا هدر دل گرداب روم / بر فراز درختان یا در آب شناور هستم/ام به قایق کوچک میسوار بر بینش
در  Tsimshianشوم / ]...[ )مربوط به قبایل تمامی شناور میها بهشوم / در دل سایهبه تمامی شناور می

 نزدیکی آلاسکا( 

 یا: 

بیایید، بیایید /  ای ارواح جادویی / اگر شما نیایید/ من باید به سراغتان بیایم / برخیزید، برخیزید / 
از مردمان  Samoyedی آیم / از خواب برخیزید. )کلام شمنِ قبیلهشما می ای ارواح جادویی / به سوی

 نِنِت سیبری(

رسد، ضمن پیوندش با پرندگان یا حرکتش ی مثالی هارنر به گوش میآشکارا، صدایی که در دو نمونه
ان، با حالتی ها و در رویا، ضمن پیوند دادن آسمان و زمین، زندگان و مردگبر فراز درختان، یا در دل سایه

از جنسِ شناوری، با آب و باد، و خصوصا با باد، مرتبط است. صدایی که باید بتواند در امتزاج با مناسک 
از ای از اوراد زار را نمونه توانسنجی میبرای همجهان ناخودآگاه حفر کند. موسیقایی تونلی به زیرین

مان کارکرد ماما را دارد؛ اینجا تدریجاً گرفت که در آن، فیگور درویش هدر نظر یک شرح میدانی 
رود که تکرار هایی پیش میواژهشکند و توصیف به سوی صوتمیساختار نحوی یا دستور زبان درهم

کنندگان قبل از هر چیز تسریع حالت وجد و استمرار آن حالت روحی شان از سوی مشارکتمداوم
 :دهندنظر قرار می کندن را در مدی از زمینی خط ضدجاذبهمنزلهبه

 

ها، دام دام، دق ها، دستها، دهلایستد سرجایش، علامت نی و لرزش زنگولهرود درویش و میــ می
 دق.

 ها(ها، دستدرویش: وَ ترجه، و ترجه بارک )دهل

 ها(ها، دستاهل مجلس: وَ ترجه، و ترجه بارک )دهل

 ها(ستها، ددرویش: مَترج، متَرجه، ماسه، متر جناسِه )دهل

 ها(ها، دستاهل مجلس: مَترج، مَترجه، ماسه، متر جناسِه )دهل

 ها(ها، دستدرویش: مترجه، متر ناسه، مبارج ناسه )دهل

 ها(ها، دستاهل مجلس: مترجه، متر ناسه، مبارج ناسه )دهل

 ها(ها، دستدرویش: مَن بارج ناسه، مبارج ناسه )دهل
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 ها(ها، دستسه )دهلاهل مجلس: مَن بارج ناسه، مبارج نا

]...[ 

 ها(ها، دست)دهل درویش: شوله، شولَهَ

 ها(ها، دست)دهل اهل مجلس: شوله، شوله

 ها(ها، دست)دهل درویش:  یوما حُرما شوله

 ها(ها، دست)دهل اهل مجلس: یوما حُرما شوله

ی ها صدای کشیدهتن ها، کمرها، زانوها، بخور، دود، بوی عرقها، کتفها سرها، شانهها، دستطبل
ای طول پنج دقیقهوورِ زمان. علامتِ عصا. سکوت. سیها، و صدای آن زن: مهتاب، مهتاب، طلوع ماه آنزن

 [40]«(ی همیاری در درمان سنتیمراسم زار؛ صحنه»کشید مجلس. )دکتر محمود زند مقدم، 

 

شود، از حیث ادا می 1ییگواین استراتژی ضدجاذبه که عمدتا از خلال دستورپریشی و مشابه
آورد که منزلگاه کند و بدنی مجازی را از کار درمینیروشناختی زمینی دیگر را در سطح مجازی حفر می

رسد ساختار نحو در درآمده خواهد بود. بنا به روایات و مستندات، به نظر میها یا نفوس به رقصجان
اندن زار یا به سخن آمدن بیمار به کلمات زدایی یا تسخیرگریزیِ زار در صورت فرونشمناسک جن

تر )مثلا در مورد بادهای کافر یا سواحیلی( با تر یا پیچیدهشود اما خصوصا در موارد اقلیمعنادار ختم می
شود، آنجاکه بادزده طرد و ( مواجه میnonsenseیا نامعنایی ) (meaninglessمعنایی )حدومرزهای بی

طعه ی سوم، این قشود. در مقایسه، و به عنوان نمونهآمیز مینیز متعاقبا مخاطره موقعیت یا اعتبار بابا/ماما
( را در نظر بگیریم که متاثر از 1445 -1443های آرتو از آسایشگاهِ رودز )زدا از نامهوردگون یا طلسم

شود ید میو نامعنا در آن تا سرحدات نامعنایی تشد 2ی مناسکیِ او در مکزیک است و عنصر تکرارتجربه
اش، شدهگرِ آرتو در اثر منعهای نادلالتدانیم با انفصال مطلق میان صوت و معنا در جیغو چنانکه می

 رسد:، به اوج خود میدادن به داوری خدا پایان

 

Ratara ratara ratara 
atara tatara rana 
otara otara katara 
                                                            
1 agrammatism و   malapropism 

های وار در مراسم آیینی انسانآور و خلسهکردِ موسیقی ریتمیک یا یکنواختِ جذبهی عملدرباره« اهریمنان لودون»آلدوس هاکسلی در   2
تیزم ها به سوی نوعی تارانهای جمعیِ تنهای مسیحی، که با حرکات مُسریِ سر و تکانها، دراویش اسلامی و برخی فرقهنخستین، یونانیان، هندی

عمولا پس از سر گذراندن یک دوره دیرپای مصائب ویرانگر مثل جنگ، طاعون، گوید که این مراسم مرود، مییا جنون رقص به پیش می
ها را روان جمعی بزدایند. ـــ برای بار یا تروماتیکِ این دورانشد تا بازماندگان پس از فاجعه اثرات روحی زیانخشکسالی و قحطی برگزار می

، «انی موردی استان هرمزگسی درمانگران سنتی در نواحی جنوبی ایران: مطالعهشناگونه»مطالعه بیشتر بنگرید به؛ زهرا آپند و ژیلا مشیری، 
 . 321، ص. 3110سال سوم، شماره ششم، بهار  فصلنامه تاریخ پزشکی،
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otara ratara kana 
ortura ortura konara 
kokona kokona koma 
kurbura kurbura kurbura 
kurbuta kurbata keyna 
pesti anti pestantum putara 
pest anti pestantum putra  

 (523، 1471به ویرایش سوزان سانتاگ، ها، نوشتهگزیده)  
  

ی و تئاتر بدو»اش بر کار آرتو نشان داده، هردوی همانطور که دریدا ــ در میان سایرین ــ در بحث
؛ دریدا به ناممکنیِ 1«دزددهندسی را میمرکز و مکان»، تکراری که «شوندنیز شقاوت با تکرار آغاز می

 شودگیِ گی منزلهتولد به»گفتن از این تجربه و به ناممکنیِ سخن« ی افقِمنزلهمرگ به»گفتن از سخن
ناسی شسازند. در مطالعات موسیقیکند که از تکرارِ امر متفاوت، عنصری برسازنده میاشاره می« گذشته

محور برای ایجاد خلسه و بادزدایی تاکید شده؛ ی زار بر نقش این تداوم و تسلسلِ تکرارـقومی درباره
 «گویی باید با تکرارکردن خودشخودِ آری»تواند چند روز طول بکشد. به زبان دریدا، تکراری که حتا می

آیند ابتدا کارکرد یک مرکز ای که گرد هم میشدههایی آئینیهرچند بدن«. رسوخ کند»های ما به بدن
کنند تا سپس مرکززدایی متعاقب را در شخص بادزده به میانجی یک ماما/بابا رقم کیهانی را محقق می

زدایی از اِگو متمرکز است ای که بر تحول روحی یا بنیانبندیبزنند، اما از این گذشته در چنین سرهم
ی مادی )متعلق به گیتیک( به کانون نیروگذاری ی یک حصار، بستار یا محدودکنندهنزلهمخود بدن به

بَستار نوعی حدِ مدور است که در درونش تکرارِ »شود؛ اما به زبان دریدا، این موسیقایی و رقص تبدیل می
ی بازی، ی عرصهزلهمن)همانجا(. بنا بر این نظرگاه، زندگی به« کندنهایت خودش را تکرار میتفاوت تا بی

 [ است. chance] [ و پیشامدnecessity] همانا شقاوت در مقامِ یکپارچگیِ ضرورت

آفرین، و یک پیوستار یا تکرار تفاوت 3از فرایند کسرکردن، 2دلوز در تحلیل تئاتر مینور کارملو بنه
به  رسد کهید. به نظر میگوی حرکتی ضدبازنمایانه و ضدتقابلی و سخن میمنزلهبه 4«تغیّر پیوسته»یک 

کردن نیروهای ناشنیدنی منوط به تکرار کسرکننده صدادرآمدنِ باد در زار در مقام شکلی از فرایند شنیدنی
یابد و اجراپردازان را به درآمدن و هم در فراز و فرود تداومیِ موسیقی تبلور میرقصاست که هم در به

ها یا ها، گرهها، صلبیتشود چینهکند؛ آنچه کسر میوارد می ریزانهنگرانه و برونوضعیتی توأمان درون
زدایی و جوهرِ این مناسک را در مقامِ یک فرایند فردیتواجتماعی است که جانها روانیتافتهم

                                                            
1 Jacques Derrida, 'The theatre of cruelty and the closure of representation' in Antonin Artaud: A Critical 
Reader, Edited by Edward Scheer, Routledge, 2004, 44. 
2 Carmelo Bene 
3 subtraction 
4 continuous variation 
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یابی و دفعِ آفرینشگر عمل کند؛ در اینجا محیط دهد: مناسک زار در مقام پادفعلیتبازتفردیابی شکل می
سنگینی و شود که به بالاآوردن و دفع، تسخیرزدایی، خلاصی از جان[ ساخته میmielieu] اییا میانه

رساند؛ فرایندی که یاری می«( هیچ تهوعی در دهان نداشتن»ایِ رسیدن به سبکباری )به معنای نیچه
 ، وشدندرآمدن، تنانهکند تا یک اشباح با به سخنمالکیتِ جان و بدن را تشدید و بیرونی میسلب
هایی رها شود که دیرزمانی در آنها ی جنون در سایر بادزدگانِ اکنون بادزدوده، از گرهگرفتن با رگهاتصال

کند، دلال میاست« تئاتر انقراض کسرکننده: بنه بدون دلوز»زا در تثبیت شده بود. همانطور که لورنزو کیه
 تغیّر پیوسته در این وضعیت 

ه هایی را کیابند... و نقابیافته گسترش میهای سامانپیش از بدن کند کههایی را منعکس میژست
چیزی که در یابند ــ همانها، گسترش میها، و اشباح و ارواحی را که پیش از شخصیتپیش از چهره

نزاکتی یدر مقام ب« عملیات نزاکت ]فیض[»ای با شود... کسرِ بنهخوانده می« تئاتر تکرار»تفاوت و تکرار 
نزاکتی دهیم، تنها از طریق آفرینش بیخودمان را نجات می»گریزیم، وایی[ متناظر است: از بازنمایی می]رس

ریشانه( پپریشانه و زبانها)ی کنشافتادگی، یعنی از راه یک سری ازفرم«شویم]رسوایی[ اقلی یا مینور می
دهد که دیگر ، بدنی را به ما می«قدرتِ ناپدیدی»ی منزلهآور، به(. کسر رسوایی243: 1447)دلوز، 
دهد سوق می« میلـی ناشوپنهاوریِ نقطه»آخر، ما را به دستاوردِ شده( نیست، و دستپذیر )بازنماییرویت

(... پیتر هالوارد با ظرافت نشان داده که مسیر انقراضِ نزد دلوز )که کاملا به طرح 141، 1494)دلوز، 
مایستر اکهارت بستگی دارد( باید به هر قیمتی شده در مقابل مسیر  موضوع نزاکت/فیض در عارفانی چون

تواند واقعا یابیِ کسرکننده می(. تنها فردیت95-94، 2001یابیِ کسرکننده قرار بگیرد )هالوارد، فردیت
 (.94ماند اگر به انقراض فروبغلتد )همان، گری بازمیگر باشد: به قول هالوارد آفرینش از آفرینشآفرینش

بنه در تقابلی مستقیم با این موضع، در تلاش است تا تئاتری ضدبازنمایانه را از کار درآورد که آفرینش 
زدایی زداینده ممکن است... دقیقا مادامی که فردیتدر آن فقط در مقام کسرکردن به سوی انقراضِ فردیت

گ طبیعی ی مبهم مرکه نباید به ایدهوار ]غیرارگانیک[ باشد باید فرایندی آفرینشگر به سوی امر غیراندام
منفعلانه از طرف مرگ بر ما تحمیل خواهد شد، تمام آنچه نحویفروکاسته شود ]...[ اما درهر صورت به

 یابیتوانیم برای آفرینش انجام دهیم همراهی با همین گندیدگی است... برای بنه تنها پادفعلیتمی
  1گر است.آفرینش

یک از این اشارات نتوانند به قدر کافی در ادامه اشاره خواهیم کرد. اما شاید هیچیابی به این پادفعلیت
آفرین دهنده قرار دهند که در آن به ضرب تکرار تفاوتآور و تکانای رعشهما را در بطن تجربه

های شوند، و سایهشان برده میایها به حد نهاییِ زیرچینهشوند، گرهها/انسدادها مرئی و آب میبلوک
سرانجام  3«.شودخودآگاهی تشدید می» 2شود یا به قول هربرت بلاوتاریک ناخودآگاه به صحنه آورده می

                                                            
ن غلامی، زا، الن اس. وایس ترجمه پیماگزیده مقالاتی از ژیل دلوز، رونالد بوگ، محمد کوثر، لورنزو کیه یک مانیفست کمتر: تئاتر کارملو بنه،  1

 .88-11ص.سنج. ص، نشر الکترونیکی در عصب80فروردین 
2 Herbert Blau 

بندی نمایشی آرتویی ارائه دهد که هم از شمنیسم کوشد با نظر به آرای دریدا یک صورتهربرت بلاو در نمایش تردیدآمیزِ هویتِ جمعی می  9
ردنِ کیی او به مهندسو نمایش آئینی الیاده و هم از روانشناسی )که خود آرتو نیز بدان باور نداشت( و هم از فرایندهای زبانشناختی دربگذرد. ایده
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عصبی  تنانه از این سنخ تحریکات سیستمـبینانه و ارتعاشاتی روانشاید بهتر باشد صرفاً با تصویری روشن
در مجالس زار همچنان هوم را در کند که اش نقل میهمراه شویم. منیژه مقصودی از مشاهدات میدانی

(. به این توصیف پژوهشگر از وجدش در حین مراسمی 133دهند )مقصودی، کنار گشنه و عود بخور می
 توجه کنید:  1341در بندر لنگه در اسفند 

وقفه موسیقی ساعت بود که بی 5ام و نه برای جذبه... بیش از فراموش کردم که برای تحقیق آمده
چنان قوی بود که فراموش کردم چه بلند سه سر آن. درست زیر گوش من. صدای دهل پایهشدنواخته می

گونه بود که در یک لحظه خود را رها کردم... زمانی بود که تاثیر موسیقی کارهایی باید انجام دهم. این
دم توجه شبه حدی بود که به شوق عجیبی رسیده بودم، لرزه بر تمام وجودم نشسته بود. در این لحظه م

نون کرد، اکسالی که در کنار من نشسته است و چندی پیش به زبان فارسی با من صحبت میمامازار کهن
 زد. درای حرف میسال با صدای کودکانهبر آن، این مامازار کهنکند. علاوهبه زبان غیرمحلی صحبت می

کرد. او با دست به خوانی پیدا میهماین زمان، قفل وجد او باز شد و او به تدریج حرکاتش با نوای دهل 
کوفت و شروع کرد که به بدن خود حرکاتی بدهد. در حالت وجد هر حرکتی ممکن است. او زمین می

غ مرکرد، اکنون چهاردست و پا روی زمین به طرف سفره حرکت کرد و تخمکه به سختی حرکت می
ای و در آن هنگام با صدایی چون دختربچه ای را برداشت و به سوی یکی از بابازارها پرتاب کردپخته

چهارپنج ساله به زبان آفریقایی جملاتی ادا کرد. سراپا محو تماشای او شده بودم. متوجه شدم که همان 
ای ایستاده بود رنگش پرید و حالت مردی که لباس سفید بلوچی به تن داشت و بسیار موقر در گوشه

داد و در این هنگام یکی از مامازارها بخوردان را جلوی می چشمانش غیرعادی شده بود. سرش را حرکت
 (133بینی او گرفت و او روی زمین نشست... )

وجه فرافکنی هیچامر دولا یا همزاد، به»چه بر زمین نشست؟ همانطور که دلوز استدلال کرده است، 
سازیِ همزاد نه مضاعف سازی امر خارج است. امر دولا یاامر درونی نیست، بلکه برعکس، نوعی درونی

است. نه بازتولید امر همان بل تکرارِ تفاوت است. نه فیضانِ یک  دیگریسازیِ مضاعف، بل بازواحدامر 
چه چیزی در  1«نشاند.خود را در درونماندگاری میـنادیگری یا یک بل چیزی که یک همواره« من»

شناختی زارزده را ذیل آکوسمتر و ضعیت صوتتوانست ومی 2عملِ نشاندن نشانده شد؟ شاید میشل شیون
شود: بدن منحل میـزدایی قرار دهد، آنجاکه انفصال صداوضعیت فرونشاندن باد را ذیل آکوسماتیک

های محیطِ جسم شدنِ صدا در محدودهیافتن نیز نامید: نوعی محاطتوان تجسمزدایی را میآکوسماتیک»
[ انسانیِ شخص بر voice] اما نشستن صدای 3«زداید.رتش را میکند و قدــ چیزی که صدا را رام می

تصویرِ شخصِ زارزده، تنها وجه بالفعل ماجراست، سرانجام )و ـشدنِ صداعبارتی سینکاش، یا بهبدن
                                                            
گاهی گاه باشد بل نوعی تشدیدکردنِ خودآ  خصلت خودجوش رویاها نظر دارد. و مایل است نتیجه بگیرد که تئاتر شقاوت قصد ندارد تئاتر ناخودآ

 است. 
1 Gilles Deleuze, 'Foldings, or the Inside ofThought (Subjectivation)' in Foucault, The University of Minnesota, 
1988, 98. 
2 Michel Chion 

 .321-320، 3112، تر. محمدجوادمظفریان، نشر ققنوس، ی صدا در سینماتصویر، ملاحظاتی زیباشناسانه دربارهـصدامیشل شیون،  9
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[ ناانسانی و مجازی در کار است، که این صدای بالفعل انسانی تنها یکی از soundپیشاپیش( یک صوت ]
توان آنرا نوعی هایش به شمار خواهد آمد؛ صوتی مجازی که میل یا یکی از جایگشتهای بالفعتعیّن

ای ازههای تخوانی/برخوانی در نظر گرفت آنجاکه بینش یا بصیرت به سرعتنوازی/تکرسیتال یا تک
دهد. در هواهای تازه، تبدّل نفس و حرکت عقلی خبر میوهایی که از پیمایش حالکند، سرعتمیل می

کرد که به سراغ تاویل باطنی برویم، و غاز این متن به سخنانی از آرتو اشاره کردیم که از ما طلب میآ
نا و تمثیل سینوازی رویابینانه )ترجمه فارسی: ابنسینا و تکابنهای فصل پنج از نوشتهانری کربن در پی

ه را محال رتیب مراحل کیمیاگرانپردازد، تفکیک و تکه به تبیین بستر رمزپردازی کیمیاوی می عرفانی(
کند که در کار آمبروز اشاره می هادرخت کژریختیداند )دقیقا به همین منوال، کریستین الونسن در می

ی (. مراحل مشخص فرایند کیمیاگرانه[41]دار و هیولایی و ناممکن استبندی هیولاها مسئلهپره خودِ طبقه
 از این قرار است:مورد نظر کربن، بنا به پانویس مترجم 

ی انحلال و فروپاشی و بازگشت به آشفتگی ی سیاهی یعنی مرحله[ یا مرحلهnigredo( نیگردو ]1 
ی سفیدی که برابر است با انعقاد که به [ یا مرحلهalbedo( آلبدو ]2ی آغازین یا هیولی؛ تیره و تار ماده

( روبدو 3کند؛ رستاخیز تجلی میصورت نمک یا خاکستر سفید خالص و در حالت معنوی به صورت 
[rubedoیا مرحله ][42]یابد.ی سرخی که کیمیاگر به هدف خود دست می 

( به سنتی هرمسی در اسلام اشاره 1490/1394) ها و علم میزانرئالیسم رنگکربن در فصل دومِ 
 و با نظر به آرای پردازدهای رنگی و نوری میی پدیدهکند و به جستجوی ادراکی کیمیاگرانه دربارهمی

به سراغ رمزشناسی رنگ  الیاقوته الحمراء رساله( در 1297/1970خان کرمانی )متوفی به محمد کریم
 کند و نوری لطیف طبیعت موجودات و اشیا را تقسیم میرود. او بر حسب شدت و ضعف مولفهسرخ می

شود؛ کربن )ملهم عادل و همسنگ میها می لطیف با سایر مولفهسرخ همان حالتی است که در آن، مولفه
کند: هوا )باد( در مقام از یونگ( به نکاح آتش )مرد( و خاک )زن( در این بستر رمزشناختی اشاره می

دارند تا نهایتا رنگ سازند و متصل نگه میآنیموسِ خاک، و آب همچون آنیمای آتش، آن طبیعت را می
دهد که بنا به تفسیرِ بُعد باطنی رنگ . او نشان می[43]شود سرخ تنها کلمه یا حرفی از کتاب طبیعت تعبیر

 ی رمز باطنی رنگمنزلهسرخ، کرمانی از فیگور جبرئیل در مقام عقل فعال یا صانع طبیعت/عالم ما و به
 گوید. کرمانی:سرخ سخن می

اهر پس این کلماتِ ناچیزِ مختصر را که با آنها به مقصود خویش اشاره کردم، فهم کن. سپس ظ
شود و همانا باطنِ باطن در بطون، به دلیل ظهورش در دگرگون به باطن، و باطن دگرگون به ظاهر می

ماند. )کربن، گردد، به دلیل شدت ظهورش مخفی و به دلیلِ شدتِ نورش، مستور میظهور، نهان می
 ( 204گفته، پیش

یابیِ یتپادفعل»باید نه فقط برحسب  اش راهای بلاغیوخمبر طبق افق و رویکردمان، این کلمات و پیچ
[ مورد نظر آگامبن خوانش کنیم؛ decreation« ]زداییآفرینش»نزد کارملو بنه، بل با نظر به « گرآفرینش

ه سهروردی تبیین کرده است، آنجاک آواز پر جبرئیل)بی(قولی از اش بر بارتلی محرر را با نقلآگامبن مقاله
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محض است اما بال چپ نشان تاریکی، تیرگی، لکه یا سرخی دارد، و  مشخصاً بال راست جبرئیل نور
 در نسبت با این مخلوق نو« بازگشتِ سفرِ واژهفرجام بی»رساند که از ای کانونی میآگامبن را به نقطه

ا ورانه که اسفار نفس به عرش یهای بینشسخن بگوید. نیازی به تاکید نیست که در مقابل این رسیتال
زدایی و ناپذیر و برانداز، مسیر آفرینشکنند، آرتو مسیری شدیدا سازشعالی را به قصه تبدیل میفرایند ت

ی ارهاش، پیش از هر چیز، نه انگهای تنانهگزیند؛ خط شیزوتراتژی آرتو، با استحالهیابی را برمیپادفعلیت
و ساخت ب.ب.ا مرئی  نبدن کامل یا انسان کامل، بل یک سیاست پوسیدگی و فساد را در مسیر شُد

،  لائکهمکند که با پارانویای رادیکالش همسویی دارد. پیتر لمبورن ویلسن )حکیم بی( نیز در کتابش، می
هد: دارجاع می« الغربیهغربهقصه »به دعای سهروردی در انتهای « ورانهرسیتال بینش»ای با عنوان در قطعه

 Matterو مولف، اصطلاحِ هیولی را به صورت 1«رها سازدخدای ما را از اسارت طبیعت و بند هیولی »
در واقع تمنای سهروردی بازگفتِ دیگری است  2یا ماده ]همان ماده اولی یا آغازین[ ترجمه کرده است.

ارشدن به و رهسپ گیتیک« آمیختن با/ گسستن از»ی مزدایی ــ در دوپارگیِ از آنچه قبلتر در بطن اندیشه
ا ی آغازین به متافیزیک و ماده ثانی یــ بیان شد. در اینجا به ترتیب، هیولی یا ماده مینویسفری در سپهر 

material secunda شان بر حسبهای مناسبات میان قوه و فعل از خلالبه فیزیک تعلق دارند و پویایی 
آیا خدا »پرسد: می« دادن به داوری خداوندپایان»حال آرتو در آید. با ایندرجات متفاوت به بیان درمی

(. همانطور که 511، 1493، هانوشتهگزیده« )یک هستی است ]وجود دارد[؟ اگر چنین باشد مدفوع است
های نامفهومِ وارهها یا قطعهواژهکند، اشعار تاراهومارایی، یا صوت، استدلال می«K»اش،الن وایس در مقاله

اند. اینجا مسیری معکوس، از تعالی به شناختیفوعآرتوی متاخر در واقع نوعی ماتریالیسم مدفوعی یا مد
ماید نآورِ جبرئیل که تنها تحت شرایطی ویژه بر خواص رخ میشود: الوهیت فیگور هولپسمانده طی می

تی و شناخهای فرشتهدهد،  و انتزاعی شبانه میجایش را به جسمانیتِ گوشتینِ یک فیگور بارورکننده
شناسی و شوند: یک پارودی برای هر دوی فرجاممی 3زداییپسمانده والایش هایفرمیمتافیزیکی در بی

معنا ــ همانطور که یرژی گروتفسکی به درستی تشخیص داد ــ تنها نیچه را در شناسی. آرتو بدینآخرت
در  اش، یاکردنِ مینو خودِ گیتی را در سرحد سیاست پوسیدگیمقام پیشگامش دارد زیرا با از دور خارج

تنی و اشتدادهای غیرمادی را داریم و بیند آنجاکه فرایندهای فرسایش رواناش میرحد تبدیل روبدوییس
چگونه جهان حقیقی »ی تواند در کار باشد، درست همانطور که نیچه در قطعههیچ سازشی با تعالی نمی

هایش در مله شاخهبنیانِ متافیزیک غربی )و از ج هاغروب بتاز کتابش « یک افسانه از کار درآمد
برجای « جهانی جز همین جهان»دهد آنجاکه سرانجام گرایی( را آماج حملات خود قرار مینوافلاطونی

های شگرفش را به اجراهای نمایشی وارد شناختی است که متعاقباً تعیّن. همین مناقشه هستی4ماندنمی
دید، وضعیتی که در آن، به باور او تخیل تئاتری ای را که بر تئاتر اروپا افتاده بود میکند: آرتو سایهمی

ئاتر ت« )داند که چطور جیغ بکشد، خصوصا هیچ بازیگریدیگر هیچکس در اروپا نمی»خشکیده و حتا 
                                                            

 .199، 1981الزمان فروزانفر، ، تر. بدیعیقظان[بنی بیدار ]حیزندهطفیل، ، در ابن«الغربیهقصه غربه»  1
2 Peter Lamborn Wilson [Hakin Bey], Angels, Thames and Hudson, 1980, 142. 
3 de-sublimation 

 .04-02، 1994، ترجمه داریوش آشوری، هاغروب بتنیچه،  4
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گوید، شد؛ همانطور که آرتو میای نو، یک روان نو، و بدنی دیگر تراشیده می(. باید حنجرهو همزادش
«ora bulda nerkita»عصاره و اکسیرِ امر نامتناهی را بیرون 1«خونِ امر نامتناهی»ی باید ، که این یعن ،

ی اسپینوزایی را بپذیریم که ذهن تصویر بدن و بدن تصویر ذهن است، پس این کشید. اگر این انگاره
ی تنانه را نیز باید رقم زده باشد، آنجاکه اعصاب فرسوده و کیمیاگری باطنی آرتو تصاویری از استحاله

افتند؛ در متون به جامانده از او، برخی از آن دقایق که رسوخ امر خارج، و ها تدریجاً از شکل میاندام
اه کبد فیلترِ ناخودآگ»اند قابل ردیابی است: های امر محال را ثبت کردهسایش اعصاب تحت تاثیرِ شدت

اگری نزد آرتو؛ . چنین است سرخی کیمی2«که طحال ضامن فیزیکی امر لایتناهی استاست، حال آن
 انسان اینک آنی نیچه در بودن نیچه را با این گزارهروبِدوی آرتویی. کلام گروتفسکی درباره پیشگام

کنیم که اصطلاح پادوان نزد تاراهوماراییان نیز در آن در سطحی مجازی بازیافتنی است در تکمیل می
کارکرد منتج از فعالیت تنانه )فیزیولوژی وساز مادی معدوی و نیز به که متافیزیک در آن به سوختحالی

نسبت  روح پاهایسازِ بدن، با چابکی یا چلاقیِ وضرباهنگ سوخت»یا فیزیکالیته( استحاله یافته است: 
در جایی دیگر، آرتو  3«ساز نیست.ومستقیم دارد. اصلا خودِ روح چیزی جز یکی از حالاتِ این سوخت

هیروگلیفی »اش وجود ندارد و تنها «ای برای توصیفهیچ کلمه»گوید که از حالتی تخدیری سخن می
نوعی »کند: را مشخص می« ی ناممکنِ ماده با ذهنمواجهه»از آن حالت وجود دارد که « سخت و دشوار

کند... بدن آنجاست، اما انگار از بینش درونی که در آن، ارگانیزم انسانی، صلیبِ چرخانِ ماده را قطع می
« کنندها، به آرامی کار میها، کلیهها، رودههایش خالی شده است: کبد، قلب، ریهامخودش و از اند

ایِ آرتو به ساحت تعالی ــ هیبت لاهوتیِ بندی ــ یورش نشانه(. بنا به این صورت334، هانوشتهگزیده)
نون به ل داده بود اکی زمینی را به اسپاسم ناشی از تناهی تقلیفیگورِ الاهیاتی )جبرئیل( که بدن هستنده

ی نیمروزی، به توانِ بارورکنندگی و زدایانههای فزونی، به غنودنِ والایشرهاسازیِ وجدآمیز انرژی
وانیم نهادن. شاید حالا بتیابد. باربرزمینپیما استحاله میای ارضگریِ شبانگاهی آوارهشورآمیزی، و به کوچ

زم یا دهد که ارگانیاش دقیقا تنها آنجا رخ میترین مرحلهاییادعا کنیم که انگار کیمیاگری راستین در نه
 «های هر روزهرمزگان نشانه»؛ اینجا شوداز خطوط قرمز رد میگرایی به ضرب اقتضائات تجربه بدنـروان

وصا گیرند خصگردند و در پرتو آن سرخی از نو مورد تامل قرار میناپذیرِ فانتاسم بازمیهای بیانبه شدت
نجاکه برقراری خطوط قرمز ــ در سطح اجتماعی ــ کار آپاراتوس دولتی، و ــ در سطح فردی ــ عمل تاآ

ی منزلهی خارجِ اندیشه یا بهمنزلهسیستم امنیتی ارگانیزم است. نظر به آن جنون که ــ به قو ل دلوز ــ به
تر نهایت نزدیکرونی و در نتیجه بیای دورتر از هر جهان بیگذارد )خارجامر نیندیشیده بر اندیشه اثر می

چه چیزی »توان پرسشِ شود، اکنون میها بیرونی میپریشیها و زبانگفتاری( و در غریب4به هر داخل
                                                            

)گردآوری و ویرایش  هانوشتهمجموعه(، ذکرشده در 40-1849های آرتو از آسایشگاه رودز )، از نامه1840اکتبر  8نامه به هنری پاریسو، مورخ   1
 .401، 1899سوزان سانتاگ(، 

2 Antonin Artaud, Oeuvres complètes, vol. 9 (Paris: Gallimard, 1956; present), p. 37. 
 . 01، 1919ی بهروز صفدری، انتشارات فکر روز، ، ترجمهشود که هستاینک آن انسان: آدمی گونه همان می نیچه، 9

، اثر وفوکدر کتابِ « شدن(ها یا داخل اندیشه )سوژهتاخوردگی»و « ی خارجنشده: اندیشهبندیها یا امر چینهوردگیتاخ»بنگرید به فصول  4 
 .1991ژیل دلوز، 
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اش را نشست و برآمدنش چه زمینی نشستن»، «چه زمینی در آنجا برآمد»صورتِ را به« روی زمین نشست؟
 آغاز است.بازخوانی کرد، و این تنها یک « را برآمد
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